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اين Thay‏ پارسی‌نبشت که شاید در نوع خود يكانه باشد تألیف نويسندة 
ناشناخته‌ای است. مؤلف خود را در خطبه. سلطان محمود بن محمد بن محمود 
نامیده است. تا کنون نشانی و خبری از او به دست نیاورده‌ام ولی از اشرافی که بر 
کتابهای معتبر قدما داشته و بدانها استناد جسته. خوب مشخص است که «مردی 
ملاء بوده است. مجموعة اطلاعات مندرج درين رساله خوب می‌نماید که موف در 
محيط فرهنگی ماوراءالنهر پرورش يافته زيرا بيشتر به نوع کتبی كه در آن خطه رواج 
می‌داشته ارجاع داده است و ان هم از اهم متون کهن. 

او این رساله را به نام خواجه جمال‌الدین عطاءاللّه پرداخته. ابن شخص که به 
مناسبت عنوان «خواجه» می‌تواند صاحب مقام دیوانی بوده باشد به مانند Bs‏ يبرو 
یکی از سلسله‌های متصوّفه می‌بوده است. زیرا از او به عبارت «سرخیل iilo‏ فقراء 
اعنی جناب قدوة العارفین» Smee‏ الفقراء و المساکین» نام برده شده است (صص ۲ -۳). 

اما مراد سلسله‌ای که موف چند بار از او به عنوان «مخدومی» يا «مخدومی 
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مولوی» ياد می‌کند برای من عارف گمنامی است به نام صفی‌الدین شيخ على 
صوفی که در زمان تألیف اين رساله درگذشته بوده است. به همین مناسبت همه جا 
از او با دعاهای مربوط به درگذشتگان ياد می‌شود. نامهای خواجه جمال‌الدین 
عطاءالله و مخدومی مولوی و صفی‌الدین شيخ على صوفی و شيو نگارش متن 
یادآور کسی است که در قرن دهم می‌زیسته است و اگر یکی از مأخذ او را که کتاب 
سراجيّه (فاوی) GSE‏ عالم بن علا (قرن سوم هجری) باشد BU‏ به تلخیصی بدانیم 
که از آن در قرن نهم شده بود و بیشتر به تاتارخانیّه شهرت دارد در چنین صورت بايد 
زمان تألیف اين کتاب را اواخر قرن دهم هجری بدانیم. Gl‏ چون مؤلف در متن؛ نام 
کتاب مورد استناد خود را به عنوان سراجیّه آورده است محتمل است نظرش به همان 
متن اصلی (قرن سوم) بوده است. درین صورت قضيه فرق می‌کند. ناچار با توجه به 
سایر منابع مولف که متأخرترین همه از مولفی دركذشتة ۷۵۸ (سير سعدالدین) 
می‌باشد تألیف کتاب می‌تواند نزدیکتر به اين زمان بشود ولی زبان نوشته چان نیست. 
اگر جه در فهرست‌نگاری کتابخانه کتابت نسخه از قرن هشتم دانسته شده است. 

نام کتاب در خطبه صخا آداب المضیفین و زاد ASSN‏ است. ولی در صدر صفح 
اوّل فرد دیگری به احتمال نام رساله را «رسالة فى باب الضیف والضيافة و المیزبان» 
قيد کرده است که قطعاً نامی پرساخته و برافزوده و «من درآوردی» از سوی چنان 
کسی است. تصور می‌شود نباید ارتباطی با موف داشته باشد. 

نام کتاب به خوبی گویای موضوع آن است. یعنی در GAH‏ و آداب خوردن و 
مهمانی رفتن و مهمانی كردن است. درین کتاب آنچه بر قلم مؤلف رفته است اغلب 
بر اساس مبانی و موازین و معیارهای مذکور در کتب احادیث و احکام و فتاوی و 
مآخذ و معارف دینی و قسمتی هم مبتنی برامّهات عمده متون متصوّفه است. 

منابعی که از آنها ذکر می‌کند (نزدیک به پنجاه تا) از کتب مؤلفات اهل سنت و 


ا بيشتر بر مذهب حنفی و گاه شافعى اس بنابراين cae‏ پای‌بندی به 
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LL‏ حنفیّه داشته و در چنان مشرب و محيط می‌زیسته است. قرينةٌ نسبةً قوی که 
درین yh‏ می توان بیان کرد ذ کر Suis‏ خاص شافعی در مورد قابل تملیک بودن غذا 
است. اما موف أن نکته را به گونه‌ای آورده است که دلالت دارد يو این که خود پیزو 
آن طریقه نیست. زیرا نوشته است «پیش علمای شافعیّه تملیک است»: (ص CFF‏ 

درين رساله احکام و آداب آن مذاهب مندرج ساخته شده است. فهرستی ازین 
کتابها در پایان تنظیم شد و چون همه آثاری است که مربوط به پیش از سال ۹۵۶ھ 
است سل توان زمان میان‌سالی موف را با توجّه به UZ‏ و سبک نگارش رساله اواخر 
قرن دهم دانست. 

تاكنون ازين كتاب همین یک نسخه شناخته شده و آن نسخه د ركتابخانة آیةا alia‏ 
مرعشی در قم نگاه‌داری می‌شود '. خط نسخه نسخ است و نستخه جزو مجموعه‌ای 
است به شمار؛ ۱۳۳۱۴/۱۵ و در اوراق ۲۰۷ ب تا ۲۵۰ ب آن قرار دارد. (خریداری 
سال ۱۳۷۸). از حضرت آقاى دکتر سيد محمود مرعشی میا راز ) که tee‏ 
yO!‏ ندمل ی Hise‏ 

۳ 

چون در زمینة آداب خوردن و نوشیدن از نظر مطالعة تاريخ اجتماعی و پی‌بردن 
به گونه‌های زندگی روزانه ضرورت به بررسی و سنجش در متون مشهود است جاب 
كردن هرجه ازین گونه نوشته‌ها به دست آید» به هر صورت و ازآن هرگروه و تیره‌ای 
که باشد مفيد تواند بود. به همین ملاحظه است که اين lay‏ مستند جاب می‌شود. 

درين نوشته بجز احکامی که دربار؛ُ حلال و حرام بودن نوع طعامها آمده تعيين 
شبهه‌ها در مورد طعامهایی ايراد شده است که از راه غصب. ظلمه. سلاطین» saihe‏ 


.١‏ فهرست آنجاء جلد TY‏ (قم ۱۳۸۴ صص ۳۹۷ ۳۹۸ DLL)‏ يكم این مجموعه مورخ ٩۴۱‏ است) درين 
جاب سعی شده است که حتی‌المقدور رسم‌الخط کاتب حفظ شود از قبیل «درو»» «ازین». ولی‌گاهی آنها رابه 
صورت امروزین نوشته است که همان‌طور نقل شده است. 
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هديه. تحفه» وظایف» عشر خراج» تیت‌المال eval‏ و سناضعه شننده ths‏ شید 
مطالب گوناگونی در آداب دست شستن» لیسیدن انگشت. خلال کردن» صحبت 
داشتن به هنكام غذا خوردن (از جمله حکایات صالحان را گفتن) در بردارد. حتی 
نوشته است که خاموش بودن بر سر سفره فعل مجوس است (ص ۶۱). و طرز 
همکاسگی با دیگران و طرز تعارف نسبت به بزرگ و کوچک بر سر سفره و ادب غذا 
برداشتن از سفره و رویّه‌ای که صاحب خانه بايد نسبت به خادم سفره رعایت کند و 
نوشتن نام غذاها بر کاغذ برای اطلاع مهمان که می‌تواند مورد اعجاب باشد (زیرا 
یادآور رسوم درباری و اعیانی فرنگ است) -در آن مندرج است که شاید همة آنها را 
نتوان یکجا و در یکی ازکتب اخلاق يا آداب مذهبی یافت. درين متن به نگاه‌داشت 
پاکیزگی توجه مخصوص شده است. از جمله آنکه پاک كردن دست را حتی به 
مندیل شخصی من کرده» آداب دست شستن ميان جمع و طرز آب ریختن را به گویایی 
آورده و حتی اشارتی به مرسوم مجوس کرده است که نباید به آنگونه رفتارکرد. 

مطالبی هم جای‌جای از آن به دست می‌آید که مربوط به قلمرو فرهنگ مردم 
(عامه) است. مانند اينكه خوردن غذا را اوّل به نان بايد اغاز کرد و سپس نمک. 
طبعاً و قطعاً سنتی بوده است بسیار کهن كه هنوز در ميان بعضی از طوایف ایرانی 
رعایت می شود تین ال اتف ا ae‏ یدز بشری. 

اين نكته را هم نبايد فراموش کرد که مباحث مربوط به حرام و حلال در طعام و 
رعايت جوانب فقهى در اغلب متون فقه ذيل آطعمه و آشربه ياكتاب وليمه هست و 
ازاهم آنها تذكرات شيخ طوسى (دركذشته به سال (fs‏ در النهابه است که 
خوشبختانه ترجمه کهن فارسى هم از ان در دست است. مراد OLS‏ هفتم به نام 
(الأطفمة والأشربة» است که باب سومش آداب خوردن و نوشیدن است. 

شاید آداب ۳ شهاب‌الدین احمد بن عماد بن يوسف مصری شافعی 
(درگذشته به سال ۸۰۸) نیز در همین مقوله باشد و من آن را ندیده‌ام و هنوز 
نمی دانم که نسخه‌اش را کجا مى توان یافت. 
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اما در عدّهاى از متون اخلاقى و تدبير منزل به زبان فارسى اين مباحث آمده 
است. حتى درکتابهایی كه زمینۀ داستانى دارد هم می‌توان شواهد خوبى استدراك 
كرد. به طور مثال باب آداب خوردن در ركن معاملات احياءالعلوم و کیمیای سعادت 
محمد غزالی» باب يازدهم قسم دوم از جوامع الحكابات عوفی (قرن هشتم) است که 
«فضیلت ضيافت» عنوان دارد و بیست و هفت حكايت در آن مندرج است» يا فصل 
سیزدهم از ائيس الناس تأليف شجاع (ظاهراً شيرازى) در سال ۸۳۰ ه. که «در آداب 
مهمانی و شرط آن» نام دارد. باز از همین مقوله است «فصل فى الاضیاف و الاطعام 
و اصناف الطعام» در کتاب «همه فن حریف» شستان نکات و گلستان لفات در باب هفتم 
alb of‏ بحبی سيبك فتاحی نیشابوری (درگذشتة ۸۵۲ يا Die‏ چهارم از کتاب. 
شيرين و خواب‌آور محبوب القلوب (از اواخر قرن دهم) تأليف برخوردار بيك فراهى 
تركمان كه عنوانش «آداب فوايد ضیافت» است. 

۳ 

با آوردن یادداشت دربارة قصیده‌ای که در آن آداب و معایب میزبانی و مهمانی 
به Sib‏ مطرح است اين نوشته را به Ob‏ می آورم. 

نام سرايندةٌ قصيده مُطهّر کره‌ای است از مردم هندوستان (درگذشته به سال 
Cava)‏ تصویر این قطعه از نسخة چاپی را فاضل گرامی آقای نادر مطلبی کاشانی 
که از آن آگاه می‌بود به من لطف کرد. 

شاعر درین Ena’‏ پنجاه و سه بیتی موجود چهل و دو عيب رفتاری مهمان و 
سیزده عيب کرداری میزبان را بیان کرده است. ولی بر روی هم ابیات مربوط به 
چهل و نه عيب در جاب فاضل هندی دیده می‌شود و اکنون درین‌جا كمتر» به 
قصيده را به صورت پیوست در پایان می‌آوردم ولی چون طبعی ' که از OT‏ همست 
مغلوط وگاه نامنهوم است و نسخه‌بدلهای زیر صفحه هم هیچ کمکی LS god‏ 


۱ دیوان ile‏ ترتیب و تصحیح دکتر عبدالرزاق, کتابخانه شرقی خدابخش: AAAA‏ 


شانزده / آداب المضيفين و زاد ATW‏ 


ابياتى از آن را که درست مى نمايد يا كمتر عيب دارد درين جا برای AIST‏ می‌آورم. 
اميدوارم فضلای هندوستان عكس نسخه‌ها را بفرستند تا در موقعى ديكر سراسر 
آن را به چاپ برسانم. 


تصیده مطهّر کره‌ای 
پنجاه و بنج عيب شمردست ز fal‏ خوان 

كنندر كتاب نزهة...' كند بيان 
زان جمله عیبهانست جثل دو از OF‏ ضیف 

باقى | ان سيؤذة عبت ميزان 
بشنو کنون اسامى اصحاب أن عيوب 

ححا عون راتحي ان کی سهان 
فيكتناق آن تسود که تسا وق نه كيت ديك 

تن را به پیش از آن که برد دست سوی نان 
OT ULES ۰‏ بسود که poe‏ خوان در مان نهند 

بيش از همه رود بنشیند فراز خوان 
لاف آن بسود که ز مرنان نواله‌ای 

بيجد برای خویشتن» نه از بهر میهمان 
ناخ آن که LW‏ سوزان برآورد l‏ 

وانگه دمد نفس كه کند... در بنان 
اد petal‏ که کل فت وه SiS‏ 

در كاسهاى كه دور بود سخت از OLK OF‏ 


.١‏ نقطه چینها مواردی است که کلمه مخدوش و نامشخص بوده است. 


گزارش / هفده 


مصاف أن که چون نگرد استخوان و مغز 

گە کوبدش به دست. گهی نوشد از OLS‏ 
لاس اوه aN ee‏ كان اکتا 
۱ انگشتهاش» تسا بسبرد جربى از ميان 
مار آن تسود تست المد ای 

هردم چسوگاو بير برون آورد زبان 
... آن کسه خنده زند سخت کز las‏ 

٠‏ ائیده نان بريزد و شمه شود عیان 
دفاع آن كه لقسمه نهد در دهن بسزرگ 

وان‌گه برد بسه قوّت انگشت OLS jo‏ 
معطاش آن که لقمه برآرد به کله‌ای 

سن اب تيوق وی وود آن اتن اسهد ان 
ces mere‏ ها E‏ 

نارد به جای» خوب ندارد به پیش خوان 
عايب کسی بود که کند عيب چون زنی 

كين شور و آن بیمزه of‏ خام OF‏ دخان 
حب تاتس ae‏ تهج کرش تاد 

از یم آن که تر نشود درع و طیلسان 
Sy‏ آن کسه زنسان چجسمچه اکسند 

تاضوردنی بدان خورد Of‏ مرد ناتوان 
Sly‏ مسنقط آن که كيد از سرشک آش 

bul oog‏ و رخ و ريش ير نشان 


محده / آداب المضيفين و زاد الآكلين 


وانگه مبلغ of‏ که نخائيده لقمه‌ها 

هسردم فروبردکه بود معده را زیان 
وانگه مخرّب أن که چو درکناسه دست زد 

هيج اندرو Lay‏ نکند جزکه استخوان 
واذكه مسابق آن که یکی شمه در دهان 

ديكر به دست ساخته دارد همان زمان 
واذكه Lab‏ آن که زناخوانده می‌رود 

دنسبال مهترى كه به قهرش دهد امان 
بازآن مدمّع است که چون لقمه گرم خورد 

اب ا يدش به ديده و سوزد دل و دهان 
بازآن مقطع است که جون لقمه شد بزرگ 

oh‏ به نيمو بازدرش افكند همان 
باز آن مشلّع است که چون مرغ و ميوه خورد 

آن استخوان و خسته' نهد بيش دیگران 
باز OF‏ مبعّع است که چون در سخن شود 

بعبع كند که لقمه بود در دهن OWLS‏ 
باز آن مفوحی است که از خوان نواله‌ای 

برامل خصم' خانه دهد کایدش روان 
باز آن کسی بود متثاثل كه دير کت و 

جندان [در] انتظار شود. GLE‏ در فغان 


۱ (= هسته). ۲ شايد: خيل. 


گزارش / نوزده 


a 


pa SS ON,‏ کردم کین دست 

دستش بود به مائده در كار همچنان 
هردم به جانبى نظرى ملتفت كند 

كايد ز در طعام به خوان» چون برند! خوان 
چون عيب ميهمان جل و دو plat‏ شد 

عیب أن ميزبان كه بود سیزده. بخوان 
اول j a SÍ oix‏ گفتار... 

مش غول دارد از خورش اكل... 
پس مشتکی که در بر مهمان US‏ حدیث ۱ 

نايابى ph‏ ق 41S‏ اردان 
انا فى ی ا کته کد وز رر ی 

تندى و خشم بر خدم و خيل بيكران 
زان پس تم آن که ASS‏ سيقن هان 

جيزى قليل و سر همه چیزست... 
polars‏ آن که بر سر خوان» آب خوردنی 

حاضر نکرده باشد و بيم اوفتد به جان 
زان بس مور آن که نخست آش بر کشد 

واخربسسرای خساص... زعفران 
ناگفته نگذرم که پیش از این رساله‌ای به نام مجالس الاحباب / Alege‏ نوشتة 

عبدالفتاح موسوی مراغه‌ای از دانشوران و شعرای دور قاجاری (احتمالاً دور 
محمد شاه) در اداب مهمانی و میزبانی مربوط به عراق و خراسان و آذربایجان را در 


بيست / آداب المضیفین و زاد الا کلین 


آبنة ميراث شماره ۲۴ (بهار ۱۳۸۳) به جاب رسانيدهام که بیشتر جنية آدابى و 
تشريفاتى دارد و مندرجاتش برين موازين است: 

مجلس اول: در ترغيب و تحريض بر دعوت مهمان 

مجلس دويم: در مذمت بخل و مدح احسان و ترک ضيافت و انقسام ضيافت 

مجلس سوم: مجلس علما و فضلا 

مجلس جهارم: مجلس حكام و سلاطين 

مجلس ينجم: مجلس وزرا وارباب قلم وارباب مناصب 

مجلس ششم: مجلس ezel‏ و اهل ثروت 

مجلس هفتم: مجلس اواسطالناس 


خاتمه در بیان احوالى که Glare‏ به خود مهمان است. 


معرّفى كوتاه مآخذ مؤلف 

آداب [المربدين]: ابوالنجيب عبدالقاهر سهروردى دركذشتة ۵۶۳ 

احباء العلوم: محمّد غزالى دركذشتة ۵۰۵ 

اذ کار نووى موسوم به حلبة الابرار (حديث): محيىالدين يحيى نووى شافعى دركذشتة ۶۷۶ 

ارشاد: عبدالله بن محمّد بن ابى بكر قلانسى نسفی (اوايل قرن ششم)* 

انس التاثيين احمد نامقی» پیر جام درگذشتۂ ۵۳۶ 

اوراد بهاءالدين زكريا: شناخته نشد (براى من) Se‏ منظور همان OLS‏ مشهور حديث امام 
محیی‌الدین ابی زكريا نووى شافعی دركذشتة ۶۷۶ باشد که ذيل اذ کار نووی ياد شد. 

بستان [العارفين]: ابولیث سمرقندی درگذشتة ۳۷۵ 

بیان SEN‏ شناخته نشد (برای من) 


# . اين LS‏ در سالهای اخیر شناخته شد. دکتر عارف نوشاهی متن روشنی از آن را در سلسلة انتشارات میراث 
مکتوب انتشار داده است (تهران ۱۳۸۵). 


گزارش / بيست و یک 


تاربخ یافعی (L)‏ مرآة الجنان: ابو محمّد عبدالله يافعى يمنى درگذشتة VPA‏ 

تحفة الصلوات» يك بار هم به نام تحفه آمده» ولى نمى تواند تأليف حسين كاشفى سبزوارى واعظ 
شيعه به فارسى و تأليف ۷۹۹ باشد. به قرينه منظور کتاب ديكرى است که شناخته نشد. 

تسیر تسیر [التیسیر فى التفسير]: محتملاً ازابوالقاسم عبدالكريم قشيرى شافعى دركذشتة ۴۶۵ يا 
از نجمالدين ابی حفص عمر نسفى دركذشتة ۵۳۷ 

وت الس وه 

حبرة الفقهاء: عبدالغفار بن لقمان کردری حنفی درگذشتة ۵۶۲ 

له (نامشخصن): شای awe]‏ آن طاهر بن احم بخارى سین OF Rs‏ 

خلاصه (نامشخص) شايد خلاصة الفتاوی از طاهر بن احمد بخاری دركذشتة ۵۴۲ 

رسالة قشيرى: ابوالقاسم عبدالكريم قشيرى شافعى دركذشتةً ۴۶۵ 

زاهدی. به ANAS‏ مراجعه شود. 

سراجيّة [فی الفتاوى] از عالم بن علاء حنفى (قرن سوم معجم المؤلفين) همان است که تلخيصش 
به تاتارخانيّه و زادالمسافر شهرت دارد و به دستور تاتارخان توسط امام ابراهیم بن محمد 
حلبى )4255559 ۹۵۶) خلاصه شده است. 

سنن این ماجه (حدیث): ابوعبدالله محمد بن قزوينى دركذشتة ۳ كه بعداً توسط چند تن در 
قرون مختلف به تلخیص و تحرير جدید درآمده است. 

سنن سای معروف به السنن الکییر: از ابوعبدالرحمن احمد نسائی درگذشته ۳۰۳ و مس از او به 
تلخیص و clay pd‏ دیگر درآمده. 

سیر سعدالدین (نسخه: سعیدالدین) کازرونی: مراد سیرةالبی است به نام المنتقی فى اسیر که ملف 
در کشت الظنون سعیدالدین محمّد بن مسعود است دركذشتةً ۷۵۸ 

شرح اسماءاللّه (مخدومی): تألیف al fo‏ مولف: شيخ صوفی‌الدین علی. 

شرح صحيح بخاری: ابن حجر عسقلانی درگذشتة VOY‏ 

شرح مختصر Alby‏ < وقاده 

شرح مسلم: صحیح مسلم از مسلم بن حجاج نیشابوری 


دہ بيست و دو / آداب | لمضيفين و زاد الآكلين 


شرعة [eM]‏ ركن الاسلام محمّد امام زادة حنفى درگذشتة ۵۷۳ 

شعب الابمان: حافظ احمد بن حسين شافعى بيهقى خسروجردی دركذشتةٌ ۴۵۸. نام كتابش 
جامع المصنف فى شعب الابمان هم ذكر شده. 

شمابل [النی ]: محمد ترمذى درگذشتهٌ ۲۷۹ 

صحیح بخاری = الجامع الصحيح ابوعبدالله محمّد بخاری LAIS‏ ۲۵۶ 

صحيح سلم = الجامع الصحيح ابوالحسین مسلم دركذشتةٌ ۲۶۱ 

ی تهاب لدو a‏ ی ات SOV‏ 

فتاوى ظهیری معروف به الفتاوی الظهیربه: از ظهیرالدین ابوبکر محمّد قاضی بخاری حنفی 
دركذشتة ۶۱۹ 

فتاوی فاضی‌خان: فخرالدین حسن اوزجندی فرغانی درگذشتة ۵۹۲ 

فردوس (نامشخص): falb‏ فردوس AN‏ در حدیث از ابوشجاع شیرویه همدانی دیلمی 
درگذشته ۵۰٩‏ 

قبة [المنية على مذهب ابی حنيفه]: ابوالرجاء نجم‌الدین مختار زاهدی حنفی دركذشتةٌ ۶۵۸ 

قوت القلوب: ابو طالب محمد مکی دركذشتةٌ ۳۸۶ در تصوف 

کتاب ابن السنى: احمد بن محمد دینوی محدث که سنن سای را مختصر کرد درگذشتهٌ ۳۶۴ 

كنز السنن: شناخته نیست (برای من) 

کنزالعباد [فی شرح الاوراد]: شهاب‌الدین شهروردی دركذشتة ۶۳۲ 

كبمياى سعادت: محمد غزالی درگذشته ۵۰۵ 

موی مولانای بلخی دركذشتة ۶۷۲ 

مختار الفتاوی (نامشخص): شاید المختار فى فروع الحنفية از ابوالفضل مجدالدین عبدالله حنفى 
موصلی درگذشتة ۶۸۳ 

مختصر وقابه: Alby‏ الراوية فى har‏ الهدابة از Le pill Olay‏ محمود محبوبی حنفى درگذشتة 
حدود ۶۱۷۳ 


مشکوة: سه بار از آن ياد شده است. می‌تواند مشکوة الانوار محمد غزالی باشد. 


مضمرات: از شروح مختصر قدورى (جامع المضمرات). مختصر قدورى از ابوالحسین احمد قدورى 
بغدادى حنفى دركذشتةٌ ۴۲۸ 
ملتقط: ظاهراً الملتقط فى الفتاوى الحنفية از ناصرالدين ابوالقاسم محمّد حسينى سمرقندى 
دركذشتة OOF‏ 
منهاج العابدین: محمّد غزالى دركذشتة ۵۰۵ 
میزان الاعتدال [فی نقد الرجال]: bile‏ شمس الدین ابوعبدالله محمّد ذهبى دركذشتة ۷۴۸ 
نوادر الفتاوی: شناخته نشد (برای من) 
واقعات i ghee‏ موسوم به الاجناس از حسام‌الدین عمر بخاری حنفی درگذشتة ۵۳۶ 
وقابه: شرح مختصر وقابه دیده شود. 
هدابه (نامشخص): شاید فى الفروع از برهان الدين على مرغینانی حنفی درگذشتة ۵٩۳‏ 
بناییع (نامشخص): شاید از ابوالقاسم احمد بن حسین بیهقی حنفی درگذشتة ۴۵۸ 
0 
شايسته است که از کوشش‌های دوست فاضل گرامی آقای محمد باهر و 
همکارانشان بانوان زهرا طاوسی و معصومه حسینی از ویراستاران مرکز پژوهشی 
میراث مکتوب سپاسگزاری كنم كه در بهبود متن مرا یاری داده‌اند. 


هفد هم مرداد ۱۳/۸۶ 


گزارش / بيست و پنج 
3 ا ا موی کر نل 


تس 


Mee? k ره‎ ۳ ١ + حك‎ LS سال پاپ‎ ۳ 


NOKA رک موم الا‎ ee. 
Eo اه قن اد‎ 
و ا پد دت هر‎ E AEN 
n ناكد‎ ... Fatada 
ل ا‎ Sadat ae شكرسكن مدا دادرهم‎ 
SPIGA POLS دأكهغذارخلوت‎ Gs bodes 
وان دید ای‎ al SoBe سکره‎ ٠ عطام اوبنث'‎ 
MEE WSA Spies) اددوان قضاء‎ 
w ECE ESOL 
انلك‎ ILR ger س‎ sie at os 
كمال كرا ووذ‎ SE sh Wes 
مادا پسه حجرو نای ود‎ : yy 
و‎ row) توسزای زود > وصلوات‎ SE هم دو‎ 
ليشا قاط‎ esta سلطا مان سای‎ K Loti دود‎ 


تصوير صفحه اوّل نسخة خطى 


بيست و شش / آداب المضيفين و زاد الآكلين 


تون ماش دکه wee‏ هرچینا دی بأصد sue‏ عومرمن 
أدواي تكله ow Solos: ASE‏ 
ان سنا دی منکن هب ae‏ كا خدايا Baas‏ 
cay‏ شازامید مردهزاد 3 | یتین با dy‏ دا ست که هه 
ددنت لست ات o eo‏ 
اس اك كز يك وما aes us‏ 
gos: ES‏ | مه عنهادقایت زد مکه شافکشند 
٠‏ سد TERTIA a‏ ۱ 
مکمک باق نما نده مکی شا ته رسول ص امه عليه دس 
4 نام GRG Laka‏ 
ا tro‏ تلاوت اساق شرن 


كناد ۲ مد ay‏ نيت مما CARY‏ 
ذف یدانب دقعب 
آله الاج اد 
ay ”‏ هوم م 
obi JL. yg Udy‏ 
A‏ 
یزان 


jel . ypa‏ & حطی 


آداب المُضيفين و زاد الأكلين ١‏ 


يشم all‏ الرّحمن الرّحيم و الإعتصام بکزّمه العَميم 


شكر “ule‏ نعمت ونعمت چو يوست 


شكرموكن مر خدارا درنعم 


تاشوداين نامه با نامش درست 
ورنه HL EG‏ در خشم و هراس 
زان‌که شکر آرد ترا تاکوی دوست 


حمد Jey‏ رازقی را که غذای خلوت‌نشینان مجالس ذوق از خوان عطای اوست. 
و شکر dey‏ خالقی را که Oly‏ نوای بی‌نوایان محافل شوق از دیوان قضای 


اوست. 


حکیمی که به حکمت کامله dal‏ سفلی ظلمانی Leal‏ قوای علوی نورانی گردانید 


.١‏ اگرچه نام OLS‏ در خطبه چنان آمده است و از آنجا در عنوان آورده شد ولی در آغاز نسخه و پیش از يسم 
لله... عنوان دیگری (رسالة فی باب BLAH 5 ZBI‏ وَ المیزبان) برای آن (ظاهراً از سوی دیگری) الحاق 
شده است. ۰ ۲.اصل: کذاء شاید خوان نعمت. 
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كريمى كه به قدرت شامله dark‏ شهوانى را معاون قواى روحانى ساخت. 

et‏ لا حر sists‏ الت كها اليك هن ني 
رباعى 

آنجاكه كمال كبرياى توبود عالم نمی از بحر عطای تو بود 

مارا چه حد حمد و ثنای تو بود هم حمد و ثنای تو سزای تو بود 

و صلوات نامعدود و تحیّات نامحدود نثار بارگاه سلطان مهمان‌سرای رسالت» 
میزبان bly ols Se‏ [۲۰۷ ب] با انبساط نبوّت» عالی‌شأنی ۱ که قرص قمر بر 
سفره زنگارین S55‏ نشان آسمان شكستة بئان معجز بیان اوست» 

ملیح نشانی که igib‏ زژین آفتاب عالمتاب نمکدان خوان نوال و احسان 
اوست» 

پاک فرجامی كه كواكب طاس فلک جام مایده ير فايدةً با احتشام اوست. 

عالی‌مقامی كه طبقات سموات طباق مطبخ انعام و اكرام اوست» 


5 


یت 


we 


در بزم احتشام تو سیّاره هفت جام وز مطبخ نوال توافلاك نه طبق 


صلی اللّه عليه و على آله و أصحابه و رفقائه و أحبّائه» و سلم تسليماً كثيراً. 

اما بعد بر راى ارباب صفا و ضمير منير اصحاب ذكا مخفى نيست كه متابعت 
خواجة كاينات ‏ عليه fail‏ الصلوات و أكمل التحيّات ‏ سرماية حصول جميع 
سعادات و وسيلهةً وصول به تمامى مرادات است. 

لاجرم عالى جناب سعادت ایاب» مظهر صفات رّانی» مُظهر اخلاق سبحانی» 
صاحب ذكر و فكر و ورد و دعا بلكه سر خيل حلقه فقراء أعنى جناب قدوةالعارفین؛ 


OLS :لصا.١‎ 


خطبه | ۳ 


الله بلقاثه و آدام برکات بقائه به برکت صحبت و صحّت ارادت و نسبت به 
عالی حضرت ولایت منقبت شيخ الشیوخ الاعظم مرشد طوائف الامم قطب دايرة 
فلک استقامت. مدار آسمان [۲۰۸ الف] شریعت. مرکز دایرهٌ طريقت» مجيظ iha‏ 
حقيقت» موضح رموزارباب انتباه» كاشف اسبرار اهل الله 


3 


لیس 


we 


آن لقاى او جواب هر سوال مشكل از وی حل شده بی قيل و قال 
el‏ شیخنا و أستادنا و عليه اعتمادنا و استنادناء 


meta 


e 


صوفی صافودل عالی‌جناب کاشف اسرار خدا بی‌حجاب 

المختص بافاضة الولاية من اللّه العلی صفی Li‏ و الحقيقة و الدین شيخ صوفی 
علی رَوّح الله تعالی روحه و نوّر ضريحه كه در سلوک شیو استقامت و رعایت 
Lab‏ متابعت و احیای سنت حضرت رسالت عليه أفضل الصلوات و أكمل 
التحيّات ‏ يكانة جهان و متفرّد زمان بوده‌اند. 

جناب خواجةٌ مشار إليه همگی همّت و تمامی امنیت را در عادت و عبادت 
صرف متابعت Of‏ حضرت کرده. در باب ریاضات اين طايفه و مجاهدات اين طبقه 
وکارسازی ضعفا و عجزه دقبقه‌ای نامرعی نمی‌گذارد. 

و چون به مفتضای فحوای كريمة «و يُطْعِمُونَ الطعام عَلَى ah‏ مشکیناً و Lea‏ و 
یره Le‏ الدوام مایدة احساف و انعام و خوان عطا و اکرام گسترانیده» حاتم وار 
منادی مهمانخانهٌ نعمت و دعوت بی‌منت وی ندای عام به كوش خواص و عوام 
ا ان تاش MSS‏ 


ro 
JF B ب] 5 65 متاح لِمَن‎ ۲۰۸[ JÍ لِمَنْ قد‎ tL «و خبزى‎ 
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يعلى: 


۱ بيت 
طعام ما مباح انس و جان است سرا بهر نزول میهمان است 

ازين فقیر بی بضاعت و حقير بی استطاعت, شکسته غم فرسوده سلطان محمود 
بن محمّد بن محمود بِصّره Al‏ بعیوب نفسه و جعل يومه خيراً من آمسه که به 
عژت خدمت و شرف ملازمت Sle‏ حضرت مخدومی -قدس سره مشرّف گشته 
و بعضی از سنن و آداب مجلس رفیع ايشان اطلاع یافته» و از لفظ مبارک ایشان 
شنیده بود استدعا نمود به تألیف رساله‌ای که جامع آداب و سنن مهمانداری و 
ضیافت باشد اشارت فرمود: 

برحسب اشارت شریفه iib‏ المأمور معذورٌ منظور داشته اين رساله كه مسمّى 
به آداب المضیفین و زاد ال کلین گشته سمت تحریر یافت مشتمل بر ينج باب. 

مأمول از مکارم اخلاق و مراسم اشفاق مقرّبان مهمانسرای قدس و ساکنان 
E a let‏ ان ان ی سرت eat‏ فا 
يَشْرَبٌ بها i358‏ كام جان ایشان شيرين گردانند. جامع اين رساله را از گوشة 
خاطر فرونگذارند و به دعای خير ياد آورند» و SIS‏ فى جمیع الاحبوال على 
المیمن الکییر المععال. 


Jal باب‎ 


در بيان معنى حلال و حرام به حسب فتواى فقها و تقواى ارباب هدى و 
فضيلتٍ [۲۰۹ الف] حلال خوردن و فوايد آنء و مذمّت حرام 


خوردن و وعيد ان و مراتب ورع و تقوى 


بدان Suef‏ الله و إتاناكة اساس سلوک سالکان و مدار نجات طالبان و وصول به 
اشرف احوال و حصول اصلح اعمال منوط به Aad‏ حلال است؛ و حق سبحانه در 
خلال کتاب حمید به جلال خطاب مجید عبید خود را به خوردن حلال می‌فرماید: 
«کلوا ین اعات و اتلوا ladle‏ یعنی: از حلالها بخورید و عملهای صالحه 
ales‏ ام yas‏ ده اولا به خزردن طیبات و نا dusty‏ صالعات) و soo‏ اهارت 
می‌تواند بود. بدان که مدار اعمال صالحات بر خوردن طيّبات است. 

و رسول ‏ صلّی alll‏ عليه و سلم - فرموده که عبادت ده جزو است. نه جزو 
آن Gib‏ خلال اسنت و طلب کردن فریضه اسح پر هر مسلمانی. كال وسول الله 
-صلعم  ia ae eae‏ 
كه Alby‏ اليم iah‏ عَلَى JS‏ مُشلب. ؛ عر ريع اد ا 
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علم» ple‏ حلال است و حرام. 

و بدان که در حلال طیّب علما را خلاف است. در ر سیر آورده که حسن 
بشید تیاه له كعد که سای ریب الراك که رود Dales‏ او وال تفگ و 
آن از مأكول و ملبوس و مسکن آن مقداراست که آدمی را از آن چاره‌ای نباشد. Yea]‏ ب] 

JE‏ رَسُولُ ali‏ صلعم إِنَّ a‏ وَهتَ لابن آدم ما Be IN‏ توب یواری عورتهُ وَ 
Ye‏ یرد جَوْعََهُ وَبَيْتّ کعش الطير. فقيل يا رسول اللّه و كيف الملح. فقال الملح مما 
Caled‏ فیه. یعنی: به درستی که حق سبحانه بخشیده ادمى را و حساب نخواهد 
کرد به چیزی که وی را از آن چاره نیست؛ جامه‌ای که بپوشد عورت.او را و طعامی 
که دفع کند جوعت او را و مسکنی که دفع کند از وی سرما و گرما را. 

بسن بحي از اھات سر ال GS‏ كفا رسول الله چگ ه اميك ال تیک 
رسول ‏ صلعم -فرمود که نمك حساب كرده خواهد شد. 

وابن عبّاس -رضی اللّه عنه -كفته است كه حلال طیّب آن است که آن را مطالبة 
obs‏ نباشد در Lio‏ و عتاب و عقاب مولی نباشد در عقبی. 

و بعضی گفته‌اند: الحلال ما تاک المفتی أله ام Ahly‏ ما آفتاک Fabs‏ 
یش فیه PE‏ یعنی: حلال OF‏ است که مُفتی فتوی دهد ترا که آن حلال است. و 
طیّب أن که Jo‏ تو كواهى دهد که تصرّف أن بی وبال است. 

و بعضی گفته‌اند که حلال آن است که عالمان اهل فتوی گویند درو قصوری 
نیست. و طیّب آنکه زاهدان اهل تقوی گویند درو فتوری نیست. 

سهل بن عبداللّه گوید: حلال آن است که در حاصل كردن آن [۲۱۰ الف] به 
خدای تعالی عاصی نشود. و طیّب آن که در حصول آن هيج گونه معصیت واقع نشود. 

و همو گوید که حلال صافی OF‏ بود که اندرو خدای را فراموش نکند. 

و در بیان حرام نيز علمای اعلام را کلام است. بعضی گفته‌اند: هرجه متین شود 
كه منهیع‌عنه است در شرع لذاته يا به واسطة غیر. مثل آن که ملک غير باشد حرام 
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محض است. و آنچه متيّن نباشد که منهرئ عنه است در شرع ولیکن غالب 3b‏ بر آن 
انيت که مه هة ات شرع شنم اسح 

و جمعی از علما گفته‌اند: هرگاه متيقّن شود با غالب Bb‏ حرام محض است؛ زیرا 
كه Gb Le‏ حکم علم يقين دارد در بسیاری از احکام و شبهه OF‏ است که علامت 
حل و حرمت درو متساوی باشد و یکی از طرفین حل و حرمت به دیگری ترجیح 
نداشته باشد. 

و بدان که اجتناب از حرام محض واجب است و اجتناب از شبهه از ورع است و 
تقوى. : 

وامام همام حجّة الاسلام فخرالأنام ابوحامد محمد الغزالى - رح اللّه فى Lol‏ 
درجته المعالی در منهاج العابدین که آ خرين مصتفات آن عالى صفات است اين قول 
را اقرب اقوال داشته.۱ ۱ 

تنبیه: July‏ دانست که آدمی موس به خوردن چیزی که در علم خدای 
تعالی حلال بود زیرا که [۲۱۰ ب] طاقت كس بدان By‏ نکند. بلکه مأمور است به 
خوردن چیزی که در علم وی حلال بود و بر حرمت آن علامتی ظاهر نباشد. 

دلیل برين آن که رسول -صلعم از مطهرةٌ مشرکی " وضو ساخت و امیرالممنین 
عمر -رضی alll‏ عنه از سبوی زن ترسایی طهارت کرد. 

و اگر تشنه بودندی آب نیز خوردندی و پلید خوردن خلال نبود» و غالب آن بود 
که دست ايشان يليد بود. ply‏ آنکه مردار و خمر می‌خورند لیکن چون در علم 
ایشان پلید نبود و يليد ندانستند به ظاهر طاهر فرا گرفتند. 

و صحابةُ كبار-رضوان الله عليهم أجمعين چون به شهری رسیدندی بی تفخص طعام 
خریدندی و ables‏ کردندی» با آن که در روزكار دزد و رباخواره و خمرفروش بودندى. 


۱. اصل: كذاء شايد PE‏ ۲ اصل: مشتركى. 
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اگر سوال کنند که در باب انعام سلاطين زمان و جوايز و وظايف و ساير اموال 
ایشان جه می‌گویی» جواب OF‏ است که درین مسئله علما را جلاف است. در خلاصه 
و بعضی دیگر ا زکتب فقه آورده[اند] که اگر غالب مال عطاکننده حرام است سزاوار 
نیست قبول هدیه و مهمانی وی و خوردن طعام وی مادام که خبر نکند که آن هد یه 
و آن طعام حلال است. 

و اگر غالب مال عطاکننده حلال است در قبول Ste‏ وی و خوردن had‏ وی 
باکی نیست مادام که [۲۱۱ الف] ظاهر نشود حرمت آن. 

و هم در خلاصه از شیخ ابوالقاسم الحکیم -رحمه الله -روایت کرده که یکی بود 

كه وظایف سلطان می‌گرفت و از برای جمیع حوایج خود قرض می‌کرد و از آن 
جايزه و وظيفه قرض باز مئداد و حيله در امثال اين اموال آن است که الا نسيه 
بخرد» پس از آن از آن مال jh‏ دهد. 

و ازامام ابویوسف -رحمه الله -مروی است که از امام اعظم سوال کردم از ik‏ 
اين اموال به طريق مذکور جواب فرمود. 

و نیز از امام اعظم -رحمه alll‏ سوال کردند از خوردن طعام سلاطین و ظلمه و 
گرفتن que‏ و debs‏ ایشان جواب فرمود که سزاوار آن است op‏ آخذ و آکل Ol‏ 
تحدّى کند. اگر در دل وی افتد که حلال است بگیرد و اگر حلّیت آن در دل وی قرار 
نكيرد» نگیرد و نخورد. 

و در [قاوی] قاضى خان آورده که اگر سلطان پیش کسی طعامی حاضر سازد اگر 
نمی‌داند که غصب کرده يا می داند که خریده آن راء حلال است خوردن آن. 

ولیکن جمعی از Lobe‏ گفته‌اند كه سزاوار نيست که فقیه طعام سلطان خورد 
هرچند حلال باشد؛ زیرا که موجب Lab‏ عوام می‌گردد. 

و بعضی دیگر از علما برآنند كه هر چیزی که حرمت آن معیّن و متيقّن نیست 
گرفتن OF‏ رواست مر غنی و فقیر را و موَاخذ؛ آن Glare‏ به غطاكنندة OF‏ است؛ زیرا 


باب اول - در بیان معنى حلال و حرام به حسب فتواى فقها و ... / ٩‏ 


كه رسول ‏ صلعم ‏ قبول فرموده هدیة مُقوقس ملک اسكندريه را. 

و نيز امام بخارى روايت کرده که [۲۱۱ ب] آن حضرت - صلعم -درع مبارک به 
رهن یهودی کرده و سی من جو به جهت عیال حمیده خصال قرض فرموده با 
وجود آن که در شأن يهود ورود یافته که «أكَالونَ للشُحت». یعنی: شحت حرامی 
است که حلال نیست كسب OF‏ خورندها! مر حرام را. GB‏ چون حرمت اموال ایشان 
متیقّن نیست انتقاع ازان مباح است. 

و امام غزالی در منهاج العابدين آورده که جمعی از صحابةٌ عظام مثل ابوهریره و 
ابن عبّاس و ابن عمر ادراک ایام ظلم ظلمه کرده‌اند و هدیه و Chee‏ ایشان گرفته‌اند. 

و دركيميا[ى سعادت] مذکور است که عبداللّه مبارک را وکیلی بود به وی نوشت از 
بصره که شنیدهام که با کسانی معامله کرده‌ای که ایشان با سلاطین و pÉ‏ معاملت 
می‌کنند. اگر جز با سلاطین معاملت ندارند با ایشان معاملت مکن» و اگر با دیگران 
نيز معاملت می‌کنند با ایشان معاملت روا باشد. بس معلوم شد که انعام و عطایای 
حكام و معامله با ساير انام مادام كه حرمت آن متیفّن نگردد مباح لا کلام است. 

و جمعی دیگر از علما برآنند كه هرجه حرمت آن متیفّن نباشد حلال است مر 
فقرا و علما و جمعی را که امری از امور دين وابسته بدیشان است چون قاضی و 
مفتی و غير ذلك نه اغنیا ره ومرين جماعت را در برگرفتن اين اموال و تصرّف در آن 
وبال نیست. زیرا که اين اموال اگر ملک شاه است اين طایفه را جه گناه است. و اگر 
اموال غنايم و عشر و خراج است [۲۱۲ الف] این طبقه را به آن احتياج ات بين 
از حقّ خود مىكيرند. 

و حجّة الاسلام از امیرالممنین على -کرّم اللّه وجهه -روایت کرده که فرموده که 
هركس درآید در اسلام طایعاً و بخواند قرآن را ظاهرآ؛ بر والی لازم است که از 
بیت‌المال هر سال آن كس را دویست درم نقره و در روایتی دینار زر سرخ اعطا AS‏ 


۱ اصل: کذا. شاید: خوردنیها. 
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واكر در دنیا ادا نكند در عقبى جواب خواهد كفت و به آن مؤاخذه خواهد يافت» و 
ظاهر اين رؤايت آن تقاضا مىكند كه ميان فقير و غنى در اخذ تفاوت نباشد. 

و درکتب فقه مثل ملتقط ‏ وغيره مسطور است که واجب است بر سلطان که اعطا 
us‏ طالب علم و کسانی را که امور دین بدیشان وابسته است هر سال مبلغ دویست 
دینار از طلای احمر به اعیاد» و اگر در دنیا مؤدّى نشود در عقبی مطالبه و مؤاخذة ان 
خواهد یافت. 

و بدان که طعام بازاریان و هدیه و ding‏ ایشان و ساير برادران و جمعی که قلّت 
نظر ایشان در باب معاملات و کم‌اهتمامی در صدق محاورات و مکالمات و عدم 
اجتناب از مفاسد بیع و شری و احتراز نا کردن ایشان از مکاسب ربا مجملاً محمّق و 
معلوم است مادام که علامت حرمت در أن به تفصیل ظاهر نباشد و این جماعت به 
صلاح و مستورالحال باشند. در خوردن طعام ایشان و قبول هدیه و تصدّق Oly!‏ 
باکی نیست. چنانچه در مصتّفات امام حجّة الاسلام مسطور است. 

و ملاحظه كردن فساد زمان [۲۱۲ ب] و حکم كردن به حرمت اموال اخوان از 
قبیل سوءظن است به حال مسلمانان و همه مسلمانان به نسبت یکدیگر به حسن 
5b‏ مأمورند. 

بر رای ارباب دانش پوشیده نماند که آنچه به تفصیل سمت تحرير یافت نظر بر 
فتوی و ظاهر شرع است. زیرا که مدار ظاهر شرع شریف بر سهولت و آسانی است. 
قال زسول abi‏ صلى الله عليه و سلم بت بالحنيفية السّمحة السّهلة. 

UL‏ حکم تقوی و باطن شرع که عبارت است از ورع آن است که هیچ جيز از هیچ 
كس نگیری و تصرّف ننمایی مگر بعد از تحقیق تمام و تفتيش لا کلام تا آن که مبرهن 
و معیّن گردد که طيّب است و حلال و درو شبهه نیست به حالی از احوال و این مقام 


.١‏ اصل: ملتنط. می‌باید المشقط فى النتاوی الحنفيه تألیف امام ناصرالدین ابو القاسم محمد بن يوسف 
السمرقندی درگذشته ۵۵۶ منظور باشد که در سال ۵۳۹ گرد آورد و حاجی خلیفه متذکر آن است. 


باب اول - در بیان معنى حلال و حرام به حسب فتواى فقها و ... / ١١‏ 


در غایت صعوبت و GAS‏ است و مدار این مقام بر تحمّل مشمّت و محنت است. 

و بعضی از محققان گفته‌اند. BMW‏ عَلَى الْمْتَقِينَ EBT‏ مِنْ عفد التَسعِينَ. و ازين 
جهت بسیاری از اهل ورع از متقدّمان و متأخْران در جبل لبنان و غير آن ساکن و 
متوطن گشته از کثرت و انبومی محترز شده‌اند و به گیاه و میوه‌های کوهی قناعت 
نموده‌اند. 

و در حدیث وارد شده که Go‏ سبحانه فرموده که شرم دارم از Ole} gis‏ که 
حساب كنم با ایشان روز قيامت. 


فى معنی التقوی و الورع 

بدان که در معنی تقوی و ورع [۲۱۳ الف] | ين طایفه را اختلاف است. بعضی 
گفته‌آند: : الوَرَعٌ توک SEI‏ و نفی مَایعیبک. یعنی: ورع ترک كردن چیزی است که 
درو (RE‏ است و ریب و نفی كردن امری که موجب شين است و عیب» یعنی 
Ses) edad glee.‏ حمیده و.ضفات سند ده 

و بعضی ديك ركفتهاند: الوَرَعٌ SBE‏ فى المَطعَم و الباس و ترک ما به بأش. یعنی 
ورع تأمل كردن و ملاحظة تمام نمودن است در i)‏ ليهو کوت كه از وف یی 
خالى و از ibato‏ حرمت عارى باشد. و ترک كردن جيزى كه عندالله موجب 
عقوبت و عندالناس سبب ملامت گردد. 

و بعضى گفته‌اند: الورع olgil ileus‏ و مراب الخَطّرات. يعنى: ورع اجتناب 
كردن است از شبهات و پاسبانی كردن و نگاه داشتن دل را در سفر و حضر از خواطر 
خير و شر 

و مراتب ورع ينج است: 

او 
ورع عموم مسلمانان است و آن آن است که هرچند فتوای شرع أن را حرام دارد 


۲ آداب المضيفين و زاد الآكلين 


از آن دور و يا نفور باشند و این كمترين درجات و فروترين مقامات است. و هر که 
ازين ورع دست بدارد عدالت ندارد و وى را فاسق گویند و عاصی خوانند. 
دم 

ورع نيك مردان و صالحان است که هرجه مفتى كويد حرام نيست وليكن درو 

شبهتی باشد. از آن دست بدارد و تصرّف ننماید. [YY]‏ 
cae‏ 0 

ورع برهيزكاران يعنى متقيان است و ايشان گروهی‌اند كه آنجه او را نه حرمت 
باشد و نه شبهت. بلكه از مباح مطلق و حلال متفق است دست بدارند به تومّم OF‏ 
كه مبادا در حرمتى يا شبهتى درافتند. 

و رسول -صلعم -فرمود که بنده به درجة متّقيان نرسد تا آن كاه كه از جيزى که 
بدان هيج باك نبود دست بدارد ازبيم آن که بدان باك بود. 

واميرالمؤمنين ابوبكر صدّيق ‏ رضى are alll‏ -گوید از هفتاد گونه حلال دست 
بداشتم از بیم آن که مبادا در یک حرام افتم. 

و امیرالممنین عمر را - رضی all‏ عنه -زنی بود که وی را به غايت دوست 
داشتی. چون خلافت به وی رسيد زن را GAL‏ داد از بیم آن که نباید در منکری 
شفاعت کند و خلاف وی نتواند کرد. 

جهارم 

ورع صدّیقان است و ایشان جماعتی‌اند که از چیزی كه به حلالى مقرّر باشد و به 
حرامى منجر نشود وليكن در سببى از اسباب حاصل DLE‏ آن معصيتى رفته باشد 
بعرو anaes‏ اكه بتر يناف aie,‏ کی E‏ 
كه سلطان كنده بودی» وكروهى انگور نخوردندى از باغى كه از جوى سلطان آب 
خورده بودی» و جمعی در راه حج از حوضها که سلاطين ساخته بودند آب 
نخوردندی. ضعیفه‌ای دوک می‌رشت [چون] dete‏ سلطان می‌بردند [۲۱۴ الف] 


باب اول - در بیان معنى حلال و حرام به حسب فتواى فقها و ... / ۱۳ 


باز ایستاد تا در آن glide,‏ نرشته باشد. 

ذوالنون مصری را - رحمه alll‏ چند روز در زندان محبوس ساختند چیزی 
نخورد. زنی بود پارسا که به وى ارادتی داشنت. [چون] از Of‏ حال وقوف یافت از 
ریسمان حلال خود جهت وی طعامی مهيا ساخته فرستاد. ازان plab‏ نخورد. بعد از 
آن آن زن با وی كفت که دانستی که ازکسب حلال خود plab‏ فرستادم چرا نخوردی. 
كفت از آن جهت که بر طبق ظالمی oy‏ یعنی دست زندانبان.۱ 

در ترجمة رسالة امام یر -رحمه اللّه -آورده که حق سبحانه به موسی عليه السّلام 
-وحی فرستاد که هيج بنده‌ای به هیچ چیزی به من تقرّب نیابد چنانکه به ورع. 

ابوهريره -رضی‌اللّه عنه -گوید که اهل ورع همنشینان خداى تعالی خواهند بود. 

گویند مقداری مُشک از خنایم به نزد عمر عبدالعزیز -رحمه الله -آوردند. دماغ از 
شنیدن بوی آن فرا گرفت و كفت منفعت این بوی است. همه مسلمانان درین 
شریکند. من تنها نشنوم. 

ابوبکر ورّاق كويد رحمه alll‏ که در تیه بنی‌اسرائیل پانزده روز مانده بودم. 
چون به كنار آمدم یکی از لشکریان فرا پیش آمده شربت آبی به من داد بخوردم. 
تاریکی آن تا سی سال با من بماند. 

رابعه را پیراهنی oh‏ شده بود به روشنایی جراغ سلطان بدوخت. [۲۱۴ ب] به 
روزگاری دلش كم شد. تا در tol,‏ آمد OT‏ درز باز کرد تا دل بازیافت. 

مشغر -رحمه alll‏ -گفته نمی‌شناسم درین روزگار حلال tb‏ مگر آن که مردی 
به کنار دجله رود و به کف خود آب خورد. 

ازسفيان ثورى -رحمه الله -.شخصى سؤال کرد که فضيلت صف اوّل زياده است 
یا صف آخر. جواب داد که Lad‏ خود باكيزه ساز و در هر صف که خواهى نمازكزار. 


۱ اصل: زندابان. 


۴ / آداب المضيفين و زاد الآكلين 


یعنی اهتمام در طیّب [بودن) مه اهم است از اهتمام در قیام صف اوّل. 

اين است ورع صدّيقان و ایشان در DUS‏ و جزئيّات امور اقصی غایت احتیاط 
مرعی می‌دارند. لاجرم به اعلی درجات مشرّف گشته به اکمل سعادات مستسعد 
می‌گردند. 

پنجم 

ورع مقرّبان و موخدان است كه هرجه جز خداى تعالى بود از خوردن و گفتن و 
خفتن همه بر خود حرام كردانيدهاند. 

ادلی ری فا -سوّال كردند از ورع. گفت: ورع اجتناب است از چیزی كه 
ترا چشم بر هم زدنی از خدای تعالی باز دارد. 

از [ابراهيم] خواص سؤال کردند از ورع. گفت: ورع OF‏ است که تکلّم نکند بنده 
در حال رضا و غضب. مگر به چیزی كه رضای حق تعالی در آن است. 

و این طايفه را مادام كه CE‏ خیری پیش نيايد حرکت نکنند» و اگر خورند OF‏ 
مقدار خورند [۲۱۵ الف] که عقد حیات بدان وابسته است. و اگر گویند چیزی 
گویند که در دين ايشان را مهم باشد و هرجه جزین بود حرام دانند. 

آورده‌اند که وهب بن 92259 روز و سه روز طعام نمی‌خورد. بعد از آن گرده‌ای بر 
کف نهاده می‌گفت: خداوندا! می‌دانی که قوّت ندارم و از ضعف می ترسم و اگر نه 
طعام نمی خوردم. ! اگر درين طعام حرمت و شبهت هست مرا بدان مؤاخذه مکن. 

اين است dab‏ اهل ورع اگر جه سلوكي اين شيوه و روش اين طريقه تعذّرتمام 
و صعوبت لاكلام دارد. 

Ub‏ طالب dole‏ بايد که ply Ul de‏ عاجزی و بی‌بضاعتی خود [را] نصب عين 
داشته در سر و علانيه كمال انقطاع از تمامی اشفال و انزوای تمام از جملۀ امانی و 


باب اول - در بیان معنى حلال و حرام به حسب فتوای فقها و ... / ۱۵ 

آمال و وصول به اعلى درجات تقوى ازمهيمن متعال تعالی شأنه -مسألت نمايد. 

له ولن التوفيق LG‏ من كمال كَرَيِهِ لتُخيبٌ. Hest gi‏ من عبادک 
الصَّالِحِينَ LoL‏ فى رُمْرَةِ GRA‏ المُتوَرّعِينَ» Rag‏ يا أَرْحَمَ الراجمین. 


باب دوم 


در بیان فضايل و مثوبات حلال خوردن و رذايل و عقوبات حرام خوردن 


و فواید کم خوردن و مفاسد پر خوردن [۲۱۵ ب] و نتايج آن 


قال رشول الله «صلعم من ال الحلال رین یوم ور الله Gb‏ و أْجَرَى بنابیع 
الْجکمة من al‏ عَلَى ld‏ یعنی: رشول -صلعم -فرمود که هركس چهل روز حلال 
خورد Ge‏ سبحانه دل او را منور گرداند و چشمه‌های چکمت از دل او بر زبان او 
روان سازد. 

و در حدیث دیگر آمده که رسول - صلعم - فرموده که Cole‏ در خزاين S>‏ 
تعالی مستور است وكليد او دعاست و دندانه‌های آن کلید که مدا LES‏ خزاین بر 
اوست لقمه حلال است. 

و نیز در حدیث وارد شده که هركس از کسب حلال صرف She‏ خود نماید 
همچنان است در واب که با کار قتال کرده. 

و روایت کرده‌اند که سعد رضى ate alll‏ -سوّال کرد از حضرت -صلعم که از 
Go‏ سبحانه درخواه که مرا مستجاب الدعوة گرداند. حضرت فرمود که پاکیزه ساز 
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Aad)‏ خود تا مستجاب الدعوة كردى. 

و در حدیث آمده که خدای تعالى را فرشتهاى است در بي تالمقدس که هر شب 
ندا می‌کند كه من JST‏ حَرَاماً لم بل Ge‏ صَرفٌ و لا عَدل. يعنى: هر كس حرامى 
خورد نوافل و فرایض وى نزديك حق تعالى مرتبة قبول نيابد. 

و در حدیث آمده که هركس جامه‌ای بخرد به ده درم و یک درم از آن [۲۱۶ [dl‏ 
حرام بود حقّ سبحانه قبول LS‏ نماز او راء مادام که آن dele‏ در بر وی باشد. 

و در حدیث آمده که هرگوشت که از Ladd‏ حرام رويد آتش دوزخ به OF‏ سزاوارتر. 

و در حدیث آمده که هر كس مال حرام تصِدّق کند در راه خدای تعالی روز 
قيامت او را به آن مال جمع کرده در آتش اندازند. 

و ابن مسعود.-رضی الله عنه -روایت کرده که قبول نمی‌کند خدای تعالی نماز 
کسی را که در درون وی حرام بود. 

سفیان ثوری - رحمه alll‏ -گفته که هركس حرام تصدّق کند و بدان طمع ثواب . 
کند چنان است که dale‏ به بول شوید و بدان طهارت قصد LS‏ 

و مشایخ گفته‌اند: هركس چهل روز طعام شبهه خورد دل او تاریک شود. 

سهل fod‏ عبداللّه ‏ رحمه اللّه -گفته: هركس حرام خورد جوارح و اعضای او در 
طاعت G>‏ تعالی عاصی شوند» خواه او را علم باشد به حرمت آن خواه نباشد. 

و حلال خوردن برعکس اين است. چنانچه در مثوی معنوى مولوی فرموده: 

مشنوی 

علم و حکمت زاید" از لقمة حلال عشق و ed)‏ ايند" از نوز جلال 

زايد از لقمة حلال اندر دهان" فل ددمت عزم رفتن آن حهان 

لقمه‌ای كو نور اف زود و کمال آن بود آورده از کسپ حلال[۲۱۶ ب] 


ص 


. اصل: ناید. ؟. اصل: زاید. ۳. اصل: زمان. 


باب دوم در بیان فضايل و مثوبات حلال خوردن و رذایل و .../ VA‏ 


لقمه تسخم است و برش اندیشه‌ها 


جهل و غفلت زايد او را دان حرام 
لقسمه بحر وگوهرش ان‌دیشه‌ها 


SSI By 9 Los مِنَ الحرام و‎ ELE فنا مِنْ خلالک بور جلالک و‎ S451 zaif 
امور و و السّلام.‎ 


فصل 


بدان ای سالک مسالک یقین و 


و ای ناسک مناسی دين که سعادت دو جهانی و 


حیات جاودانی در مخالفت نفس و هوا و مجانبت اهل دنیاست. 
و اهم و اقرب وسایل در حصول اين خصایل کم خوردن است» وگفته‌اند: الجَومٌ 
láo‏ الرُوح و شِمَاءٌ الب المَجروح» و مولوی در مثوى معنوى فرموده: 


نظم 


جوع خود سلطان داروهاست هين 
جوع مر خاصان حق را داده‌اند 
جوع رزق جان خاصان خداست 
نفسء فرعونى است هين سيرش مکن 
لب فسروبند از طعام واز شراب 
اين دهان" بستی دهانی باز شد 
زین خورشها اندكاندك باز بر 


چون ملك تسبيح حق را كن WE‏ 


۱ اصل: سير و. 
*. اصل: دهن. 


5 اصل: كنج دغا. 


۵. این ابیات بطور متفرق از مثتوی كنار هم قرار گرفته‌اند. 


جوع در جان نه جنين خوارش مبین 
تساشوند از جوع شیر" زورم‌ند 
کی زبونٍ همجو توگیج كدا'ست 
yh Ls‏ اد A STAD‏ 
سوى خوان آسمانى كن شتاب 
كو خورنده لقه‌های راز شد 
كين غذاى خر بود نی of‏ خُز[۲۱۷ الف] 


قا دهى همجون ملائک از إ۵ 


*. اصل: كذاء در چاپها: كفر. 


Ye‏ آداب المضيفين و زاد الآكلين 


و در کلام حضرت عیسی - عليه السلام -وارد شده که امت خود را فرموده: 
جوعوا طونم لعل LE‏ یری Sh‏ و قال أيضاً: آجیفوا أَكْبَادَكُم و اخژوا 
fassal‏ ونم ی $55 یعنی: گرسنه دارید شکمهای خود را و برهنه 
دارید تنهای خود را ULE‏ که بینند دلهای شما پروردگار شما راء و این اشارت به 
مراتب تعیین می‌تواند بود. 

و سيّد انبيا - عليه أفضلٌ التّحيّة وَالنّاء ‏ فرموده كه سید الأعْمَالٍ الوم و ÍS‏ 
il‏ و لاش yall‏ يعنى: مهتر و بهتر اعمال کم‌خوردن و کم‌آشامیدن و 
خوارداشتن نفس و بوشيدن پشمینه است. 

و در حدیث آمده که مجاهده كنيد با نفس خود دركم خوردن و کم آشامیدن. زيرا 
که اجر اين foe‏ اجر مجاهده است در راه خدای تعالی و نیست هیچ عمل 
محبوب تر نزد & سبحانه از گرسنگی و تشنگی. 

و از حضرت رسالت allt Le‏ عليه و سلّم -سوّال کردند که از آدمیان که افضل. 
فرمود كه کسی که کم بود خوردن او و اندک بود خنديدنٍ او و راضی بود بدان جه 
پپوشد عورت او را. 

و در حدیث آمده که خدای تعالی [۲۱۷ ب] مباهات می‌کند ملائکه را به‌سبب 
کسی که کم است خوردن او در دنیا. 

از ابوهریره روایت کرده‌اند که گفت: در آمدم به نزد حضرت رسالت -صلعم که 
كي ما هس كرا رفاو سيق Allien ide‏ ا برع یه فا 
می‌گزاری. فرمود: جوع. پس درگریه ae‏ . فرمود: مگری که شدّت قیامت نمی رسد 
گرسنه‌ها را. 

Re Oa 
ic aaa ا‎ Uae Je 

يحيى معاذ گوید: اگر شفيع سازى نزديك نفس ملائكةٌ مقرب و انبیای مرسل را 


باب دوم در بیان فضايل و مثوبات حلال خوردن و رذايل و ... / ۲۱ 


در ترک شهوت هرآينه قبول نکند؛ و اگر به گرسنگی توسّل جوبى هرآینه مطيع و 


منقاد گردد. 

و روایت کرده‌اند که سفیان ثوری و ابراهیم ادهم - رحمهما all‏ - در هر سه روز 
یک‌بار طعام خوردندی. 

و اميرالمؤمنين ابوبکر صدّیق -رضی الله us‏ در هر شش روز یک‌بار طعام 
خوردی. 


و عبداللّه بن زبیر -رضی الله عنه ‏ در هفته‌ای یک‌بار طعام خوردی: 

و حضرت شيخ قاس سرّه ‏ در عوارف آورده که شخصى بود كه ما زمان او را 
دريافته وليكن وى را ندیده‌ايم که در هر یک‌ماه یک مغز بادام می خورد. 

و در ترجمة رسالة امام قثیری آورده که سهل بن بل TERE‏ الله - در هر بيست 
روز و کسری طعام خوردی و چون ماه رمضان درآمدی [۲۱۸ الف] تا ماه شوّال از 
هيج طعام نخوردی. هر شب روزه به آب گشادی و از برای طعام وی در سال 
درهمی بسنده بودی. 

و لیکن در تاریخ امام یافعی از یکی از مشایخ روایت کرده که زنی بود در نواحی 
مصرسی شال بر يك جای اقامت كردكه در سرما وكرما از آن جا ثرفت و درین سی 
سال هيج نخورد ونياشاميد. 

وهم امام يافعى در تاربخ خود از یکی از علما نقل كرده که گفت: در خوارزم زنى 
ديدم كه زياده از بیست سال هیچ نخورده بود و هیچ نياشامیده. 

و از حکیمی سوال کردند که نفس را به جه چیز بند کرده شود گفت: به گرسنگی. 

ابوسلیمان [دارانى]كفت: یک لقمه که از شام ود کنم ا 
از ز قیام شب تا صبح. 

يحيى معاذ ‏ رحمه alll‏ _گوید: اگر گرسنگی در بازارها بفروختندی اصحاب 
آخرت هيج دیگر نخریدندی مگر آن را. 
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ابوعلی رودباری - رحمه اللّه گفته هر صوفی که پیش از پنج روز از گرسنگی 
بنالد وى را به بازار بايد فرستاد تا كسب کند که وی را طاقت اين کار نیست. 

یف زا کی رش رك روهام زر بح كبن کرت یک رو 
جوع نمی‌باشد. گفتند: اگر دو روز plab‏ نخورد. گفت: دو روز نیز داخل جوع نیست. 
گفتند: اگر سه روز plab‏ نخورد. گفت: بعد از سه روز صبر کند. گفتند: اگر بميرد. 
گفت: دیته علی ALG‏ 

و در ترج زسالة لهام قثیری [۲۱۸ ب] مذکور است که احمد صغیر -رحمه الله - 
كويد که اا عدا خفیف - رحمه اللّه ‏ مى فرمود که هر شب ده دانه مویز به 
نزدیک من آر تا روزه گشایم. من از راه شفقت یک شب پانزده دانه به نزدیک وی 
بردم. به هيبت تمام در من نگریست وگفت: تو را اين كه گفت. ده دانه مويز بخورد و 
باقی بگذاشت. 

در عوارف آورده که بعضی از مشایخ گفته‌اند که حدٌ جوع وگرسنگی OF‏ است که 
فرق نکند ميان نان و غير آن از خوردنيهاء و هر که نانخورش معیّن می‌سازد از برای 
خوردن گرسنه یست. 

و بعضی دیگرگفته‌اند حدٌ گرسنگی آن است که چون آب دهن بیندازد مگس بر 
آن تنشیند. زیرا که اين علامت خالی شدن معده است از دسومت طعام. ۱ 

این است deb‏ سلوک سالکان راه و doles‏ مقرّبان درگاه و هرآینه چنین 
می‌باید. زیرا که مدار این کار و در آمدن در سلک محرمان اسرار و رسیدن به مقامات 
tle‏ ابرار وابسته به تحمّل کلفت و الم و صبر کردن در محنت و غم است و معیّن 
است که گنج بی رنج میشر نمی‌شود وگل بی خار طلب كردن شیو احرار نیست. 

ب 
لذت و ذوق اين جهان نار است 2 می‌نماید حم PENRE‏ 


شهوات جهان جو طوفان است هر که زوج است او مسلمان است 


باب دوم در بیان فضايل و مثوبات حلال خوردن و رذايل و ... / ۲۳ 


نوش شهوات دان که پر نیش است آمرهمش سر نه سر همه ريش است [۲۱۹ الف] 
از تن Mig Sk Sle‏ چان Che‏ چان هی حون 
وصل حق در فنا شود حاصل هر كه فانی شود بود واصل 


بومرادى, جع فد هراق ثرا رسدت بعداز آن وصال خدا 


در بيان آفات و اسقام بسيار خوردن طعام 
بدان ای طالب صادق و ای رفيق موافق که امام همام حجةالاسلام در منهاج 
العابدین آورده كه بسيار خوردن هرچند از حلال باشد آفت عباد ZL s‏ اهل اجتهاد 
است و درو ده آفت که اصول اير آفات است. 


[آفت] اول ۱ 

آن كه پرخوردن موجب فسردگی و مردكى و مورث تباهی و سياهى دل است. 
لما رُوى عن اي صَلَى ال عليه و سلّم لا تميتوا لب بكثرَة الطّعام. يعنى: 
مميرانيد دل را به بسيار خوردن طعام» و حکمت درين آن است که معده مثل دیگ 
است كه در تحت دل مى جوشد و بخارات آن به جانب دل مرتفع مى شود و تردّد 
نيست كه كثرت بخارات موجب تيركى و کدورت است. 

و بعضی دیگر از LSS‏ گفته‌اند كه دماغ به مثابۀ خانه‌ای است که در وی نور 
جراغ عقل افروخته‌اند. ه ركاه که اين خانه به واسطهٌ بخور متصاعده از جوف معده 
ممتلی گردد چراغ عقل در آن تاریک گردد و ادراک امور غامضه ۲ نتواند نمود. 


۳9 


وابوسليمان دارانى گفته 11 test II‏ صداء وَصَدَاءُ ور الب الشبع. یعنی: 


۱ اصل: هرچگاه. ۲ اصل: غامصه. 
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هرآينه که هر آينه را زنگی است که مانع انطباع رنگها" و مزاحم انتقاش نقوش اشيا 
م کرو 


cal‏ دوم 

آن که پرخوردن مقتضى تقويت قواى شهوانى و سبب تحريك شهوات نفسانى 
است. بلكه مفضى به انقضای شهوت و منجر به انواع معصيّت می‌گردد و ضررگفتن 
و شنیدن و خطر رفتن و دیدن متصور است, مگر اولیاءاللّه و مقربان درگاه که ايشان 
من عنداللّه BA pe‏ به نفوس قدسیّه» و احوال شريفة ايشان [را ] به سایر ناس قياس 
نمی توان کرد» و خورش OLE‏ حضور مطلق و محض نور می‌گردد. چنانچه در متوی 
معنوی حضرت مولوی بدین معنی اشارت نموده. 


نظم 


هر دوكون زنبور خورد از یک محل" ليك زان شد" نيش و زین ديكر عسل 
هر دوكون آهوكيا خوردند و آب زين يكى سركين شد و زو مشك ناب 


هردونى خوردند از یک آبخور 
اين خوردگردد يليدى زو جدا 
اين خورد زايد همه بخل و حسد 
الب دل را Shs te‏ كيان 


زان كه صخت يافت وز يرهيز رست 


اين یکی JE‏ و آن یک نیشکر؟ 
آن خوردگګردد همه نور خدا 
وان خورد زايد همه عشق احد[۲۲۰الف] 
On‏ خورد او زهر قاتل را عیان 
طالب مسکسین. ميان تب درست 


و استاد ابوجعف ركفته عجب عضوى است شكم که گرسنگی وی سبب سيرى و 


۱ اصل: زنگها. 


۴ چاپها: دیگر شکر. ۵. lle‏ گر. 


۲ چاپها: خوردند از محل. 


۳. چاپها: شد زان. 


باب دوم - در بیان فضايل و مثوبات UIE‏ خوردن و رذايل و ... | ۲۵ 


تسكين ساير اعضاست و سيرى وى موجب كرسنكى و بيقرارى باقى اعضاست. 


آفت سيم 

آن که پر خوردن مورث وهم و موجب فلت فهم است و بعضى از USE‏ كفتهاند: 
Co eh‏ الفطنة» یعنی: پرخوردن می‌برد زیرکی و دانایی را. 

و بعضی دیگر گفته‌اند: الأكل SE‏ العمل یعنی: کثرت اكل تغییر كنندة عقل 
است. 

آفت چهارم 

آن كه كثرت اکل مورث قلّت عبادت و طاعت است. زیرا که بسیار خوردن 
موجب گرانی بدن و سستى تن است و جز خواب از وی امرى صواب متصوّر نيست. 

مح لاد اح ا و يعنى: هرگاه سير 
خوردی نفس خود را برجا ماندی. يعنى از وی هیچ كارى و عمل سزاوارى جشم 
مدار. l‏ 

وتات تورف د الله رکفت که High‏ جوقة AS‏ نها الخار ره و Gil‏ 
لماع يعنى: عبادت پیشه‌ای است که بيشة OF‏ خلوت است و آلت و سبب 
حصول أن مجاعت. یعنی گرسنگی. [۲۲۰ ب] 

آفت پنجم 

آن است كه پرخوردن موجب AB‏ جد وکم شدن حالات طاعت است. 

و امیرالممنین ابوبکر صدّیق -رضی اللّه عنه - فرموده: eabel At Landl‏ 
iy‏ خَلاوَة عِبَادة رَبَى یعنی: تا در اسلام در آمدم سیر طعام نخورده‌ام؛ زیرا که 
حلاوتٍ عبادتِ بروردكار خود را دركرسنكى يافتهام. 

ابوسليمان دارانى كويد رحمه اللّهِ ‏ أحلى ما يكون العبادّة إا SGN‏ بطنی بظهْرى, 


۶ آداب المضيفين و زاد الآكلين 


يعنى: شيرين ترين اوقات عبادت من وقتى است که شكم من بر يه پشت من چه جفسيدل ه. 


آفت ششم 
حلال محال می‌نماید. زیرا که رسول -صلعم - فرموده که إن الحلال لا یتیک الا فقوتا 
َالحَرامٌ یتیک جزافاً» یعنی: در غالب احوال مال حلال به دست نمی‌آید مگر [به] 
مقدار قوت وكفاف و از حرام حاصل مى شود بسیار و به گزاف. بس ناچار به طعام 
حرام و hail‏ شبهه كرفتا ركردد. نعوذ باللّه من ذلک. 


آفت هفتم 

آن است که پرخوردن موجب مشغولی باطن و ظاهر است و سبب تعلق خاطر. 
V4‏ به حاصل كردن قوت» و Lob‏ به پختن و Ega‏ ساختن آنء و WB‏ به خوردن و 
آشامیدن آن» (۲۲۱ الف] و رابعاً به خلاص شدن از آن که مبادا موجب مرض و 
علت گردد. 

و در حدیث آمده که اصل همه دردها پرخوردن است و اصل همه دواها 
کم خوردن است» و تردّد نيست که اين اشغال سبب وبال و تضییع وفت و مورث 
مقت است و هرآینه مستلزم طلب دنیا و طمع در اموال احبّاست و سالک راه را 


درين گناه عظيم وعذاب اليم ral‏ 


آن است که پرخوردن و ادراک لذات حیات موجب شدّت سکرات موت است. 


و در بعضی اخبار وارد شده كه DAE‏ و سختی سکرات موت به قدر و اندازۀ 


باب دوم - در بیان فضايل و مثوبات حلال خوردن و رذايل و ... / ۲۷ 


Od‏ حيات و تمتّعات دنیاست. Ag‏ 385 عَلَيْنا کات الْمَوْتِ و احفظنا مس 


آفت نهم 

ان است که پرخوردن موجب نقصان ثواب اخروی است؛ زیرا که مؤمنان به قدر 
دریافت لذت دنياء از نعیم عقبی محروم و مأيوس خواهند بود. 

روایت کرده‌اند که امیرالمومنین عمر -رضی الله عنه -روزی به غایت تشنه بود. 
از شخصی شربت آبی طلب نمود. آن كس قدحی شربت از شیر خرما ساخته در 
غایت خنکی و شیرینی حاضرگردانید. چون امیر به نزدیک دهن برده مزه آن معلوم 
کرد از دهن بازداشته نخورد. OF‏ شخص گفت: يا امیرالمومنین! والله كه در شیرینی 
ان شنریت penal‏ كرد اع [۱ ا seal‏ فرمود که شیرینی وشنکی این شریت مرا 
از خوردن مانع شد. و اگر نه OF‏ بودی که خوردن اين موجب نقصان از مستلذات 
جنان شدی هراینه من هم با شما در خوردن اين نوع شربت موافقت نمودی. 

اين است شيوة دُردىكشان خمخانهةٌ وصال که جام مالامال وحدت زلال از 
دست ساقی باقی نوشیده از لذات نفس و هوا و نعیم اهل دنیا اغماض و اعراض 
نموده چشم پوشیده‌اند. بس هرآینه به مراتب سنیّه و درجات dle‏ مشرّف 
گشته‌اند. 


à 


سعر 
أت الله قرفا فاستقاموا علی طرق الوداد فما پناموا 
سقیم شرَهة من کاس ود فضاحوا فی IWS pee‏ 


آفت دهم 


.١‏ اصل: قوم. 


YA‏ / آداب المضيفين و زاد الآكلين 


حلال دنيا را شمار است و حساب و حرام او را عقاب و عذاب. 

و بدان که حبس عبادت از نگاه داشتن بنده است در حسابگاه تشنه و گرسنه به 
انواع خوف و ترس مبتلا و از بهشت عنبرسرشت مانده جدا. 

بر رای صواب اولوالالباب پوشیده نماند که حبس و حساب و اکثر آفات و 
عو ت که Ady Sic‏ شم رام بر OS yt‏ تست بلکه اترا در شمه لدابت و 
افراط در Alar‏ شهوات نفسانی موجب خسران و یا عقوبت[۲۲۲ الف] جاودانی 
است. 

و از مصتفات شيخ Ee‏ الدّولة -قدّس سره چنین فهم می‌شود که در سه دیوان 
فردا حساب بندگان خواهند كرد و امام در احا نیز به اين تصریح فرموده. 

دیوان اوّل دیوان لِم است. درين دیوان از نیت پرسند. 


اسا 


we 


كاين القمه Le‏ خوردی. وین کار چراکردی وين راه جرا رفتی. وین حرف چرا گفتی 


على هذا القیاس» اگر از عهد؛ جواب بیرون آمدی و ازین جمله هیچ به هوا آلوده 
نبوده‌ای ازین دیوان خلاصی یافتی و آسوده گشتی. 

دوم دیوان كيف است. آنجا از علم پرسند که اين کار چگونه کردی» به علم کردی 
یا به جهل» تا تمامی اقوال و افعال پرسیده شود. اگر حساب آن درست باز دادی و 
همه بر وفق ple‏ کرده‌ای و به طریق سنّت بوده‌ای ازين دیوان نیز خلاص شدی. 

سیم دیوان opel‏ است. درين دیوان مناقشه عظیم خواهد بود واز اخلاص 
خواهند پرسید که اقوال و اعمال خالص از بهر خدا بوده يا مکذر به شمعه و ریا 
بوده. اگر ذرين دیوان اخلاص حساب باز دادی خلاصی dL IS‏ و اگر نه نموذ 
alll‏ تعالی همه طاعات و عبادات بى اخلاص Zhe‏ منثورا باشد. 


۱ اصل: کین. 
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نماز مرائی به نانى نيرزد 0 چه نانى که با استخوانى نيرزد 

پس عمده درين كار آن است که يك نفس از مراقبه غافل نباشى و يقين دانى که 
هر نفس [را] بر تو حقی است. [۲۲۲ ب] و ترا در هر نفس حظى. b‏ تو از نفس 
حيات و سرور است و حق تفس از تو آنس.و حضور است با a‏ شبحانه. اگر Bo‏ 
خود بستانی و حق او ندهى ظلم کرده باشی و مستحق عقوبت گردی, و اگر داد 
مراقبه داده باشی به تشریف مشاهده مشرّف گردی. 

و اگر نعوذ alll‏ در مراقبه نقصانی افتد بايد که از محاسبه باری غافل نباشیء 
یعنی چون انفاس خود را حساب کنی که به جه چیز خرج می شود و از دخل و خرج 
استفسار تمام نمایی در روز قیامت به عذاب مناقشت معدب نگردی. 

به مقتضای فرمود؛ سرور کاینات  Lil ate‏ الصلوات Last,‏ التحیّات - 
خاسبُوا 5( ter doled Of‏ + حساب خود کنید در دنیا پیش از آن که حساب شما 
کنند در عقبی. 


oa 


as gh‏ عَلَى asl‏ 5 رتا بالاخلکص فی عبادیک و خاسبنا جساباً تسيراً. 


باب سيم 


در بیان فضیلت و مثوبات طعام دادن مسلمانان 
و رعایت حال اخوان و نشستن با ایشان و آدایی که 


الترام آن از لوازم است بر میزبان 


ola‏ الصّادقٌ ‏ زادَ له تک التوفیق كه طعام دادن به مسلمانان و خوردن و 
آشامیدن با ایشان اجر بی‌شمار و واب بسیار دارد. 

AI OST دسف رازه شده که: (۲۲۳ الف] گلاث لامحاست عَلَيه العبد‎ JS. 
است که بنده را بر آن حساب‎ plab الإخوان» يعنى: سه‎ co و ما أكلّ‎ ale و ما آفطر‎ 
افطار‎ OT نخواهد بود: طعامی که صایم در اسحار بخورد» و طعامی که روزه‌دار بر‎ 
نماید. و طعامی که بر برادران دینی ایثار کند و با ایشان! بخورد.‎ 

و رسول ‏ صلعم ‏ فرموده که هركس سير سازد برادر مسلمان را از آب و طعام 
دورگرداند خدای تعالی وی را از آتش دوزخ به هفت خندق, از خندقی تا خندقی 


۱ اصل: بایشان. 
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تا 

و ری oll oF‏ -صلعم أنه ال لّقمَةٌ فى aS‏ جائم he Lat‏ الله ye‏ آلف 
LS,‏ فقال: عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من ألف رکعة يا رسول اللّه» فقال ‏ صلعم - من 
ركعاتك يا عم يعنى: لقمه‌ای ازطعام كه به كرسنهاى انعام کنی و به جگ ركرسنهاى 
رسانى بزركتر و فاضل‌تر است به نزدیک بروردكار از هزار ركعت نماز. يس 
امیرالمومنین عمر -رضی alll‏ عنه از روی مكب سوال كرو از هزار رکمت نمازء 
ای رسول خدا. رسول ‏ صلعم -فرمود که از هزار ركعت نماز تو ای عمر. 

و در حدیث آمده که در بهشت غرفه‌هاست که می‌نماید باطن او از ظاهر او و 
ظاهر او از باطن او» و اين غرفه‌ها ازکسی است که نرم گرداند با مسلمانان کلام خود 
را و بخوراند آدمیان را از طعام خود (۲۲۳ ب] و نمازکند به شب در حالی که آدمیان 
به خواب باشند. 

و اميرالمؤمنين على -رضی A‏ عنه -فرموده که جمع شدن با برادران مسلمان بر 
صاعی از طعام محبوب‌تر است نزد من از آزاد كردن رقبه‌ای. 

و از جعفر بن محمد -رضی all‏ عنه -روایت کرده‌اند كه گفت: وقتی که بنشینبد 
با پرادران به طعام خوردن درنگ كنيد که در آن ساعت عمر شما را بر شما حساب 
نخواهد بود. 

و حسن بصری -رحمه alll‏ كفته كه حق شبحانه شرم می‌دارد كه حساب کند 
طعامی را که بنده با دوستان خورده باشد. 

و از رسول -صلعم -سال کردند که چیست اسلام. فرمود که إطعامٌ الطعام 355 
السلام. l‏ 

و ا مبرور سؤال کردند. فرمود که إطعامٌ الطعام و طيبٌ الكلام» يعنى: ثواب 


۱ اصل: +كه. 
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طعام دادن و سخن خوش گفتن مثل ثواب حح مبرور است. 

و رسول ‏ صلعم ‏ فرموده: She‏ من abl‏ الطعاع يعنى: بهترين شما آن كس 
است كه plab‏ می‌دهد مسلمانان را. 

و در حدیث آمده که روز قيامت ga‏ سبحانه به فرزند آدم خطاب کند وگوید: ای 
فرزند آدم! گرسنه شدم مرا plab‏ ندادی. مریض شدم مرا نپرسیدی. بنده گوید: 
خداوندا! از گرسنگی و مرض Go hs‏ شبحانه فرماید: راست می‌گویی. فأمّا 
فلان برادر مسلمان توگرسنه بود. اگراو را طعام می‌دادی چنان بودی [۲۲۴ الف ]که 
مرا طعام داده بودی, و فلان مریض بود اگراو را پرسیدی چنان بودی که مرا پرسیده بودی. 

و مثوبات طعام دادن و با اخوان نشستن زیاده از آن است که در y>‏ بیان توان آورد. 


فصل | 


بدان که در فضيلت مهمانداری آثار و اخبار بسيار واقع شده قدرى از آن آورده 
می‌شود. ۱ ش 

رسول ‏ صلعم - فرموده که کسی که مهماندار نیست در وی خير نیست. 

وانس -رضی الله عنه _گفته: کل بت لاله ضیف لا ید له ASIAN‏ یعنی: 
هر خانه‌ای که در وی مهمان درنمیآید فرشته درنمی‌آید. 

و بدان که مهمان تا سه روز مهمان است. 

و بعضی از Lele‏ برآنند که مهمانداری مهمان تا سه روز بر میزبان واجب است. 

و بيشترى از علما برآنند كه سئّت است. 

وطريقة معامله با مهمان آن است که اگر مهمان آشنا و دوست است و ناخوانده 
به زیارت وى آمده هیچ تكلّف نکند و ماحضر هرجه باشد پیش آورد» و اگر چیزی 
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نداشته باشد وام نکند» و اگر بیش از آن ندارد که نصیب عيال وی است هیچ پیش 
مهمان نیاورد. 

کسی امیرالمومنین على را -كرّم alll‏ وجهه -استدعای مهمانی کرد. گفت: به سه 
شرط قبول کنم» یکی آن که [۲۲۴ ب ]از بازار هيج نیاوری» و از آن جه در خانه داری 
چیزی بازنگیری و نصیب She‏ بگذاری. 

فضبیل ple‏ رنخمه الله -گفته که Obes wp‏ از یک گر بریده فنده‌اند به جهت 
ls:‏ اگر تکلّف از ميان برخيزد گستاخ‌وار از روی فراغت با یکدیگر صحبت ` 
توانند داشت. 

مصراع 
تكلّف گر نباشد خوش توان زیست 

سلمان -رضی alll‏ عنه -گفته که رسول -صلعم -ما را فرموده که ASS‏ نکنیم و 
ما حضر نیز باز نكيريم» و اگر مهمان را خوانده و به دعوت طلب نموده هر چند 

و مشایخ گفته‌اند: چون مهمان بيايد MG‏ مکن» و چون بخوانی هیچ باز مكير. 

و اگر مهمان غریب است برای وی تکلف كردن و وام كردن روا باشد. 

و ابو رافع مولای رسول - صلعم -گفته كه مهمانی رسید و چیزی حاضر نبود. 
رسول ‏ صلعم مرا فرستاد که فلان جهود را بگوی تا ما را آرد وام دهد که مهمان 
فرا رسيده. آن جهود گفت: ندهم تا گروی نباشد. باز آمدم و بگفتم. رسول -صلعم - 
گفت: من در زمين امینم و در آسمان نیز. اگر بدادی باز دادمی. اکنون زره من ببر و 
گرو کن. ببردم و گرو کردم و آرد جو ستانیدم. 

و ابراهیم عليه السلام كه طريقة اطعام خواض و عوام التزام نموده بود بدین 
واسطه به مقام خلّت رسیده بود گاهی که مهمان نبودی! از غایت ميل به مهمان تا ` 


۱. اصل: «گاهی كه مهمان نبود» به تکرار نوشته شده. 
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دو ميل [۲۲۵ الف] طلب نمودی و به جست و جوی رفتی» و هرگز OV LE‏ حضرت 
از سه مهمان تا صد و زیاده خالی نبودی و از صدق وی بر سر مشهد مقس وی 
هنوز آن جمعیت باقی مانده که تا این غایت هیچ شب از مهمان خالی نبوده. 

دیگر از آداب مهمانداری آن است که چون مهمان درآید وى را به قبله و آبخانه و 
cle‏ وضوساختن bla‏ گرداند. ۱ 

و دیگر آن که از lage‏ بپرسید که از برای شما جه آرم و جهت شما جه مهيا 
سازم. زیرا که آنچه به آرزوی مهمان کرده شود ثواب در OF‏ بیشتر است. 

و رسول - صلعم فرموده که هر که به آرزوى برادر مسلمان els‏ نماید حضرت 
Ge‏ شبحانه هزار هزار حسنه از برای وی بنویسد. و هزار هزار سئه از ديوان اعمال 
وى محو فرماید. و هزار هزار درجه از برای وی رفع نماید و او را از سه بهشت سير 
گرداند: فردوس و عدن و خلد. ۱ 

اما پرسیدن از مهمان که چیزی آرم یا نی مکروه است. بل آنچه باشد بیاورد. اگر 
نخورد با ز گرداند. ۱ 

دیگر از آداب مهمانداری آن است که اگر طعام داشته باشد اندک پیش مهمان 
نفرستد و زیاده از احتیاح نیز حاضر نسازد» مگر به آن نيت که آنچه از وی زياده آید 
آن را حساب نخواهد بود. و بايد که نصيب عیال بگذارد تا اگر از نزدیک مهمان 
چیزی بازناید زبان طعن به مهمان دراز نکنند که آن خیانت بود به مهمان. 

دیگر از آداب [۲۲۵ ب] مهمانداری Of‏ است که طعام را خاصّه از برای رضای 
حقٌ تعالی به مهمان دهد و از ریا و شمعه اجتناب نماید و در آن منّت بر مهمان ننهد 
بلکه از وی منّت‌دار باشد. Sly‏ جایی So‏ طعامی pale‏ شود زیاده از حصه Ske‏ 


به خانه نفرستد و صبر US‏ تا آنچه از مهمان بماند به خانه فرستد. 
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و امام در احيا آورده که در ELE‏ یکی ازاعرّه جوالٍ خربوزه حاضر شد در مجلس 
مهمانان. خربوزهاى چند كه صوفيان از آن جوال بخوردند [آن] عزيز بىطاقت شده 
خادم راكفت: جوال خربوزه را به جهت كودكان به خانه بر. يكى از صوفيان كه 
ظرافت بر وى غالب بود برخاست'. كفتند: جرا برخاستى '. گفت: مى روم كه با 
كودكان خربوزه خورم. 

و دیگر آن که يقين داند که مهمان رزق خود می‌خورد بر خوان او و شکر آن به 
جای آورد. و ميان اغنیا و فقرا فرق نکند و به صحبت اغنیا بیشتر مايل نباشد» و 
کسی راکه آمدن بر أن كبن دشوار باشد و موجب تکلیف وی شود استدعا ننماید و 
نطلبد. و فاسقان و عوانان را مهمان نسازد از برای آن که مهمانداری ایشان معاونت 
باشد ایشان را به فسق و ظلم» بلکه ظلم است. 

در احا آورده که خيّاطى از عبدالله مبارک سؤال کرد که من ale‏ حاکمان ظالم 
مى دوزم و می ترسم که از معاونان اهل ظلم باشم. در جواب فرمود که از اعوان ظلمه 
آن كس است که سوزن به تو می‌فروشد و تو از اهل ظلمی. 

و بايد که در احضار طعام [۲۲۶ الف] تعجیل نماید و Lem‏ مجلس را انتظار 
ندهد» و چون اکثر حاضر شوند در وفت موعود به جهت باقی تراخحی جایز ندارد. 

دیگر از آداب مهمانداری آن است که با مهمان در وقت درآمدن و بیرون رفتن و 
طعام خوردن در مقام انبساط و شکفته‌رویی و خوش‌خویی و شیرین‌زبانی باشد. و 
با هيج یک از خادمان و ملازمان در حضور مهمان درشتی نکند و اگر جرایم و 
ناملایم ازیشان واقع شود از آعراض اعراض نماید. و ازين جهت گفته‌اند كه تمام 
الإكرام فى الاطعام طلاقة الوجه و لينٌ الكلام. يعنى: e‏ آداشتن ] در 
مهماندارى شكفتهرويى و خوش سخنى است. 

ديك راز آداب مهمانداری آن 000000 را 
گرامی دارد و در اعزاز و اكرام وی دقبقه‌ای نامرعی بنگذارد. قال رسول alll‏ - صلعم i-‏ 


۱ اصل: برخواست. ۲ اصل: برخواستی. 


من OE‏ من alll‏ وَاليَوم الآخر MARS BSE‏ يعنى: هركس ايمان دارد به خدا و به 
روز جزا بايد كه بزرك دارد مهمان خود را. 

ديكر از آداب مهماندارى آن است كه به نفس خود به خدمتكارى قيام نمايد. 

ابوقتاده رضى all‏ عنه روايت کند كه رسولان نجاشى پیش رسول ‏ صلعم - 
آمدند. آن حضرت در وقت مهماندارى ol‏ جماعت برخاسته ' به نفس مبارک خود 
به خدمت ايشان قيام و اقدام نمود و به استدعاى صحابةٌ كبار متقاعد نكشت و 
خدمت به ايشان نگذاشت و فرمود که ايشان اصحاب مرا به اكرام و احترام می‌دارند 
من مكافات آن را خود به خدمت [۲۲۶ ب]ايشان قيام مى نمايم. 

ودراحيابه اين روايت تصريح نموده وشيخ الاسلام شيخ احمد الجامى النامقى 
دشن saison‏ التاشین آورده كه رسول ‏ صلعم به نفس مبارک خدمتكارى 
اصحاب die‏ مىكرده. 

دیگر از lol‏ مهمانداری OF‏ است که در وقت بيرون آمدن به مشايعةً مهمان تا 


در خانه بیرون اين و اين سنت آن حضرت است -صلی allt‏ علیه و سلم. 


۱ اصل: برخواسته. 


باب جهارم 


ادب ال 

آن که چون به زيارت کسی رود قصد plab‏ خوردن نكندكه درحديث وارد شده 
كه هر كس قصد طعام كسى كند ناخوانده كه بر وى اعتماد نداشته باشد در رفتن 
فاسق گردد و در خوردن حرام خورد و از واب زيارت محروم كردد. 

و اگربی‌اختیار بر سر طعامی رسد بی دستوری نخورد. و اگر گویند بخور و داند 
که از دل نمی‌گویند نخورد. بلکه تعلّلی کند و به تلطف دست بدارد. 

اما اگر به خانةٌ دوستی رود که بر وی اعتماد دارد و She‏ ایشان محبّت و وداد 
است روا باشد. بلکه ميان دوستان اين سنت است. و رسول ‏ صلعم -و ابوبکر و 
عمر -رضی اللّه عنهما - در وقتی که گرسنه بوده‌اند به GLE‏ ابو ايوب انصاری و 
ابو الهيثم ' بن التبهان رفته طلب طعام نموده‌اند. 


۱ اصل: الهشیم. 
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و بعضی از بزرگان را (۲۲۷ الف] سیصد و شصت دوست بوده هر شب در خانۀ 
یکی بودی چنانچه سالی نوبت دیگری شدی. 

و بعضی دیگر را سی دوست بوده در ماهی هر شب مهمان یکی بودي و این 
دوستان ماد توکل OLE!‏ بودی به جای كسب و ضیاع» و سبب فراعت اين 
جماعت بودی. بلکه چون دوستی إرا] دینی افتاد روا بود که اگر در خانه نباشد طعام 
وی بخورند. 

رسول ‏ صلعم در خانه‌ای بریده شد و در غیبت وی طعام وی خورد. زیرا که 
دانست که بدين وی شاد شود. 

بو محمد بن واسع از بزرگان اهل ورع بوده با اصحاب به خان حسن بصری 
وحمي للف | و آنچه یافتندی بخوردی. چون وی بیامدی بدان شاد شدی. 

وكروهى در BLE‏ سفيان ثورى جنين كردندى. چون درآمدی گفتی اخلاق سلف 
به ياد من دادند كه OLE!‏ جنين معامله کنند. و بايد كه با هر كس طعام خورى و 
دوستى كنى» حقوق صحبت و اخوّت به جاى آرى. زيراكه با هر كس صحبت 
داشتى و عقد دوستى بستى او را بر تو هشت Go‏ است که رعايت آن از لوازم است. 


حق اوّل 

آن که با مال خود به وی مضایقه نکنی و آن سه مرتبه دارد: [مرتبً] sal‏ آن 
است که برادران را در اموال خود همچو فرزند و بندءٌ خود دانی و مونت ايشان بر 
خود لازم شناسی. ۱ 

Aa ys‏ متؤسّط OF‏ است که [۲۲۷ ب] ایشان را به جای نفس خود اعتبار کنی و 
چنانچه خود تصرف در اموال خود می‌کنی بر تصرّف ايشان راضی باشی. 

مرتبة oF Jel‏ است که ايشان را و حاجت OLA!‏ را بر خود مقدّم داری و این 
s pa‏ صدّیقان است که خدای Shs‏ در OLE! Ge‏ فرموده که «و يُوْيْرُونَ على 
شهج وَلَوْكَانَ بهن خصَاصَّه یعنی: اين جماعت ابرار با وجود قلّت احوال و کمال 


A‏ اصل: ادبی. 
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اضطرا اموال خود را بر برادران ايثار مى نمايند. 


[حق] دوم 
حقٌّ نفس است و آن عبارت است از آن که به نفس خود در حاجت وى قبل از آن 
که استدعا نماید سعی و اهتمام تمام نمایی. 


حقٌ زبان است و آن به اعتبار نطق است و سکوت. یعنی با وی درشت سخن 
نگوید و از Gules‏ وی ساکت باشد و ستر احوال وی کند و افشای محاسن وی 
نماید وذکر خیر و نیکویی وی بسياركند ودرسرٌ وعلانيه آن‌گوید که موجب فرح و 
سرور وی شود. نه چنانکه GIS‏ گوید. 


ó>‏ چهارم 
حق عفو است. یعنی چون از وی زلت و تقصیری واقع شود از وی عفو کند. و 
اگر امری باشد که عذری كويد عذر وی مسموع دارد. 


حقّ وفا است و معنی وفا ثبات است بر دوستی و لازم داشتن رعایت آن تا وقت 
فوت وی و بعد از فوت وی با اولاد و اصحاب و خادمان وی [۲۲۸ الف] و ازین 
جهت گفته‌اند: قلیل من الْوَفاءِ بَعْدَ الوفات خير من کثیر فى حال الحيوة. یعنی: اندک 
از وفا بعد از فوت بهتر است از بسیار از وفا در حال حیات. زیرا که بعد الفوت وفا 
مصفا به صفا و مبرًا از ریاست. 
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و در باب رعايت محبّت و مودّت دقيقهاى نامرعى نماند. 


Ge‏ دعا است و آن عبارت از OF‏ است که در حيات و ممات او را و اولاد و 
اصحاب و احباب او را دعاى خيركنى و آنچه برای خود دوست دارى و به Carle‏ 
طلب مى نمايى از براى ايشان طلب كنى. 


[حق] هشتم 
حقٌ 5 تخفيف است و آن عبارت است از ترک 7 lS‏ يعنى نوعى معامله كنى که 


موجعب تقل و گرانی برادر:تو نضود و اورا دز كلت نیندازد: 


ادب دیگر 

آن که بر میزبان تحكّم نکند که شاید آن بر وی دشوار AT‏ و اگر مخیّرگرداند ميان 
دو طعام آسان‌تر [را ] اختیار کند كه رسول ‏ صلعم - چنین کردی در همه کارها. 

عزیزی به نزدیک سلمان شد رضى alll‏ عنه - پاره‌ای نان جوين و تره فراپیش 
آورد. مهمان نانخورش طلب نمود سلمان چیزی نداشت. مطهره به گرو کرد و 
نانخورش بيدا ساعت. چون طعام بخورد [۲۲۸ ب] گفت: الحمد لله gl‏ بما 
رَرَفنَا. یعنی: حمد خداوندی را که قانع ساخت ما را به آنچه روزی ما گردانید. 
سلمان گفت: اگر ترا قناعت بودی مطهرهٌ من درگرو نشدی. 

اما جایی که داند که بر میزبان دشوار نیست بلکه شاد می شود روا بود که آرزو 


خواهد. 
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حکایت امام شافعی رحمه alll‏ به UE‏ زعفرانی به مهمانی رفت. هر روز 
زعفرانی چند رنگ طعام به طبّاخه فرمودی که مهيّا سازد. یک روز شافعی به خط 
خويش یک نوع طعام درافزود. چون زعفرانی خط شافعی به دست كنيز دید ان 
کنیزک را از شادی آزاد کرد. 


ادب دیگر 

آن است که چون وی را به مهمانی خوانند اجابت کند و اجابت طعام بر خود 
لازم داند و حقارت طعام را مانع تاز 

و رسول - صلعم - فرموده: لو دعيت إلى كراع EY‏ يعنى: اگر مرا به پاچه 
بخوانند قبول نمایم و رد نکنم. 

و بعضی گفته‌اند: کراع اسم موضعی است دور از مدینه. یعنی: اگر مرا به آن 
موضع دور به مهمانی خوانند اجابت کنم. 

و بايد که فرق نکند در اجابت ميان فقیر و غنی که رسول - صلعم - استدعای 
مساکین وا تجابت گزدی و از دعوت ليان E‏ 


حکایت سین على -رضی الله عنهما با جمعی درویشان می‌گذشت. نان 
پان ای در یقن دا شيعت وس عونت که Yall‏ رسرل الله موائقت كو از است 
فرود آمد و موافقت کرد و روز دیگر OLE!‏ را [۲۲۹ الف] مهمان ساخت و با ایشان 
طعام خورد. 

و بايد که دوری راه را مانع نسازد» زیرا که در توربت مذکورست كه تا سه ميل . 
دعوت را اجابت کند و تا چهار ميل به زیارت برادر مسلمان رود و به عذر' آن که 
روزه‌دار است در اجابت دعوت مخالفت ننماید. بلکه حاضر شود. 


يس اگر داند که افطار وی موجب سرور و حضور برادر وی می‌شود و روز نفل 


۱ اصل: عذار. 
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باشد و در افطار شره نفس نباشد روزه بگشاید که ثواب اين به مراتب از ثواب روزه 
زياده است. 

و در همه حال اجابت دعوت بر خود لازم شناسد مگر آن که داند که ميزبان بر 
وى منت خواهد کرد 

پا آن که طعام حرام LBL‏ يا شبهه. 

يا آن که داند که خانه‌ای که در وی طعام مى خورند به ظلم گرفته‌انده يا مانع 
شرعی دارد غير ازین. 

يا گلیم و بساطی که بر وی می‌نشینند حرام است يا شبهه 

يا آن که در آن موضع منکری است از فرش دیباج يا ظروف طلا و نقره» یا صورت 
حیوانی بر سقف يا بر دیوا 

يا حضور جمعی از زنان اجنبیّه يا مردان اهل فتنه يا جماعت هرّال و مسخره؛ 

يا استماع ملاهی مثل نی و دف [و] جلاجل و غير اينها از ملاهی و منکرات» 

يا ان که میزبان ظالم است يا مبتدع يا فاسق يا شریره 

يا آنکه plab‏ به جهت مباهات و تفاخر دهد که درين صور بر وی اجابت دعوت 
لازم نمی‌شود و این همه بر تقدیری است که [۲۲۹ ب] قبل از حاضر شدن 
علم [حاصل ] شود به اين منکرات. 

اما اگر بعد از آن که به مجلس حاضر شده بر بعضی ازین منکرات اطلاع یابد؛ 
بس اگر مقتدا نیست و در آن طعام شبهه نيست در OF‏ مجلس بنشیند و از آن طعام 
بخورد با کی نیست. 

و از امام اعظم -رحمه الله -مروی است که قبل از آن که مقتدا شود به مجلسی ‏ 
حاضر شد که در آن مجلس نی و بعضی منکرات بود صبر فرمود و عبارت ایشان 
چنانچه در alan‏ آورده است که قد ابتليتٌ مره فصبرث. 


واگر مقتداست بايد که تغيي ركند و اگر نتواند در OF‏ مجلس ننشیند که نشستن در 


باب چهارم در بیان آدابی که لازم است رعايت OT‏ بر مهمان / ۴۵ 
آن مجلس شین است در دين و فتح باب معصیت است بر مسلمین. 


ادب دیگر 

آن است که در اجابت دعوت قصد قضایی نکند» بلکه نیّت وی در اجابت 
متابعت حضرت رسالت باشد ‏ صلعم و حذرکردن از معصیت. چون در حدیث 
آمده که هركس اجابت دعوت نکند نزد حق تعالی عاصی است. 

و نیز دراجابت دعوت قصد اكرام و احترام و خوشدلی برادر مسلمان کند» بلکه 
در هر عملی از اعمال خود نیّت خیری کند. زیرا که در حديث وارد شده که نِيّة 
oe Sl‏ خيرٌ مِنْ عَمَلِهِه یعنی: نیت مؤمن بهترست از عمل وی. چون عمل بىنيّت را 
قواب تیست وفيت بی عمل زا تواب است. 


ادب دیگر 

أذ است که چون به مجلس حاضر شود اگر فرصت باشد و موجب تکلیف نشود 
[۲۳۰ الف] و جای نمازگزاردن خالی باشد رکعتین نماز بگزارد» زیرا که رسول 
-صلعم ‏ چنین کردی. 

و در نشستن صدر مجلس تلاش نکند. بلکه در هر مکان که میزبان اشارت نماید 

ودر شما ارام SEIS a ee‏ 
زيراكه ترمذى روايت کرده که قَالَ رل ال ale an Lo.‏ وَسَلْم ليجل JE‏ 
ol‏ یفرق Ct‏ تین إلا Lgh‏ 

و بايد كه اگر برادر مؤمن در مجلس درآيد جهت اكرام وى برخيزد. 

وائلة بن الخطّاب روایت LS‏ که رسول - صلعم - در مسجد نشسته بود. مردی 
درآمد. پس رسول -صلعم از جای خويش برخاسته" به طرف دیگر نشست. آن مرد 
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گفت: ای رسول خدا! جای گشاده است. رسول Loe‏ الله علیه و سلم -فرمود: به 
درستی که مر مسلمان را برادر مسلمان حمّی است که چون وی را بيند جهت اكرام 
وى از مکانی که نشسته به یک سو رود. 

و در مشكوة! و شب الابمان بیهقی به اين حدیث تصریح نموده و عبارت حدیث 
اين است: قال رسول all‏ صلعم إن Leal)‏ عَلَى Lea‏ فا G‏ ره أخوة Of‏ 

و نیز رسول ‏ صلعم ‏ در حق سعد فرموده جماعت انصار را قُومُوا سیک 
يعنى: برخيزيد از براى مهتر خود. 

BOA (Gi نت وت‎ i Ola Sas مزال‎ Da Si 
یعنی: مرا تعظیم مكنيد در مساجد منافات است. جواب أن است که‎ de Lisl 
برخاستن " در آن دو حدیث از جهت اكرام بوده نه از جهت تعظیم و آنچه نهی واقع‎ 
شده» برخاستن " است از جهت تعظیم.‎ 

و شيخ ابن حجر در شرح بخاری تصریح نموده که قیام به جهت تکریم منهئ عنه 
نیست و از جهت تعظیم منهئ عنه است و فرق کرده ميان تعظیم و تکریم. 

دیگر بايد كه در مقابلهٌ خانه‌ای که عورات باشند ننشیند» 

و بسیار نظر نکند به خانه‌ای که از آن جا طعام بیرون می‌آورند. 

و باید که بی‌اذن صاحب خانه کسی را همراه خود به مجلس دعوت حاضرنسازد 
مگر آن که اعتماد داشته باشد بر صاحب دعوت. 

و چون بنشیند کسی راکه به وی نزدیکتر باشد تحیّت کند و بپرسد. abit,‏ اعلم 


۱ اصل: مشکات. ؟. اصل: برخواستن. ۳ اصل: خواستن. 


» 


باب ينجم 


در بیان آداب طعام خوردن 


و درین سه فصل است 


فصل اوّل: در بیان آدابی که پیش از طعام خوردن رعایت OT‏ از لوازم است. 
فصل دوم: در بيان آدابى كه دروقت طعام خوردن رعايت بايد كرد. 
فصل سيم: در بیان آدابى كه بعد از طعام خوردن مرعى بايد داشت. 


فصل اوّل 
بدان که جهد بايد کرد که تنها plab‏ نخورد» بلکه به تنها' طعام خورد. 
و جون مجلس طعام خوردن منعقد مىسازد بايد كه بالشت جهت مهمان 
بیندازد که این سنت است. [۲۳۱ الف] 
و بايد که از ميان آن جماعت کسی را که متقى تر و عالمتر و عاقلتر باشد مقذم و 


۱ بعنی: با افراد. 
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مرجم اليه شارف بدن از آن هركس كه درين صفات به وى نزديكتر باشد. 

و بايد كه مجرّد نسب و سن را منظور ندارد» زيرا شرف مرد به اصل و به نسب 
نيست. در معرفت و علم و تميزاست كمالش. 

و > سبحانه فرموده که BAST Ep‏ نله RET‏ يعنى: بزركترين شما نزد 
خدای تعالى برهيزكارترين شماست؛ و ديكر فرموده كه هل يَسْتَوى لین یلو 
وین لا ole‏ یعنی: در مرتبه برابر نیست دانا و نادان. 

و چنانچه در حديث وارد شده كه لیلینی اولوالأحلام وَالنّهی» یعنی: حضرت 
رسالت - صلعم - فرموده که نزدیک من باز ایستند صاحبان دانش و خرد. 

و اگر جمعی که در مرتبۀ مؤځرند مقدّم جا گرفته‌اند رواست که صاحب‌خانه 
ایشان را برخیزاند و بزرگتر را به OLA! cle‏ بنشاند. زیرا که در حدیث آمده که 
رسول - صلعم در die‏ تنگی نشسته بود. [چون] از اهل تدر درآمدند و gle‏ نبود 
که بنشینند آن حضرت فرمود آن جماعت را که از بدر نبودند که برخیزید و fal‏ بدر 
را به جای ايشان نشاند. 

و شيخ ابوالنجیب -قدس سره در آداب خود به اين تصریح فرموده. و اگر در 
حلقه جا نباشد در پس يشت یکدیگر نشینند. زیرا که در مجلس OF‏ حضرت 
- صلعم ‏ چنین کردندی. 

و بايد که کسی را که راست‌تر و مشفقتر و مهربانتر باشد [۲۳۱ ب] بر مسلمانان 
خادم سازد. 

و شيخ ابوالنجيب شهروردی - روح ali‏ روحه - فرموده‌اند که بايد كه کسی بر 
خادمی درویشان قيام نماید که از ان جماعت امانت و ديانت وى بيشتر باشد. و نيز 
قوی‌دل‌تر و شکسته‌نفس تر باشد. و اهتمام وی به OLS‏ درویشان زیاده از نفس وی و 
عشایر و اقارب وی باشد» ومنظوروی در آن خدمت ننگ و نام و تحسین خواض و 
عوام نباشد که اگر یکی ازین اشیای مذکوره منظور وی گردد هرآینه OF‏ خدمتگاری 


باب پنجم در بیان آداب طعام خوردن / ۴۹ 


وبال ونكال وى خواهد بود واو خادم هواى خود خواهد بود. و بدان كه خادمى 
درجة دويم است از شيخى. 

وخداى تعالى وحى كرد به داود -عليه السلام -كه اى داود! خادم باش كسى رأ 
كه طالب من باشد. 

و رسول -صلعم -فرموده: سَيّدٌ رم خَادِمُهُم. 

يس بايد که خادم طریقه مهتران و شفقت و مرحمت برکهتران مرعی دارد و ایثار 

و بايد که در وقت plab‏ خوردن به حرمت تمام به دو زانو بنشیند و اين بهتر 
است» يا زانوی راست برآرد و بر زانوی چپ نشیند و مندیل بر روی هر دو زانو 

و رسول - صلعم -فرموده که من بنده‌ام بنده‌وار طعام می‌خورم. 

و تکیه کرده plab‏ خوردن علما را خلاف است در کراهت" آن. 

در شرح مختصر وقابه گفته اص روایات آن است که مکروه نیست. 

و در خزانه [۲۳۲ الف] و قیه و واقعات حسامی آورده که باکی نیست. زیرا که رسول 
- صلعم ‏ در خیبر تکیه کرده plab‏ خورده. ۱ 

و بايد که در احضار طعام تعجیل نماید که حاتم اصم -رحمه اللّه -گفته: تعجیل 
از شیطان است مگر در بنج چیز: اطعام طعام و تجهیز موتی» و تزويج بكر و توبه از 
گناه» و ادای قرض. 

و بايد که تنبیه کند مهمان را به طعامهایی که Ege‏ ساخته تا از یک طعام رغبت را 
ساقط نسازد در وقت تعدّد elb‏ ونيز رغیت نگاه ندارد در وقت طعام واحد. 


و امام در احيااز بعضی سلف نقل کرده که طعامی که ge‏ می‌شده ب رکاغذ نوشته 


۱ یک کلمه ناخوانا. ۲ اصل: کرهت. 
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به مهمان عرض می‌کرده‌اند. 

و نیز امام حكايت كند كه عزيزى جماعت صوفیان را مهمان ساخته از برای 
oles‏ کله‌های Sys‏ موقا palo ws ls‏ اید ايعان به اميك أن كه مكو دعوت 
متعدد است از آن كلّهها كمتر تناول كردند. بعد از plab‏ ميزبان استدعاى دعا نمود. 
یکی از صوفیان که ظرافت بر وی غالب بود فرمود که Lan‏ حمدها وستايشها قادرى 
را که اين همه سر بی تنه به وجود آورده. 

و بايد که ميان طعامها ترتیب نگاه دارد و ميوه را بر ساير طعامها pis‏ کند 
چنانچه د کلام مجيد مقدّم مذکور شده. قال اللّه تعالی: «و he HSG‏ يتخَيّونَ وَلَحْمٍ 
طیر یا dogs‏ بعد از آن هر طعام که الطف باشد مقدّم دارد. 

Je اه‎ OE Wesabe, 
ب] نه بر خوان» زیرا که اين به تواضع نزدیکتر است.‎ TTY] 

انس -رضی abl‏ عنه -روایت کرده که رسول pako-‏ -طعام بر سفره خوردی نه 
بر خوان» وگاه plab‏ خوردی بر زمين بی‌سفره. چنانچه بعضی علما به اين تصریح 
نموده‌اند. و نهیی که واقع شده در طعام خوردن بر خوان کراهت أن تنزیهی است نه 
تحریمی چنانچه در احا به این تصریح نموده. 

و بايد که خادم سفره در زیر بغل چپ كيرد و نمکدان در دست چپ گیرد؛ زیرا 
كه از مشایخ چنین He‏ است. 

و با طعام تره و سرکه حاضر سازد؛ زیرا که ذر خبر وارد شده که مایده‌ای که بر 
بنی اسرائیل نازل شده از آسمان در آن مایده یک ماهی پخته بوده و نزدیک سر وی 
سرکه و به نزدیک دم او نمک و هفت گرده نان و زیتون و انار شیرین داشته و از هر 
سبزی داشته به غير از گندنا. 

و نیز مروی است که ملائکه حاضر می‌شوند بر مایده‌ای که بر وی سبزی باشد. 

و رسول -صلعم در OLE‏ سرکه فرموده که بهترین نانخورشها سرکه است. 
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و بايد كه نمكدان بر بالاى نان ننهد كه در ظهیری از یکی از مشايخ نقل كرده که 
گفته به دعوت به اين CS‏ حاضر شوم که من كنم از نمکدان نهادن بر بالای نان. GE‏ 
و در ad‏ گفته کاغذ که نمک داشته باشد و سبزی» نیز بالای نان توان نهاد. 

و چون طعام حاضر سازد دستها بشویند که [۲۳۳ الف] رسول -صلعم -فرموده 
که الوضوء قبل الطعَام يَنْفِى alll‏ و بَعْدَهُ یی اللمم. یعنی: دست شستن پیش از 

طعام دفع می‌کند فقر و فاقه را و بعد از طعام دفع می‌کند گناه را 

و شيخ ابوطالب مکی در توت القلوب آورده به روایت ابوهریره -رضی الله عنه - 
كه رسول - صلعم -فرموده که هركس پیش از plab‏ خوردن دست بشوید بیامرزد 
خدای تعالی همه گناهان وی dy‏ و بنویسد از برای وی به عدد هر آیت قرآن یک 
ساله عبادت و به عدد هر مویی که بر تن وی است شهری از برای وی در بهشت بنا 
کند» و مفتوح گرداند بر وی ابواب رحمت را. 

و هركس بعد از طعام دست بشوید بنویسد خدای تعالی به عدد هر لقمه‌ای که 
خورده واب عبادت یک ساله و به عدد هر قطره که از دست وی بچکد عطا AS‏ 
خدای تعالی او را شهری در بهشت. و این و صد چندین از فضل و رحمت 
حق تعالی بعید و غریب نیست. 

بدان که دست شستن تا رسع یعنی بند سر دست سنت است پیش از طعام و بعد 
از طعام چنانچه در خزانه و خلاصه و بسیاری از کتب فقه مسطور است. 

ودره آوزهه وت Seals‏ ار کل کا هی یک دس وب مش 
انگشتان هر دو دست کافی نیست در سئّت دست شستن» زیرا که سنت شستن 


است تا بند هر دو دست. 


۱ اصل: + آورده. 
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و حکمت دست شستن پیش از طعام آن است که دست YYY]‏ از آلودگی 
گناه ملوّث شده. پس شستن وی هرآينه موجب نظافت و پاکیزگی است. 

فایدهٌ دیگر آن که خوردن طعام به قصد قوّت بر طاعت و استعانت بر عبادت 
هرآینه طاعت است» پس سزاوار OF‏ است که به طهارت اقدام نماید بر عبادت. 

و شیخ‌الاسلام شيخ شهاب‌الدین شهروردی در عوارت آورده که دست شستن 
پیش از طعام استقبال كردن نعمت است به ادب و اين از شکر نعمت است و شکر 
نعمت ضرورت است» و چون شکرگزاری موجب زیادتی نعمت است هرآینه 
دست شستن موجب زیادتی برکت و دافع فقر و حاجت می‌گردد. 

بدان که در کیفیّت دست شستن پیش از plab‏ علما را خلاف است. 

در سراجيّه گفته سنت آن است که پیش از طعام ابتدا کند در دست شستن از 
كهتران و ختم كند بر مهتران» و بعد از elab‏ ابتدا كند از مهتر يس از آن كهتر. 

در نوادر الفناوى حكمت اين كه گفته كه اگر پیش از طعام ابتدا از مهتران كند انتظار 
مهتران در طعام خوردن لازم آيد از براى كهتران و يس از طعام انتظار نيست. 

و دراحباء العلوم آورده که بيش از plab‏ صاحب خانه بيش از قوم دست بشويد و 
بعد از طعام بعد ازقوم دست بشويد و انتظار برد که شاید کسی برسد که با وی طعام 
بايد خورد؛ زیرا که چون امام شافعی مهمان امام مالک شد OLA! Males‏ در دست 
شستن [۲۳۴ الف] چنین بود. 

اما عمل مشایخ -رحمهم الله در دست شستن. چنانچه در مجلس حضرت 
مخدومی روح alll‏ روحه ‏ معلوم شده آن است که pole‏ پیش از طعام ابعدا از 
دست مقدّم کند بر دست راست. مقدّم هر کس باشد خرد يا بزرگ. و بعد از طعام 
ابتدا از دست مقدم LS‏ و از یمین مقدّم بر يسار وی ختم کند و اگر pii‏ جهت 
تعظیم و تکریم کسی طشت پیش وی فرستد بايد که قبول نماید و رد نکند. 

و در احا مذکور است که انس مالک -رضی اللّه عنه و ثابت بنانی در مجلس 
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طعامی حاضر شدند. در وقت دست شستن انس جهت تکریم ابت طشت پیش ٠‏ 
وى فرستاد. ابا نمود. انس فرمود: إذا رمک JSG SAT‏ كَرَامَتَهِ و WS Y‏ فإنّما 
st‏ ال $2 و جَلٌ» یعنی: چون بزرگ دارد ترا برادر تو قبول كن Hp‏ داشتن او را 
زیرا که چون از برای خداست fee‏ و علا پس خداى تعالی را بزرگ می‌دارد. 

و دراجاآورده که بعضی گفته‌اند خادم نشسته آب ریزد که به ادب نزدیکتر است؛ 
و صحیح‌تر Ol‏ است که ایستاده به احتیاط و رفق pled‏ آب ریزد که آسان‌تر است و 
عمل اکثر اهل سلف و خلف برین بوده. 

و در وقت آب ريختن بايد که انگشت ابهام پای راست بر بالای انگشت بزرگ 
باى جب نهد تا از تشبّه به عبادت دورتر باشد. 

و باكى نيست كه بر گرد یک طرف جمع شده دست بشویند» زیرا که اين اقرب 
است به تواضع و انتظار درین [۲۳۴ ب] کمتر است. 

واگر طشت بگردانند بايد كه آب دست هر یک بریزند. 

در ستان شيخ ابوالليث آورده که مكروه است خالى ساختن طشت هربار زيراكه 
فعل مجوس است. 

و رسول -صلعم -فرموده كه إملوًا طسو و خامُواالمجوس, یعنی: پر سازید 
ظروف دست شستن را از آب دست شو و مخالفت كنيد مجوس را که ایشان آب 
دست شو در یک ظرف جمع نسازند. 

و از آن که در بعضی آثار وارد ۱ شده که رسول -صلعم از شانهٌ گوسفند خورد و 
دست به گلیمی که در زیر قدم Sle‏ ايشان بود پاک کرد. لازم نمی‌آید که دست 
شستن سنت نباشد. زيرا که ستّت چیزی را گویند که آن حضرت بر آن مواظبت 
نموده و گاهی ترک فرموده. 

و یکی از خلفای حضرت شيخ بزرگ قدّس سره -در بعضی از مصنفات خود نوشته که 
OLS‏ من اين اشت که حضرت شيخ بزرگ هرگز لقمه‌ای نخورده تا دست نشسته. 


5 اصل: وارده. 
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و امام در احيا آورده که آداب طشت هفت است: 

اوّل ‏ آن که در آخر طعام طشت پیش pie‏ نهد 

دوم آن که خادم ایستاده آب ریزد» 

سيم آن که از جانب راست بگرداند 

چهارم آن که آب دست شو در طشت جمع سازد» 

پنجم - آن که آب دهن در طشت نیندازد» 

ششم -آن که چون دهن بشوید آب از دهن در طشت ریزد 

هفتم - آن که بر وجهی دست شويد که آب از دست وی بر بساط و Ube‏ غير 
ترس 

و باید که [۲۳۵ الف ] صاحب خانه خود آب در دست مهمان ریزد و به نفس خود 
خدمت اخوان کند. چنانچه در اجا تصریح نموده. 

و چون امام شافعی مهمان امام مالک شد امام مالک آب بر دست امام شافعی 
ريخت. 

و از حضرت رسالت -صلعم -مثل اين مروى است به نسبت رسولان نجاشى 
چنانچه واقعهٌ آن گذشت. 

و بايد که پیش از طعام به سه کرت آب ریزد و بعد از طعام به يك بار آب ریزد. 
زیرا که در صورت اول توهم نجاست متصوّر است به خلاف صورت اخیر. 

Lal‏ عمل بعضی از مشایخ بر OF‏ بوده که پیش از طعام آب یکریز می‌ریخته‌اند به 
باعي و اس ی ی ات 
به سه دفعه آب می ریخته‌اند. 

ودر مجلس شريف مخدومى - روح الله 95 >4 هر دو نوع مرئی شده. 

فاما در آب یکریز بر وجهی می‌شستند که دستها به سه آب شسته می‌شد. 

و چون دستها بشویند بايد که نیفشانند و از آب [که] بر دست است به چشمها 


باب بنجم ‏ در بیان آداب طعام خوردن | ۵۵ 


رسانند. زيراكه رسول صلی a‏ عليه و سلّم -فرموده که وقتی که دست شوييد آب 
دهید چشم را و دست میفشانید. 

و بايد که دستها به روی مندیل نگاه دارید و پاک نکنید تا برکت آبی که دست 
شسته‌اید به طعام منضم شود. 

بعد از آن خادم سفره در پیش مقدّم باز کند و اوّل نان قسمت نماید و ابتدا از 
مقلّم کند و از جانب دست راست وی كيرد و به جانب دست چپ وی [۲۳۵ ب ] 

بعد از آن نمك از جانب دست pie‏ قسمت نماید و نمکدان پیش مقدّم نهد و 
عمل مشایخ برین بوده. 

و بعضى از علما گفته‌اند: ال نمک قسمت بايد کرد تا انتظا رطعام لازم نيايد. بعد 
از آن خادم بگوید: آمين و مقدّم اين دعا بخواند: الم ápi ecb‏ و 25 أخلاقنا 
و بارک لنا فیما BH‏ وارزقنا خيراً مِنْهُ. 

و ابن عباس -رضی abl‏ عنه -روایت کرده که رسول -صلعم -فرموده که هر وقت 
یکی از شما طعام حورد بگوید: AGU‏ بارک نا فيه و زا منه» و سورة فاتحه و سورة 
الاخلاص و این دعا که بسم all‏ خير الأسماي بسم ال ررض 9 الما 
یس له ای eter‏ شيو كي ppt‏ و لان pues‏ طعام كزان 
جنانجه در اوراد شيخ بهاءالدين زكريا مذکور است. 

a a ب و‎ ee 

AN حاضر شدی بگفتی: اللهم بارک لنا فیما ررقن و وكا عذاب الثار بسم‎ pale 
اصحاب گویند و پیش ازمقدّم دست به طعام درازنکنند. پس از آن بایدگفت بسم‎ 
الله چون طعام حلال باشد.‎ 

وامام نووی در اذ کارگفته که بسم الله گفتن کافی نیست. انا افضل آن است که بسم الله 

الرحمن الرحیم كويد و برابر است درگفتن hed‏ جنب و حایض و نفساء و غیرهم. 
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وامام در احا آورده که با لقم اوّل بسم alll‏ كويد [۲۳۶ الف] وبا Ladd‏ دوم بسم 
خوردن که به يادش uf‏ بسم alll‏ ره و آخژه كويد و اگر در آخربه يادش آيد سورة 
«قل هو الله أحد» بخواند» جنانجه امام نووى در اذ کار از OF‏ حضرت روايت كرده. 

و بدان که بهترآن است که هر یک از خورندگان بسم اللّه كويند. وليكن اگر یکی از 
خورندگان بسم اللّه كويد بسنده است از باقی. چنانچه امام شافعی - رحمه AD‏ - 
برين تصریح فرموده. و اين مثل سلام است که جواب یکی بسنده است از بافی. 

وامام نووی در شرح سل آورده که اجماع علما است بر آن که تسمیه پیش از طعام 
خوردن مستحت است و بلند گفتن به وجهی که غير وی نیز شنود و بر Ol‏ متنبّه گردد 
مستحبٌ است چنانچه در احیاء العلوم و اذ کار مذکور است. 

و شيخ ابن حجر در شرح بخاری بر امام نووی اعتراض کرده که اجماع نیست بر 
استحباب تسمیه پیش از طعام خوردن. زیرا که جمعی از علما گفته‌اند AS‏ تسمیه 
گفتن پیش از plab‏ خوردن واجب است. و از JB‏ امام جواب فرموده که ALE‏ مراد 
از استحباب فعل راجح باشد و آن شامل است مستحب و واجب را. 

و در مضعرات آورده که اگر طعام حرامی می‌خورد بگوید بسم اللّه کافر گردد. 

و اگر بعد از فراغ [۲۳۶ ب] از' طعام الحمد لله كويد پیش بعضی کافر شود و 
پیش بعضی نشود. و اگر مهمان شرم می‌دارد مستحسن است که بگوید طعام بخورید. 

فصل دوم 
در بیان آدابی که در وقت طعام خوردن رعایت OF‏ بايد کرد 

بدان که سنت است که ابتدا کنند به نمك و ختم طعام نیز به نمك کنند. چنانچه 

در خلاصه آورده و در عوارف گفته كه رسول - صلعم -گفت مر اميرالمؤمنين على را 


۱ اصل: «از» تکرار شده است. 
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- رضی ali‏ عنه که ای على ابتدا كن plab‏ خود را به نمك به درستی و راستی که 
نمك شفا است مر هفتاد بیماری را که بعضی از OF‏ بیماریها دیوانگی و برص و خوره 
باد' است و درد درون و درد دندان. 

و سه لقمه با نمك پیش از طعام و سه لقمه بعد از طعام خوردن سّت است 
چنانچه در فردوس مذکور است. و حکمت سّیت ابتدا و اختتام طعام به نمک آن 
تواند بود که بدایت طعام خوردن نهایت شره نفسانی است و نهایت طعام بدایت 
كمال اشتفال و استبلای قوای شهوانی است. 

پس مناسب و لايق آن است که در ابتدا dy‏ واسظه سیابة تمکین آن شره ولت زا 
در کام نفس تلخ گرداند و در آخر طعام به همین طریقه سورّت و شدّت قوای 
شهوانی را درهم شکند. 

و بايد كه نيّت آکل در طعام خوردن قوّت و استعانت cole‏ باشد تا طعام 
خوردن وی محض عبادت گردد و ازین جهت وارد شده [۲۳۷ الف ]که خواب عالم 
محض عبادت است. چون امداد است بر طاعت. 

و شيخ بزرگوار شيخ ابوالنجیب فرموده که Lal ITT‏ یعنی: طعام می خورم 
و حال آن که نماز می‌گزارم» و اين اشارت است به آن که طعام خوردن به حضور دل 
چون خير مقارن وی گردد حکم نماز دارد درين که عبادت حق تعالی است. 

و بايد که نان به دو دست بشکند و زياده از آنچه خواهد خورد نشکند و به دست 
راست طعام خورد. 

وامام شافعی -رحمه AD‏ .درم که دو نسخه است از مصتّفات وی تصریح نموده 
كه طعام خوردن به دست راست واجب است. لیکن امام غزالی و امام نووی 
رما الله و اکثر شافعیه برآنند که plab‏ خوردن به دست راست مستحتٍ است. 


.١‏ ظاهراً خوره [و] باد. 
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و بعضى از علما برآنند كه plab‏ خوردن به سه انگشت سٽت است و به چهار 
انگشت و بنج انگشت طعام خوردن شره و منهی عنه است. و استدلال كردهاند به 
حديث كعب بن مالک که روايت کرده که كان رسول alll‏ -صلعم Ebel doe, JSG‏ 
54 تلوق Gos‏ فا آن ها ates sites‏ صلعم که plab‏ می خورد به 
سه انگشست ومو لیسید انگشعان را پیش از آن كه پاک کند: 

و امام نووی در شرح سل گفته که این حدیث دلالت می‌کند بر آن که 
plab‏ خوردن به سه انگشت سّت است و به چهار و ينج انگشت منهی‌عنه است 
۲۳۷ ب] مگر از جهت ضرورت و عذری مثل آن که طعامی باشد که خوردن آن به 
سه انگشت دشوار باشد که درين صورت به چهار انگشت و ينج انگشت منهی عنه 
نیست. 

و شیخ ابن حجر در شرح بخاری آورده که plab‏ خوردن به سه انگشت و چهار و 
بنج انگشت جایز است. 

و از سعد cy‏ منصور روایت كرده به طريق ازال كذ كان i- E ddeg‏ 
كَل GT‏ بخمس. یعنی: بود رسول خدا ‏ صلعم که چون طعام خوردی " به ينج 
انگشت. و ميان اين حديث و حديث کعب بن مالک توفیق کرده که اين اختلاف بنا 
بر احتلاف آن حضرت است. زیرا که بعضی اوقات به سه انگشت طعام خوردی و 
كاه به چهار و ينج انگشت. ۱ 

و منشأ اين اختلاف اختلافِ طعامها می‌تواند بود و ازین دو حديث آن فهم 
می‌شود که هر دو صورت سنّت باشد. و در سير شيخ سعد" کازرونی به سيت ' هر 
دو صورت تصریح نموده» واللّه اعلم. 

و بايد که احتیاط نماید که دست در طعام زیاده از احتیاج فرو نبرد و به قدر 


١.اصل plaby‏ خوردی» تکرار شده. 
y‏ . اصل: سعيك» ظاهراً سعدالد ر ين درست انوت ۳ اصل: کذا, 
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ضرورت آلوده سازد» و لقمه oF‏ بردارد و در جانب راست دهن بخاید و انگشت 
در پی لقمه در دهان فرو نبرد و نیکو بخاید» مگر آن که دندان نداشته باشد. و تا آن 
لفمه را فرو نبرد دست ay‏ لقمة دیگر دراز نکند که این صور دال است بن شره. 

و از پیش خود plab‏ خورد زیرا که عمرو بن ابی سنلمه گوید: من څرد بودم و در 
تحت تربیت رسول - صلعم - [۲۳۸ الف] بودم و دست به جوانب کاسه دراز 
می‌کردم مرا منع فرمود وگفت: کل ما لیک» یعنی: بخور از نزدیک خود. 

فاما امام نووی در شرح سلم آورده که اين در طعام است» ولیکن در میوه و اجناس 
مختلفه رواست که دست به اطراف و واب OT‏ دراز کنند. 

و امام غزالی در احيانيز به اين تصریح نموده و احتیاط آن است که در ميوه نیز از 
پیش خود خورند نظر به ظاهر حدیث. 

و بايد كه از حوالی طعام و کنارها خورد و تا آن زمان که تمام شود از ميان طعام 
نخورد» زیرا که رسول -صلعم -فرموده: لوا من خوالیها و لا ASE‏ مِنْ وَسَطِها Op‏ 
KAI‏ فى وَسَطِها تنزل» یعنی: بخورید از حوالی و کنارهای کاسه و مخورید از ميان 
وى زیرا که برکت در ميان کاسه نازل می‌شود. 

وازین جهت بعضی از فقرا در وقت plab‏ خوردن طبق را می‌گردانند تا از جوانب 
وى خورده شود و نیز برکت دست ايشان به تمامی pleb‏ برسد تا آنچه باقی بماند 
دیگران از آن محظوظ شوند. 

و باید که هر لقمه‌ای که بردارد آن را به نور ذكر منوّرگرداند. 

و در شرح اسماءالله حضرت مخدومی مولوی - قدّس سره - فرموده که هركس در 
وقت طعام خوردن با هر لقمه‌ای بكويد Ga‏ وَاجد) حق شُبحانه of‏ طعام را در درون 
وى نورگرداند. 

و در اوراد شيخ بهاءالدين زكريا آورده كه اگر برنج مى خورد بايد كه صلوات 
می‌فرستاده باشد. 
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وباید که در وقت طعام خوردن در پیش خود نظرکند و در plab‏ خوردن دیگران 
و ملاحظه لقمه و احوال YYA]‏ ب] ایشان اشتغال ننماید که مبادا [موجب] دهشت 
ایشان گردد. 

و حضرت رسالت -صلعم -ازین منع فرموده که قال رسول اللّه «صلّی اللّه عليه و 
سلم لا UST BA‏ لقمة ضاجبه, یعنی: بايد كه چشم یکی از شما در پی لقم 
صاحب وی نباشد» و نظر کردن به طعام خوردن صاحب خود التزام ننماید. 

و بايد که طعام گرم نخورد چنانچه در خلاصه مذکور است؛ و در طعام گرم نفخ 
نکند به وجهی که أب دهن وی به أن منضِمٌ شود. 

در خلاصه از نوادر نقل كرده كه فضل بن غانم كفت از امام ابو يوسف ازكراهت١‏ 
نفخ كردن در plab‏ سوال كردم جواب كفت كه مكروه نيست مگر آن که آوازی ظاهر 
شود مثل coal‏ و نهی که در حديث وارد شده مقيّد است به آنکه آوازی ظاهر شود يا 
آب دهن منضمٌ شود به طعام. 

در عوارت آورده که نفخ در طعام برکت از طعام می‌برد. 

و اگر طعام به چمچه خورد بايد که به نوبت خورد. خواه چهار چمچه خواه یک 
چمچه به چهار نوبت آنچه در وقت گنجد بر وجهی که به نسبت رفیق وی حیفی نشود 

واگر شربت خورد به سه نوبت خورد بر وجهی که از زیادتی و تعدّی شركا 
احتراز نماید و از شره plab‏ خوردن و پرخوردن بپرهیزد. 

و رسول - صلعم فرموده كه هیچ ظرفی که پر کرده شود بدتر از شکم آدمی 
نیست. پس اگر چاره نباشد ثلثی از برای طعام و ثلثی از برای آب و ثلثی از برای 
نفس Caley‏ نماید. 

و بايد که [۲۳۹ الف] در وقت طعام خوردن به ذکر صالحان و موعظت و 
نصیحت اشتغال نماید» چنانچه امام نووی در اذ کار از امام غزالی نقل کرده و در احا 
آورده که یکی از آداب طعام خوردن آن است که در وقت plab‏ خوردن به حکایات 


۱ اصل: کرامت. 
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صالحان مشغولی US‏ تا از شره طعام نجات يابد. 

و شیخ ابوالنجیب روایت کرده که خاموشی در وقت طعام خوردن فعل 
مجوس است. 

و امام در احيا آورده که در طعام خوردن به رفیق خود سازد و فصد نکند که زیاده 
از وی بخورد. زیرا که آن زیادتی حرام است اگر همكاسة وی راضی نباشد. بلکه 
سزاوار OT‏ است قصد ایثار کند. 

و اگررفیق وی طعام می‌خورد ترغیب کند وی را بر طعام و [به ] تصریح بگوید: 
(بخور). اما زياده از سه بار نگوید و سوگند ندهد که «بخور» که روا نیست. و غير 
همکاسهٌ خود را نگوید «بخور» مگر صاحب دعوت يا شيخ مجلس. 

و بايد که به جهت ملاحظة غین از آنچه تنها می خورد کم نسازد. زیرا که ريا در هر 
چیزی در می‌آید و این ریاست در طعام خوردن. 

و اگر زیاده از دو کس باشند بعضی به بعضی دیگر مساژه و سرگوشی نگویند؛ 
زیرا که رسول -صلعم - فرموده که ذا کانوا BW‏ قلا ناجی اثنانٍ دُون الواجد که 
مبادا رفیق OLE!‏ را توهّم غیبت شود و سبب ایذاء وی گردد. 

و در عوارف: مذكور است که ستّت است [۲۳۹ ب] که طعامی که از دست وی 
بیفتد بردارد و بخورد. زیرا که رسول ‏ صلعم - چنین کردی. 

و در احا آورده که بايد که سر در کاسه ندارد و دست در کاسه نیفشاند و آنچه l‏ 
رفیق وى مکروه دارد از وی اجتناب نماید. 

Shei sy‏ خر شا بروی eu beh iss‏ ا شوه 
روی خود از طعام بگرداند و تدارک نماید. 

و بايد که دست چپ در زیر طعام نگاه دارد. تا اگر چیزی بچکد بر زمين نیفتد و 
ضايع نشود. و لقمه‌ای که به دندان برکنده باشد در شوربا و سرکه و طعام فرو نبرد. 


و آنچه ذکر وی قباحت داشته باشد در وقت plab‏ خوردن مذکور نسازد و از 
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Aes Wiel sheng ی‎ SG 

و بايد که به نوعى طعام خورد كه از جمجه و دهان وى آوازی که دلالت كند بر 
شره طعام خوردن مسموع نشود ونان در زیر کاسه و طبق ننهد. 

و در خلاصه و خزانه و واقعات حسامی آورده که دست وكارد به نان پاک نكند زيراكه 
استخفاف طعام است. 

لیکن در زاهدی گفته كه نزد بعضی مکروه نیست. و در بنایع آورده که اصح آن 
GUESS a‏ رش هد ag SF SS‏ تسوا SON‏ هه امک 

در اجا آورده که نان جرب در سركه نزند. 

در خلاصه و خزانه آورده که از اسراف است HLS‏ نان گذاشتن و ميانة OF‏ خوردن. 
[al ۲ ۴۰[‏ 

لیکن در خزانه آورده که اگر غير وی ELST‏ نان خواهد خورد باکی نیست. 

در خلاصه آورده که طعام را بوى LS‏ و در ميان طعام خوردن آب نخورد» و اگر 
ضرورت شود دست جرب از کوزه نگاه دارد. 

در خزانه و خلاصه آورده که چون نان حاضر شود انتظار نانخورش نبرد و طعام را 
انتظار ندهد» و بر پا و برهنه طعام نخورد. 

UE‏ در خلاصه آورده که مختار آن است که بر پا plab‏ خوردن باکی نیست. 

و بايد که از طعام که پیش غير وی نهاده‌اند بی‌اذن صاحب دعوت نخورد. 

و بعضی از مهمانان بعضی دیگر را لقمه ندهند» چنانچه شيخ الاسلام شيخ 
ابوالنجیب در AÑ‏ خود تصریح نموده. 

لیکن در خزانه و خلاصه آورده که اگر چه لقمه دادن نظر به قياس روا نیست UG‏ 
بايد که oles‏ ناس ملاحظه کند» یعنی چون عادت مردمان چنان است که یکدیگر 


.١‏ کلمه‌ای شبيه انفراز و درست خوانا نيست. شايد انغراز (؟) 
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را لقمه می‌دهند رواست. 

وو SE ohne‏ معطو ارق E‏ 
کرده‌اند. 

بعضی گفته‌اند: روا نیست دهنده راء و نیز حلال نيمست خورنده راء و اگر بستاند 
بايد كه بر طبق نهد بعد از آن بردارد و بخورد. 

و از امام محمد [غزالی] چنین روایت کرده‌اند. اما اکثر علما برآنند كه رواست. 
زیرا که اذن دلالتی هست و ميان مردمان متعارف شده. 

و نیز روا نیست مهمان را که [۲۴۰ ب] لقمه دهد سایل را و کسی را که به جهت 
مهمّى پیش وی آيد يا به طلب کسی ahs‏ مگر به اذن صاحب دعوت. 

و در خلاصه و فاوای ظهیری آورده که رواست مهمان را از روی استحسان که جمعی 
را که بر سر دعوت بر پا باشند طعام دهد اگر جه از روی قياس روا نیست. 

و شیخ ابوالنجیب در آداب آورده که اکثر مشایخ برآنند که لقمه دادن pale‏ مکروه 
است خاصه وقتی که لقمه‌دهنده مهمان باشد. 

لیکن در احيا مذکور است كه اگر خادمان با قوم نشسته‌اند لقمه دادن سنت است. 

و در عوارف آورده که از عادات صوفیّه است لقمه دادن pale‏ اگر با قوم ننشیند و 
اين ستّت است. چنانچه ابوهریره رضی الله عنه ‏ روایت کرده است مهمان را که 
گربه‌ای را طعام دهد به طریق مُعتاد خواه از صاحب دعوت باشد و خواه نباشد. 

و در خلاصه و خزانه و فتاوای ظهیری آورده که روا نيست که کلب را طعام دهد خواه از 
صاحب طعام باشد و خواه نباشد. زیر که plab‏ دادن کلب موجب رام شدن و لفت 
گرفتن کلب غير است به وی و ازين ضرر به صاحب کلب می‌رسد و طعام دادن 
نسبت به ' گربه موجب الفت وی و ضرر صاحب وی نمی‌شود. 

و در [فاوای] ظهیری و خلاصه و بسیاری از کتب فقه مذکور است كه ره" کردن و 
برداشتن طعام بی‌اذن صاحب طعام حرام است. [۲۴۱الف] 


۱ اصل: بنسبت. ۲ یعنی: طمع کردن. 
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و Lele‏ را خلاف است که طعامی که پیش مهمان می‌نهند اباحت است با 
تملیک. پیش امام اعظم - رحمهاللّه - اباحت است. پس آنچه بخورد او را مباح 
است. بر داشتن و به کسی دادن روا نباشد. 

و پیش علمای شافعیّه تملیک است» و در آن خلاف است که در چه free‏ مهمان 
مالک طعام می‌شود. 

در آداب شيخ ابوالنجیب آورده که بعضی گفته‌اند چون طعام پیش مهمان حاضر 
گردانند مالک می‌شود. 

و بعضی گفته‌اند به گرفتن مالک می‌شود. نظر به اين دو قول تواند که از آن plab‏ 
به کسی دهد يا بردارد. 

و بعضى گفته‌اند كه چون در دهن نهد مالک شود» و بعضى كفتهاند بی خوردن 
مالک می‌شود. و این دو قول خالى از بعدی نيست. 

و نظر به اين دو قول بيش شافعيّه نيز برداشتن و زله كردن بی اذن صاحب و رفيق 
حرام است. 

بدان که در کراهت حرام مغز علما را خلاف است. 

در يبان الاحكام آورده که نشايد خوردن يشت مازه» که جايكاه منى است. 

ودرحيرةالفقها آورده که خوردن سپرز و جگر و حرام مغز' حلال است نه مکروه و 
او «حرم مغز» است نه حرام مغز» و اين از غلط عوام است. 

بدان که ازگوسفند هفت ' چیز مکروه است: ذکر و خصيه و قبل و AS‏ و عُدود و 
زمره و مثانه و خونی که از گوشت و سپرز و جگر بیرون آید و شکنبه چنانچه 
در تحفه و مختارالفتاوی و ظهیری و مضمرات و بسیار" از کتب فقه به کراهت اين اشيا 


.١‏ اصل: کذا به جای مغز حرام. ۲ آنچه برشمرده بيش از هفت است. 
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[۲۴۱ ب] تصریح کرده. 

فاما در ad‏ آورده که کراهت اين اشیا تنزیهی است نه تحریمی. 

و نیز در قیه آورده که ذکر BLE‏ و غدود وی اگر در آش جوشیده شود خوردن آش 
مکروه نیست. 

و نيز آورده که اگر رجم مأکول اللحم در حين کشتن با وی بوده حلال است 
خوردن وی. اما خون سایل از مذبوح حرام است به اتفاق. 

و در عوارف و غير آن از کتب معتبره آورده که بریدن نان و گوشت به کارد 
منهی عنه است. 

و در مشکوة از ابوداود بیهقی روایت کرده که عَنْ LEE‏ -رضى all‏ غنها ESE.‏ 
قال وشول ab‏ صلى الّه عليه و سلم  AREY o‏ الم اکن BG‏ مِنْ صلع 
الأعاجم 52815 Zeal al‏ یعنی: میوّید گوشت را به کار زیراکه اين داب و 
عادت اعاجم است. یعنی آن جماعت که عالم نیستند به سنن و آداب» و ب كيذ 
گوشت را پس به درستی که أن گوارنده‌تر است. 

لیکن در صحیح بخاری و صحبح سلم به روایت عمرو بن أميّه روایت کرده که رسول 
Lo‏ الله علیه و سلم داشان گوشت به کارد ریزه می کرد مؤذن به نماز خواند. 
گوشت و کارد را گذاشت و به نماز برخاست بی‌آنکه وضو سازد» و ميان 
اين حدیث و حديث سابق تعارض و منافات است. زیرا که ازین حدیث فهم 
می‌شود كه گوشت ریزه كردن به کارد سنّت است و از آن حضرت = صلعم - واقع 
شده [۲۴۲ الف] و از حدیث سابق منع Ol‏ فهم می‌شود. ۱ 

و شيخ ابن حجر در شرح بخارى آورده که ابو داود حدیث اوّل را تضعیف کرده و 
شيخ ابن جوزی حدیث اول را از منکرات ابومعشر داشته» و صاحب مزان الاعتدال 
گفته که از احاديث منكرة ابومعشر است حديث لا تقطعوا اللحم بالشکین. 

يس معلوم شد كه گوشت به كارد نيزريزه كردن سنت است و آن که بعضی فقرا 
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عادت ساخته گوشت به دست ريزه می‌سازند به جهت احتیاط است. 

و در زاهدی گفته که مکروه نيست بریدن گوشت و نان به کارد. 

و بايد که طعام را Sy‏ دارد و تحقير طعام نکند. هرچند کم باشد. زیرا که 
اصحاب رسول -صلعم -می‌گفتند نمی‌دانیم که گناه کسی زیاده است که طعام پیش 
وى آورند حقیر شمارد يا گناه کسی که plab‏ را از جهت حقیر شمردن پیش مهمان 
نیاورد. یعنی اين دو فعل هيج یک پسندیده نیست. 

و در عوارف وا کار مذکوراست که رسول -صلعم هيج ظعام را عیب نکردی. اگر 
خواستی بخوردی و اگر نخواستی بگذاشتی. 

و در آداب شيخ ابوالنجیب آورده كه مدح گفتن طعام نيز منهرع عنه است و اين 
مشکل می‌شود به حديث نعم PEASY)‏ و به حدیثی که در باب عايشه -رضی الله 
عنها -واقع شده که [BS‏ الثريد عَلَى plo‏ الطّعام JAK‏ عَايكة [۲۴۲ ب ]على sa‏ 
celal‏ و ple‏ احاديث که در مدح ساير طعام واقع شده. 

و بايد كه سعى نماید که به اجتماع طعام خورد که رسول - صلعم - فرموده 
خیرالطعام ما کرت oa ale‏ یعنی: بهترین طعامها طعامی است که درو دست 
سيار فد 

و روایت کرده‌اند از رسول -صلعم که فرموده: شر الاس مَنْ JST‏ رَد یعنی: 
بدترین آدمیان کسی است که تنها plab‏ خوردن عادت ساخته باشد از جهت خشت 
و بخل. 

و در احا آورده که حضرت رسالت ‏ صلعم ‏ فرموده که دوسترین ! طعامها پیش 
خدای تعالی طعامی است که درو دست بسیار باشد. 

و امام نووی در اذ کار آورده که اصحاب رسول -صلعم -گفتند: يا رسول اللّه! طعام 


۱ )= دوست‌ترین) و در صفحة بعد اين املا -برگرفته از قرونی قدیم است. 
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مى خوريم و سير نمی شویم. 

رسول - صعلم فرمود که متفزق طعام می خورید گفتند: آری. رسول -صلعم - 
فرمود: ait!‏ | على Slab‏ وَاذْكُرُوا اشم م الله ISU‏ فیه یعنی: : جمع شوید 
در طعام خوردن و یاد كنيد نام خداى را به دل و زبان تا بركت فرستد در طعام شما. 

و بايد كه با ياران و دوستان به انبساط و نشاط طعام خورید» و با بیگانگان به 
ادب» وبا درويشان به ايثار. چنانچه بعضی از مشايخ به اين تصريح نمودهاند. 

و چون با جماعت طعام خورد plab jl‏ خوردن بازنايستد. خاصه وقتى كه مقدّم 
مجلس باشد. و اگر ميل طعام ۳۲ الف] نداشته باشد تعلّل نمايد و دست كشيده 
ندارد تا همکاسه و هم سفرهُ وی بی‌دهشت plab‏ تواند خورد. 

وروايت كردهاند که چون رسول با جمعی طعام خوردی بعد از همه 
دنت ناه واش 

واگر داند که به آن plab‏ که می خورد کسی را ميل است به جهت SHS‏ يا شفا يا 
غير آن از ol‏ طعام جيزى باقی گذارد و پیش از سيرى ترک كند. زیرا که در حديث 
وارد شده که سُوْرٌ المُوْمِن ELLE‏ 

و باید که بر سر سیری طعام نخورد و پیش از سیری بس LS‏ ولقمة آخرین که در 
آن شره پیشتر است ترك كند. 

و در خزانه و خلاصه و بسيارى ازكتب فقه مسطور است که طعام خوردن بر 
سر سیری حرام است Se‏ بر قصد قوّت بر طاعت و روزه داشتن» يا از جهت 
آن که مهمان شرم ندارد» يا به جهت آن که خاطر میزبان خوش شود يا آن که 
سبب ایذاء وی نشود. 

درخزانه آورده که رسول -صلعم لحري at SCE‏ 
لقمه نخورده و فرموده که SFT‏ شبعاً آکثرگم جوعاً : 655 Lendl‏ یعنی: هر كس در 
دنيا سير خوردن شعار خود سازد روز قیامت گرسنه‌ترین GLE‏ باشد. 
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و حسن بصرى -رحمه الله كفته كه بل آدم عليه السلام ‏ خوردن بوده و بلية 
اذفان نيزا فان امبف با ری تفای 

و سهل بن عبداللّه گفته که یک لقمه که از شام خود کم كنم VEY]‏ ب] دوستر دارم 
از Lol‏ كردن شبی. 

و ابوهريره -رضى اللّه عنه -روایت کرده كه درآمدم بر رسول - صلعم و نماز 
نشسته می‌گزارد. يس گفتم: يا رسول lali‏ جه رسيده شما را. فرمود: گرسنگی. من به 
گریه درآمدم. فرمود: گریه مکن» زیر که OLS‏ قيامت نخواهد رسید گرسنه را 

و Lb‏ که بسیار ذکر طعام نکند که آن از شره طعام است. 

ازرويم ‏ رحمه الله ۔ حکایت کنند که گفت: بیست سال است که ذکر plab‏ به 
خاطر من نگذشته. مگر وقتی که حاضر شده. 

و چون از طعام خوردن فارغ شود LL‏ که انگشتان بلیسد بعد از آن پاک کند به 
مندیل خود يا پسر یا PME‏ خود. و به مندیل اجنبی دست پاک نکند. زیرا که رسول 
صلعم -نهی فرموده ازین. 

و حکمت لیسیدن انگشتان آن است که رسول -صلعم -فرموده که وقتی که طعام 
خورد یکی از شما بايد که انگشتان بلیسد. زیرا که نمی داند که برکت درکدام طعام 
است. و جهت سئيت لیسیدن کاسه و چمچه همین است. 

و در حدیث آمده که هركس طعام خورد و کاس خود بلیسد بگرید آن کاسه. و 
كويد آزاد گرداند خدای تعالی ترا از آتش دوزخ چنانچه تو آزاد گردانیدی مرا از 
شیطان و این حديث در مشکوة مذکور است. 

و امام احمد ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند که هركس طعام خورد و کاسه را 
بلیسد استغفار کند از برای وی [۲۴۴ الف] آن کاسه. و در احا آورده که او را ثواب 
برده‌ای باشد که آزاد کرده. 

و بايد که پیش از مقدم مجلس Gb‏ و کاسه و طعام از پیش خود برندارد و از 
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جای خود بر نخیزد تا آن زمان که سفره بردارند. 

و بايد که ریز طعام برچیند که در حدیث آمده که موجب فراخی معاش و سبب 
عافیت اولاد است. 

و بدان که خوردن خیار با نمك و خوردن جوز با خرما و خوردن نان جو تنها و با 
شوربای عدس سّت است. چنانچه در شرعه تصریح نموده. 

و در مختار الفتاوی آورده که ولیمهٌ عروسی و دف زدن از برای شهرت در نکاح 
سنك ات 

و از آرد نابیخته نان خوردن سنت است. چنانچه در ارشاد قلانسی به اين تصریح 
نموده. 

و خربوزه با نان خوردن و با خرما و نیز با شکر خوردن ستّت است. چنانچه به 
اين تصریح نموده. 

و اگر میشر شود بعد از طعام شیرینی حاضر سازد» و دراحا آورده که شیرینی بعد 
از طعام بهتر است از الوان طعام. 

و در صحیح بخاری عايشه -رضی alll‏ عنها -روایت کرده که بود رسول -صلعم که 
دوست داشتی هر شیرینی را به تخصیص عسل ا. 

و محبوب‌ترین طعامها نزدیک رسول - صلعم -گوشت بوده و محبوب‌ترین 
ميوهها خربوزه و انگور. چنانچه امام غزالی به اين تصریح نموده و در بعضی 
احادیث آمده که دوست داشتی پالوده و انگبین [۲۴۴ ب] و شیرینی. 

و در بعضی احادیت آمده که در درون آدمی زاویه‌ای است که پر نمی‌سازد او را 
مگر شیرینی. 

و در روایتی پر نمی‌شود مگر به شیرینی و ترمذی روایت کرده که دوست ترين 
شربتها نزد رسول صلعم ‏ شربت RS‏ بوده. 
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آورده‌اند كه کسی كفت امام حسن بصری را رحمه alll‏ که همسایه‌ای دارم 
می‌گوید من پالوده و شربت شیرین نخورم» زیرا که به شکر وی قیام نتوانم نمود. 

امام حسن فرمود که مناه تو اس سرد ayy‏ كنت شور کت RG ag‏ أن 
چگونه قيام می‌تواند نمود. 

و بايد كه اگر شیرینی خرما باشد يا میوه‌ای که در جثه نزدیک به وی باشد 
یک یک خورد. زیرا که زیاده ازین علامت شره است. 

و باید که طاق خورد و خسته ' و جرمی که جدا شود اگر جایی باشد که از مجلس 
بيرون توان انداخت بیرون اندازد» واا در بيش خود يا طبق جمع نسازد» بلکه در 
دست نگاه دارد يا برگوشة مندیل بندد. 


فصل سیم 


در بیان آدابی که بعد از طعام خوردن مرعی بايد داشت 


چون از طعام خوردن فارغ شود اختتام به نمك نمايد, چنانچه گذشت. بعد از آن 
pole‏ نمکها در نمکدان جمع ساخته سفره از پیش اهل مجلس در بيش pii‏ جمع 
سازد و در زیر یل چپ كيرد و در صف نعال ایستاده بگوید: آمين و مقدّم حمد و 
شکر منعم به جای آورد چنانچه [۲۴۵ الف] Se‏ سبحانه فرماید: (كُلُوا ین Sap‏ 
5 5“ وَاشكدوا له»ه. یعنی: بخورید از طعامهای حلال كه حضرت ذوالجلال روزی 
شما كرده و شکرگزاری " رازق به جاى آورید. 

و در صحيح سلم آمده كه رسول - صلعم - فرمود که به درستى كه خداى تعالى 
aula‏ راضی می‌شود از بنده‌ای که چون طعام خورد حمد كويد به آن طعام و چون 
اساد کر کر نھ به ان اسامسدی: 


۱. )= هسته) مرسوم گویش و املائی قديم است. ۲. اصل: شكركذارى. 
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و بعضی از ادعیه‌ای که از آن حضرت - صلعم - مروی تسس 
خوانده» تفصیل کرده می‌شود. 

در صحیح بخاری از ابی امامه -رضى Ab‏ عنه -روایت کرده که آن حضرت -صلعم - 
بعد از plab‏ اين دعا می‌فرمود که الحمدٌ all‏ مدا کثیراً tb‏ ثبارکاً فيه غَيْرَ مکفی 5 
مدع 5 لا شش hee‏ ون ۱ 

و در روایتی آمده که بعد از طعام اين دعا می فرمود كه الحمد له اذى كَمَيْنا و 
آروانا غَبْرَ مكفي ولا مکفور. 

و در سنن ابی داود و شمایل ترمذی از ابی سعید خدری -رضی اللّه عنه -مروی است 
که رسول صلی abl‏ عليه و سلّم بعد از فراغ [از] طعام اين دعا می خواند که المد 
cil al‏ اطعا is‏ وتا مقلمية. 

و نسايى و ابوداود [ترمذی] از ابوايّوب Gobeil‏ روايت کرده‌اند که رسول 
صلعم ‏ بعد از طعام اين دعا می فرمود که الکمد له الى pabi‏ وَ سَقَى و سَوّعَهُ و 
جل له تخر 

در سنن Shs‏ و کتاب ابن الستّی [۲۴۵ ب] آورده که عبدالرحمن بن جسرالتابعی 
گفته: شنيدم از خادمی که هشت سال در خدمت آن حضرت بوده که چون plab‏ به 
نزدیک آن حضرت حاضر شدی می فرمود که بسم ال و چون از plab‏ خوردن فارع 
Pt E‏ فاو Cal patel‏ و هدو انیت 
فلک الحمد.علی ما ELE‏ 

و در سنن ابی داود ترمذی و ابن ماجه از معاذبن انس روایت کرده رسول - صلعم - 
فرمود که هركس طعام خورد پس بگوید: الحمذ all‏ الى طعمیی هذا و 4855 مِنْ 
غَيْرِ حَوْلٍ LL‏ و HN‏ بیامرزد خدای تعالی گناهان كذشتة او را. 

و امام در احا آورده كه چون طعام حلال بخورد بگوید: الْحَمِدٌ gawu cll ll‏ 
یم الضالحات و تثزل ag ot di‏ أطْعَحْتَنا یا 5 اشتغملنا صَالِحاً Dati‏ ونان 
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عَلى طاعیک و نود یک أن تین به عَلى Sarati‏ 

واكر طعام با شبهه بخورد بگوید: الحمد لله اذى عَلَى JE‏ حال الهم اجه 
Jot sees bo‏ على fod‏ 

و uk‏ که از طعام شبهه خوردن اندوهناک باشد. 

و بايد که بعد از pleb‏ سور الاخلاص و سور LY‏ قريش بخواند. 

۲ ۱2 O 

نیما [۲۴۶ الف] 55 و يسو لَه أن يَفْعَلَ مِنْهُ خیرا و ibsin 2b‏ و اجعلنا و 
ies‏ 

و چون روزه بگشاید نزد کسی بكويد: il‏ عِنْدَكُم الصَّائِمُونَ و کل طَعَامَكُمْ 
الأبراك ولت adele‏ الملانگة. 

و باید که بعد از طعام بسيار استغفار کند. 

و امام در احا به اين مجموع تصریح فرموده, و در حدیث وارد شده كه اگر به 
نسبت تو کسی إحسانى کند چون در مقابلة آن نیکویی بگویی: جَرَاكَ ال حيرا 
مکافات آن احسان کرده باشی. 

و بايد که بعد از دعا جهت خشنودی خدا جل و علا و شکرگزاری" نعما و 
صفای خاطرها و سلامتی شيخ و اولاد و اصحاب و متعلّقان وى و جهت سلامتی 
پادشاهان اسلام تا G>‏ سبحانه ایشان را به داد و عدل و انصاف و رعیّت‌پروری و 
تقویت شرع ودين بدارد فاتحهُ فایحه بخواند. 

بعد ازآن ترویح رُوح مشایخ سلسله و جمیع اولياءالله و سایر عبادالله اخلاص و 
تكبير بخواند» و ترويح روح مبارك حضرت مصطفى صلوات فرستد. 

و در تحفةالصلوات آورده كه یکی از مواضع صلوات بعد از طعام خوردن است بعد 
از آن که بايد که خلال کند و خلال كردن از چوب بيد مستحتٌ است. چنانچه در 
كنز لسن مذكوراست. 


.١‏ اصل: شكركذارى. 
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و از هشت چوب خلال كردن موجب خلل و مورث fle‏ است: [۲۳۶ ب] 
چوب خرما و انار و مرود" و ريحان و سپست " و گز و جاروب و تی. 

در عوارف آورده که رسول -صلعم -فرموده: MES‏ | اه تاه 5 Sy gb 55 Bua‏ 
الإيمان وَالإيمانُ G‏ صاجبه فى all‏ يعنى رسول -صلعم -فرموده: خلال كنيد به 
درستى كه خلال كردن» سبب نظافت و طهارت و پا کیزگی ...۳» و طهارت علامت و 
داعی ايمان و ايقان است و ايمان By,‏ صاحب...۲ است به صدر جنان. 

و بايد كه خادم خلال به فرجة رتب كه فرجة دویم " از جانب خنصر گرفته به 
کسی كه خلال نداشته باشد عرض LS‏ و كيرنده به همین طريقه گرفته بكويد S85‏ 
الله LAL‏ الجَنّ. و بايد که خلال به طريقى كه كرفته باز دهد. 

و در خلال كردن ابتدا از جانب راست كند به مقتضى بشارت Cant BNE)‏ 
ee)‏ 

و آنچه به زبان ازبن دندان بيرون آيد می توان خورد و آنچه به خلال حاصل شود 
نشايد خورد. جون در آن توهّم خون می تواند بود و نیز از رایحة كريهه عارى 

بعد از آن مسواک كند. و در حديث وارد شده که AE Glas USN pc‏ مَرضاتٌ 
5M‏ یعنی: مسواک كردن سبب پاکیزگی دهان و موجب رضای رحمان است. 

و از حضرت مخدومی مرحومی -روّح الله روحه -مسموع شده که مسواک بعد از 
elab.‏ افضل است از چهارصد هزار بنده که در راه خدای آزاد کند. (۲۴۷ الف] 

و از استاد بزرگوار خود نقل می‌فرمودند كه بعضی از روی تعجّب از وجه اين 
روایت از ایشان سؤال فرمودند. جواب فرمودند که فضل و رحمت Bo‏ سبحانه 
بسیار است» و وجه اين روایت OF‏ می تواند بود که همچنان که ادای یک فرض از 


۱ کذا )= امرود) ۲ (2 یونجه) ۱ ۳و ۴ و ۵. یک کلمه سياه شده است. 
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روى ثواب زياده است ازنوافل كثيره اداى یک سنت نیز از روی ثواب زياده است از 
ثواب نوافل كثيرة غير مظنونه» و مراد از ذکر چهارصد هزار کثرت باشد. 

بعد از آن مسواک و خلال را بشوید به طریقی که مذکور شد. دست و دهان نیز 
بشوید و دست به مندیل پاک کند. و بعد از آن pole‏ آب به دست راست گرفته 
بشت دست چپ بر پشت نهاده» به مقدّم عرض نماید» و از جانب دست راست 
pic‏ گرفته بر يسار وی ختم کند. 

و بايد كه دستة کوزه را به جانب كيرنده کند و از موضع شكستةً کوزه آب نخورد 
كه رسول -صلعم -ازین نهی فرموده. 

و در باب آب خوردن بعد از طعام illes‏ تمام است. 

و آب خوردن به تأنْى سنّت و به شتاب خوردن بدعت است. 

و در AWS‏ گفته که تف جگر از آن بيدا می‌شود و هر کس طعام کسی خورد و 
بعد از آن آب نخورد در >5 صاحب طعام ظلم کرده باشد. 

و حکایت کنند که یکی از بزرگان دين طعام کسی خورد و به فراموشی آب 
نخورد و برفت. بعد از قطع مسافت چند فرسخ راه به يادش آمد؛ برگشته به خانة 
وى آمد و Ol‏ خورد و عذرخواهی كرد [۲۴۷ ب]كه نخواستم كه در حق تو ظلم 
واقع شود. 

و در احا از ابوسلیمان دارانى روايت كرده كه فرمود خوردن طعام ابرار سبب 
رضای پروردگار است و تمامی این نعمت به حوردن آب خوشگوار است بعد از آل. l‏ 

و نیز از بعضی بزرگان مروی است که هركس مهمان کند برادران را و طعام لذیذ و 
آب خنک دهد ايشان راء پس به درستی که کامل گردانیده مهمانداری خود را. 

و نیزامام در ایا حکایت کند که عزیزی جمعی را مهمان ساخت. بعد از طعام هر 
يك را چند درم اعطا کرد. بعضی از OLS‏ گفتند که به اين احتیاج نبود» إذا کان 


~ مه‎ 2 å 0 ~ 2 a 
يعنى: چون نان تو خوب و اب‎ HS و حلک خامضا فهو‎ lo خبرک جَيّداً وَمَآءُك‎ 
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تو مرغوب است و سركة تو دلکش است. همین بس است. 

و بدان که از آداب آب خوردن و شیر و شربت آشامیدن یکی آن است که نشسته 
بیاشامد. 

و بعضی از علما برآنند كه آب خوردن برپا مکروه است. مگر از سه آب: آب 
زمزم و آب he‏ وضو و آب سبیل. 

و بعضی برآنند كه مکروه نیست. زیرا که از رسول ‏ صلعم ‏ واقع شده. 

ادب دیگر آن است که به سه تفس بیاشامد: در ال شرب بسم الله كويد و در 
آخر شرب الحمد للّه كويد. و در نفس دوم الحمد للّه ربٌ العالمین گوید» و در نفس 
سیم الحمد لله 25 العالمين الرّحمن الرّحِيم گوید. بعد از آن بگوید: المد لله الى 
aad bid Lie the‏ [۲۴۸ الف] و لم hess‏ ولا lush, betel‏ 

ديكر آن که در درون ظرفى که می‌آشامد نفس نزند. 

و امام قرطبی گفته که اگر نفس نخواهد زد رواست آشامیدن به یک در کشیدن. 

اما بعضی از علما گفته‌اند كه ممنوع است مطلقا زرا که اين طریق شرب 
شینطان اشست: 

دیگر آن که آب و شربت را از جانب راست بگرداند زيراكه در صحيح بخاری و سلم 
از انس -رضی الله عنه ‏ روايت کرده که قدح شير پیش رسول - صلعم - آوردند 
بياشاميدند و بر يسار OF‏ حضرت امیرالمومنین ابوبکر صدّيق بود -رضی اه عنه -و 
بر یمین او اعرابی بود. بس امیرالممنین عمر -رضی الله عنه - فرمود که يا 
رسول اللّه به ابوبکر عطا فرمای. رسول al Le.‏ عليه و سلّم ‏ به اعرابی عطا 
فرمود و گفت: دست راست Gord‏ است. 

و هم در صحیح بخاری و سلم از سهل بن سعد روایت شده که قاح شير پیش 
رسول -صلعم ‏ آوردند و بر یمین OF‏ حضرت غلامی بود خردتر اهل مجلس و بر 
يسار وی خالدین الولید و جمعی از Oly‏ صحابی -رضی الله عنهم -. این بطال گفته - 
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كه آن غلام فضل بن عبّاس بوده» و ابن حج ركفته که صواب آن است كه عبداللّه بن 
عبّاس بوده. رسول ‏ صلعم از آن بیاشامید» يس از آن فرمود كه ای غلام اذن ٠‏ 
مىكنى كه اين قدح به بيران دهم. غلام كفت: يا رسول alll‏ هركز فضل خوردۂ شما 
به دیگری ايثار نكنم. بس حضرت رسول -صلعم ‏ آن قدح به آن غلام انعام فرمود. 

و ابن جوزی رحمه all‏ -گفته كه حكمت در استتذان YFA]‏ ب] آن حضرت 
-عليه السّلام از آن غلام وعدم استتذان از اعرابی» جنانكه در حديث سابق 
گذشت. Ol‏ است كه اعرابى عالم به شير نبوده» OF‏ حضرت به جهت استیلاف و 
زيادتى ' ميل اعرابى به ايمان بی‌استتذان Of‏ شیر" به اعرابى عطا فرمود و غلام چون 
از اهل اسلام و Oley!‏ بود رعايت تعظيم و تكريم بيران نمود و بعد از استئذان به 
غلام انعام فرمود. 

و شيخ ابن حجر رحمه alll‏ - در شرح بخارى سؤال كرده كه اذن طلبيدن آن 
حضرت Lo‏ اللّه عليه و سلّم -ازغلام دلالت برآن می‌کند كه اكر غلام اذن کردی 
آن شير به بيران عطا می فرمود. بس لازم آيد كه ایثار درين قربت روا باشد» و حال 
آنكه قاعدۀ AlS‏ مشهوره است که لا ایثار فى القرب» يعنى: روا نيست ايثار در قربتها. 

و امام الحرمين در اداى اين معنى اين عبارت فرموده که PNG AT‏ 
العِبَادَاتِ و یَجوژ فى غيرها. يعنى: روا نيست تبرّع در عبادات و رواست در غير 
عبادات. 

و بر امام شبهه كردهاند كه عبادت به مقصود وافى نيست زيراكه قر[بت] اعم 
است از عبادات. 

وهم شيخ ابن حجر رحمه اللّه -در شرح بخارى آورده که اگر کسی سوا ل کند که 
ایثار قربت در بعضی مواضع واقع شده [۲۴۹ الف] مغل آن که رواست کسی راکه در 
خلف صف اول تنها ایستاده در وقت جماعت کسی را از صف اول به صف دوم 


۱ اصل: زیاتی. ۲ اصل: + یک کلمه ناخوانا. 
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كشد تا تنها نباشد ودرين صورت ایثار قربت شده زيراكه مجذوب به جهت جاذب 
صف اوّل را که محل قربت است گذاشته وايعار نموده. 

جواب OT‏ است که درين صورت ایثار قربت نیست؛ زیرا که مراد از ایثار اعطای 
چیزی است که معطی مستحق است أن را به غير خود» و درین صورت مجذوب 
چیزی به جاذب اعطا نکرده که خود مستحق OT‏ بوده. غایت امر OF‏ است که 
مر وا ری کرد 

و شيخ جزرى مويه الله رط ل لفاك ارت ر در 
geal, EG‏ به همین ee‏ ادال وده Glas‏ ايفان فقوت روا دی 
حضرت allt Le.‏ عليه و سلّم -ازآن غلام استتذان ننمودی. 

و نیز عايشه -رضی alll‏ عنها -مدفنی را که از برای خود مقرّرکرده بود در جوار 
آن حضرت به امیرالمومنین عمر -رضی الله عنه -ایثار نفرمودی. 

و شيخ ابن حجر سؤال کرده که ميان دو حدیث گذشته که در صحيحين یکی از 
tn ee‏ ا ل 
قوی YFA]‏ ب] روايت كرده شده بوه ' [به ] رسول allt Lio‏ علیه و سلّم ۲۰ 
چون آب داده ge‏ شد می فرمود: إبدَأُوا بالكبر. يعنى: ابتدا كنيد به بزرگ. به حسب 
ظاهر تعارض است و جواب فرموده که می تواند بود که مراد از بزرگ بزرگتر مجلس 
باشد» يعنى ابتدا كنيد به مقدّم و بزرگتر مجلس. يا آن که ابتدا به كبير مخصوص 
باشد به آن که تمامى قوم در ب يسار كبير مجلس باشند» با پس يشت وى» يا در 
محاذى وى. پس تعارّض مندفع گشت. 

بر رای صواب اولوا الألباب مخفى نماند كه دو صورت ديكر باقى مانده كه 
تعارض نيست كه اگر شيخ رحمه الله به وى تعرّض كردى مناسب می‌بود: یکی 


۱ اصل: که بود. ؟. اصل: +كه. 
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آن که بزركان قوم همه بر دست راست piis‏ مجلس باشند و خردان بر دست چپ» 
و صورت ديكر آن كه صغيران در يمين مقدّم موّخر باشند از کبیران كه درین دو 
صورت نیز تعارضن نیست. والله تعالى أعلم. 

بعد از رعایت اين آداب بی توقّف از آن خانه به اذن میزبان بيروت آیند. 

و باید که صاحب‌خانه به dale‏ ایشان تا در خانه بیرون آید زیرا که سنت است. 

بعد از OT‏ میزبان شکر توفیق نعمت مهمانداری به تقدیم رساند و به آنچه صرف 
شده [۲۵۰ الف] محزون نباشد که Ge‏ شبحانه هر دیناری را صدهزار عوض 
می‌دهد. 

و روایت کنند که مَلِكى است در آسمان که در Go‏ مُنَفِقَان اين منادی می‌کند AS‏ 

کای خدایا منفقان را نیک دار هر درمشان را عوض ده صدهزار 

و پقین بايد دانست که هر جه در دست اوست فانی است و آنچه در راه خدای 
تعالی صرف نموده باقی است» به حکم كريمة ما عِنْدَكُمْ لد و ما لاله AGE‏ 

و در ترمذی از عايشه -رضی alll‏ عنها -روایت کرده که شاتی بکشتند. پس 
رسول -صلّی alll‏ عليه و سلّم -فرمود که جه باقی مانده از شاة. من گفتم که باقی 
نمانده مگر شانه‌ای. رسول LS.‏ الله عليه و سلّم -فرمود که تمام باقی مانده مگر 
شانه‌ای» Se‏ سبحانه مذاق Ole‏ همگنان را به حلاوت انفاق شیرین كناد و همه را 
توفیق نعمت مهمانداری رفیق گرداناد. 

بخرمة Meee‏ و آله الأمجاد. 


تايآ.١‎ 


؟. احاديث و روايات 

۳ عبارتهاى gles‏ و سخنان بزركان 

۴ اشعار فارسى 

۵. اشعار عربی 

۶ اشخاص 

۷ کتابها 

۸ خوردنیهاء ابزارهای سفره. واژه‌های مهجور 
4. مکانها و طایفه‌ها 


۱. آیات 


)1 إن أَكْرَمَكُمْ Kui Dice‏ (حجرات )84( E aC ay‏ سا 
لوحت (مائده (۵): ulate rete Banya (FY‏ یس Cena ina ph eet‏ 
Kee‏ یشرب ó ll G‏ (مطففين (۸۳): ۲۸) Pr SEE‏ 
قل هو abl‏ أحد (اخلاص Bsa E A A O OAY)‏ 
كُلُوا مِنَ LII‏ و اعْمَلُوا bt‏ (مؤؤمنون (۲۳: ۵۱) a‏ 
کلوا من ررق 0535 وَاشْكُرُوا له (سباء (۳۴): E ous teat eae (NO‏ 
ما ike‏ کم day‏ 3 ما عِنْدَالله Caste ae ota estes (aF OF) J=) ale‏ 
و USL‏ مما Oy BH‏ و لخم th‏ ما با G55‏ 0 (واقعه (OF)‏ ۲۰ -۲۱۰) ماو مس 
د لیر طعا على se‏ ی slag‏ يرا انان Aion‏ ا دیا 
و یرون على آفیهم | لَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ (حشر )08( 4( nin‏ ا ا 
bo‏ 5 بشتری 0S sys 6 Abs Gull‏ (زمر )74 4( Ags‏ 


ea ected oases ee “SIL Lh 
AE EE N E ETENE لَكُمْ فيه‎ SY اد چتمقوا عَلى طَعَامِكُمْ واذگژو اشم الله‎ 
اس ی تم رای ین ممم هو وه‎ 
O E a eA os إا اکل اکل‎ 
AE EE EASE فلا ناجی اثنان دون الواجد‎ BNE کانوا‎ 13 
E السلام بط لم ا نو م مارم ا‎ Js إطعام الطعام و‎ 
DOR بسم اللّه ا مسق سس اور‎ (ON de G و‎ G5 OE اللهم ارک‎ 
لماک نا فيه و 35( منه که‎ 
EE SSA الم باك له فيما 4855 و مسو وه‎ 
VIRE TE یک‎ EES الهم لَطَعَمْت و یت و أغنيت و‎ 
يناه‎ RE ا‎ ESA المَجوس سق‎ EBLE yo EI ght 
wish E EEE eect td جزافاً‎ Ket al sly الحلال لا يَأتيك إلا موتا‎ ó) 
100 0 0 08 الله ا‎ éj 
۲۱۲ A EA ESR E Sa Se, LII Zod ső 

و لحا إا رآ أخوة أن E E‏ 


آجیفوا أَْبَادَكُم و اغؤوا أَجْسَادَكُمْ Sig La‏ بری 535 ا سسا ا 


نمایه‌ها / ۸۳ 


TOA, الملائكة‎ Sele EL و‎ SSM ند کم الصَائِمُونَ و کل طَعَامَكُمْ‎ hil 
ها‎ eer eae salle آرم شبعاً أكثركم جوعاً‎ 
EE BS Re واج هر‎ RANE SAPARD OEE wee oe بسم الله ی الأسماوه بسم الله زب‎ 


Lis‏ شب بالحَنيفية الشّمحة Ug‏ أ ا نع جل لو ام مک 
وا اة تا SU‏ ری الإيمان Slay‏ مع صاجبه فى Hell‏ 
ثلاث لا بُحاست عليه العبد BT‏ لشخور و ما آفطر ale‏ وَ ما أكلّ مَعَ الإخوانٍ 


جُوعُوا يُطُونَكُمْ لعل مُلوَكُم یی 055 AAS‏ که aE‏ 


NE eRe T I تُحَاسَبُوا‎ of حَاسِيُوا قَبْلَ‎ 


DRS OE مین‎ Chee و‎ Gis أَطْعَمَنَا و‎ cil of) الحمد‎ 


الحم call all‏ أَطْعَمَنِى هذا و 4855 مِنْ عَيْر حول مِنّى و si EI‏ #” 


الحمد له الى abi‏ و سَقَّى و B55‏ وَجَعَلَ لَه مَخْرجاً...:............... 
Lis‏ له الى 4S asai‏ الصَالِحَاتٌ و ..... ORRE EAEN S‏ 


الحمد للّه الّذى عَلَى کل We‏ للم لا Gan eke tess‏ شم وت سم 
الحمد إِلّه الّذى کین و أروانا ی مكفي و لا مَكقُورٍ O ee‏ 
aol‏ لله Tas‏ کر UL‏ ارا فيد حي مکفی و ا ی 
pays‏ ارت َل Ga‏ ............. ل 


خير 03 من أطعم الطعامٌ و( اه ار ی 
الشواک مُطهّرةٌ pál‏ مَرضات E E ASS SW‏ 


ERTE ARERI الوم و ذل امس و لاش الصّوفٍ‎ LEYI des 


ee ae et ere eee RT eee خَادِمُهُم‎ pill des 
RS OE SS SE شفاء‎ oye Fall ور‎ 


pÉ‏ من Jsi‏ و حده و و مه و عه عاق موه هو و وم موه هو و وه هه و و مه 
CL‏ الْحَلالٍ قریضة علی كَل ملم a ik inns RAISES RE ci‏ 


CIE‏ للم مَريضةٌ علی کل مشلم E SACS CM la Be Sih tra fens Sea E‏ یه 


9 Nei S اليّساءٍ‎ slo عَلَى‎ ab JÁ% الطّعام‎ gle الثريد عَلَى‎ has 


۴ آداب المضيفين و زاد الآكلين 


a NOR A E E TA قُومُوا لِسَيّيكمُ‎ 
E Dee GS یف لآ ید له الملائكة‎ BEY os کل‎ 
ند شوم وی سم شرف‎ EA A EAR Canc Rene ee پلیک‎ te 1S 
BG) ی مس‎ a من وَسْطِها فان البركة فى وسطها كنول‎ SEY 5 كوا من خوالیها‎ 
E EEE ا الل‎ tase bused ال‎ E ES نمی فى المَساجدٍ‎ 
PO یس‎ eel, scaly tal dy 42g الأعاجم و ان‎ ES Je UE oA Di) tbs y 
ااا‎ canis gina nom سوم‎ ae لائمیتوا الْقَلْبَ بكثرة الطّعام‎ 
Bp E ضا حبه ل‎ iad أَحَدكُم‎ fa لا‎ 
OSA SERS uÝ oS sida أن‎ ye be 
000 STE الله من ألف ركعة‎ Be Jail جائع‎ é مه فی‎ 
RESEN 25 لو دعيت إلى كراع‎ 
Bi ate ce ieee costae cantons nere ne ينی اولوالأحلام وَالتَّى‎ 
و ل‎ tl و ا‎ ae مما يُحَاسَبٌ‎ Lo 
EE OIE E all $5 يَؤْمأ‎ ga من أَكَلَ الحلال‎ 

T ecu Pec مِنْهُ صرف و لا عَدلٌ الس ا ا ا‎ ke اکل حَرَاماً لم‎ y 
كه‎ ctdretsesutved at ao encase ts مه‎ § S28 s We dls le من كَانَ یمن‎ 
Be یی و‎ CSD 20 JRI نعم‎ 
FO Sto هه ی و ی امام ووو ا‎ alent خير مِنْ‎ oe pS 
eS اللّمم‎ A الوْضُوء قبل الطَّعَام ی افو بَعْدَهُ‎ 
O A ES 5 آضابع‎ ye St 


۳ عبارتهای دعايى و سخنان بزرگان 


I tiene eR, الكلام‎ Lab إطعامٌ الطعام و‎ 


RAR cane tlt EE العَقْل‎ et الأكل‎ 
SS لاد علی الو شین من عفد وین‎ 
و‎ sweetie الصَّالْحِينَ واحشُوتا‎ Sale من‎ esi ahh 
N aca. SDE بثور‎ che 5. ty sgh 
Sha ee a نا عَلَى طاعیک و زین‎ sgh 


a وارزفنا خيراً‎ B55 أخلاقنا و بار لنافیما‎ gc و‎ o cob ah 


end بَعْدالمَوْتِ‎ BE وَمِّنْ عَلَيْنا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ اشفظنا من‎ sal 
IY مِنْ كمال كَرَمِه لا یب‎ LG ول التوفيق‎ al 
ES بَطنى بظهری‎ 5I أحلى ما يكون العبادة إا‎ 


$ 


a aS eA con Oe RT sal; Isic 


E ones و‎ GU) all suri 


بكرن gute‏ از ناد cee‏ ی 
رک الله دغل الختة............ e‏ ا 


۶ آداب المضيفين و زاد الآكلين 


RSE E e الفطنة‎ cai ELJ 
le AA تمام الإكرام فى الاطعام طلاقة الوجه و لي الکلام‎ 
AAs an Es Ss الممجروح‎ lll tas ده روج‎ ca 
ES god الحلال ما تاک المُفتى‎ 
ملحا اج وبا ا ا‎ thats شمه و لم‎ bg tie the ill لحم‎ 
NTIS UL ET بما ورن‎ GA الذي‎ al الحمد‎ 
VOSS A atte العالمين الوحمن الرّجيم‎ 5 all الحمد‎ 
۲۲ cece ادوس ی طق جر بو امم اي‎ abs دیته علی‎ 
NR RO O ai eee es زاة الله تک التوفيق‎ 
DO كما القت غل فیک‎ of ie 1d peel شبحانک لا‎ 


Re وم‎ end و سلّم تسليماً كثيراً‎ callin! عليه و على آله و أصحابه و رفقائه و‎ abl Le 


العتاذة Tee‏ حار ها الخلوة و الها المجاعة ES‏ ۱ 
عليه أفضلٌ التّحيّة وَالثّناء ata‏ و وگ مسح سو Wot‏ 
عليه أفضل الصلوات و أكمل التحيّات 09 0 0 ome‏ 
قد ابتليثٌ مره RRR É pad‏ ا رز 
فيل من الْوَقاء تقد الوفات tat‏ من كثير فى حال الحيوة بو ی Gl inte seas‏ 
لاايثار فى القرب tad‏ ی Decale‏ [ [ [ز ا 
لا جور ابرع فى Bel‏ و Syed‏ فى غیرها eer ee‏ ی Ve‏ 
لکل شیم ضداء و lhe‏ ور الْقَلْب الشبع O O a‏ 
ماشبعث منڏ أُشْلّمْتٌ ne LY‏ عِبَادة رَبى Osea‏ 
تعوذ باللّه من ذلک as sols Moe TT‏ اا ا 1 
و SUCH‏ فى جميع الأحوال على المهيمن الكبير المتعال ie E EEN‏ 
نزن الط فين العاتم و بای ز ترک ناب پاش ere‏ ل ا 
gy‏ تک دما ریک و نفى مایعییک anaes‏ ا ا NAR sess‏ 

وال ال ل ا ( 


Lihat megane ear الخَّطرات‎ a Ul yo و‎ 3 ole bi ilies الورع‎ 


اين خورد ... نور خدا ۲۴ 
بی‌مرادی» جو ... وصال خدا ۲۳ 
چون ملك ... ملائک ازإدًا ۱۹ 
لقمه تخم ... گوهرش آندیشه‌ها ١9‏ 


لب فروبند ...كن شتاب V8‏ 

هر دو گون ... مشک ناب ۲۴ 
جوع رزق ... گیج گداست ۱۹ 
حمد تعمتهای ... با نامش درست ۱ 
زان که ... تب درست ۲۴ 

شکر Ole‏ ... کوی دوست ۱ 
شهوات جهان ... مسلمان است ۲۲ 
طعام ما ... میهمان است ۴ 

لذت و ذوق ... خار است ۲۲ 
نوش شهوات ... ريش است ۲۳ 
آنجا که ... تو بود ۲ 


این خورد ... عشق احد ۲۴ 


جوع مر ... شير زورمند ۱۹ 


مارا ... تو بود ۲ 

نماز مرائی ... استخوانی نیرزد ۲۹ 
از تن ... جان می‌خور ۲۳ 
زین خورشها ... آن حر ۱٩‏ 
کای خدايا ... ده صدهزار VA‏ 
هر دو نی ... یک نیشکر ۲۴ 
شکر منعم ... خشم و هراس ۱ 
در بزم ... نه طبق ۲ 

آن لقای ... قیل و قال ۳ 

علم و حکمت ... نور جلال ۱۸ 
لقمه‌ای كو ... كسب حلال ۱۸ 
وصل حق ... بود واصل ۲۳ 
هر دو ... دیگر عسل ۲۴ 


۸ آداب المضيفين و زاد الا کلین 


چون ز لقمه ... دان حرام ١9‏ صاحب دل ... قاتل را عیان ۲۴ 
شکر می‌کن ... خواجه هم ۱ نفس» فرعونی ... لذات کهن ۱٩‏ 
جوع خود ... خوارش مبین ١9‏ كاين لقمه جرا ... چرا گفتی ۲۸ 
زايد از ... آن جهان ۱۸ 


۳ و خبزی ماخ ... مد ول‎ Yy الله ... فما يناموا‎ S| 


A‏ اشخاص 


آدم (ع) 0۳۳ ۶۸ 
ابراهيم ادهم ۰۲۱ ۲۲ 
ابراهيم خواص ۱۴ 
ابراهیم (ع) ۳۲ 
ابن الستّی ۷۱ 
ابن بطال ۷۵ 
ابن جوزی (شیخ) ۶۵ ۷۶ 
ابن حجر (شیخ) VV VF ۶۵ DA OF FF‏ 
ابن عباس ۶ ۸ ۵۵ VV‏ 
اين عمر ٩‏ 
ابن ماجه ۶۸ 
ابن مسعود ۱۸ 
ابوالقاسم الحكيم (شيخ) ۸ 
ابوالليث (شيخ) ۵۳ 
ابوالنجيب (شيخ) e‏ سهروردى 
ابو الهيثم بن التيهان ۳۹ 


VO ۰۳۹ TA ۲ ۳ ابوبکر صدّيق‎ 


۱۳ وژاق‎ Syl 
۶۵ ابو داود‎ 


ابو رافع ۳۴ 


ابوقتاده ۳۷ 

ابومعشر ۶۵ 

۶۸ ۶۳ ۰۵۱ ۲۰ ۰۱۳ ٩ ابوهریره‎ 

ابویوسف (امام) ۸ ۶۰ 

ابی‌امامه ۷۱ 

احمد الجامی النامقی (شيخ) ۳۷ 

احمد صغیر YY‏ 

استاد ابوجعفر ۲۴ 

امام اعظم A‏ ۰۴۴ ۶۴ 

امام الحرمین ۷۶ 

Do 0۴۹ ۳۶ ۰۲۸ امام (ظاهراً ابوحنیفه)‎ 
۷۶ VE WY WI OF OF OF 


٠‏ / آداب المضيفين و زاد الآكلين 


اميرالمؤمنين على > على (ع) 

VV WO OY OY ۰۵۰ ۰۳۳ انس مالک‎ 
۷۱ 0۳٩ انصاری, ابو ارت‎ 

بخاری (امام) ٩‏ 

بشر حافى ۱۲ 

بو محمّد ين واسع ۲۰ 

بیهقی» ابوداود FF‏ ۶۵ 

VA ۷۱ ۶۹ ۴۵ ترمذی‎ 

ode 5‏ احمد (امام) ۶۸ 

ثابت بنانی (ابومحمد) ۵۲ 

جامی تامقی » احمد الجامی النامقی 
جزری (شیخ) ۷۷ 
جعفر بن محمّد ۳۲ 

حاتم اصم ۴۹ 

۳۳ ۰۳۲ مبرور‎ om 

ihe‏ الاسلام > غزالی (امام) 

حسن بصری ۶ 0۳۲ ۴۰ ۶۸ ۷۰ 
حسن (ع) ۷۰ 

حسین على ۴۳ 

حضرت رسالت ے يسول الله 
حضرت > رسولاللّه 
حضرت شيخ بزرگ ۵۳ 
حضرت شيخ > سهروردی 

حضرت مخدومى > مخدومى (مولوى) 
حضرت مصطفی > alld po,‏ 


خالدین الولید ۷۵ 

خدرىء ابی‌سعید ۷۱ 

VF altel غیت‎ 

دارانى» ابوسليمان ۰۲۱ ۲۳ ۰۲۵ ۷۴ 

داود (ع) ۴۹ 

ذوالنون مصری ۱۳ 

رابعه ۱۳ 

۲۰ AV AY ۱۰ ٩ ۷ ۶ ۵ رسول الله‎ 
۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۳ TY ۷۲۲ YF ۳ 
OFF ۰۴۵ ۰۴۳ ۰۴۲ ۰۴۰ ۳۹ ۳۷ ۶ 
عم‎ ۵۵ OF ۰۵۲ اف‎ ۰۵۰ ۰۴٩ ۸ 
PN ۶۷ FF وى‎ PN ۶۰ OY ۸ 
VF VO ۷۴ VY VY VA Vo ۹ 
VA WV 

رسول خدا > رسولاللّه 

رسول ے رسولاللّه 

رودباری» ابوعلى ۲۲ 

رویم ۶۸ 

TY زعفرانی‎ 

زكرياء بهاءالدین (شیخ) ۵۵ 04 

سرور کاینات > رسول‌الله 

سعد بن منصور ۰۱۷ ۰۴۶ ON‏ 

سعد كازرونى (شیخ) ۵۸ 

سفیان ثوری ۰۱۳ ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۵ Fo‏ 

سلطان محمود بن محمّد بن محمود 
(مؤلف) ۴ 


٩۱ / نمايهها‎ 


FY ۳۴ سلمان‎ 

OV OY ۰۴۸ ۲۱ سهروردی» شهاب‌الدین‎ 
۶۶ FF PY اص‎ ع١‎ 

سهل بن عبداللّه ۶ AA‏ ۲۱ ۶۸ 

سیّد انبیا » رسول‌الّه 

شافعی (امام) ۴۳ ۸۵۲ ۵۴ ۵۶ OV‏ 

شبلی ۱۴ 

صوفی على (شیخ) (مؤلف) ۲ 

VA WV وى‎ ۶۶ FO عايشه‎ 

عبدالرحمن بن جسرالتابمی ۷۱ 

عبدالله بن زبیر ۲۱ 

عبداللّه بن عبّاس ۷۶ 

عبداللّه مبارک ٩‏ ۳۶ 

علاء الدولة (شیخ) ۲۸ 

على (ع) 4« ۳۲ ۳۴ ۰۵۶ OV‏ 

عمر (خلیفه) ۰۷ ۰۱۲ ۰۲۷ ۰۳۲ ۱۳۹ ۸۷۵ VV‏ 

مر عبدالعزیز ۱۳ ۱ 

EREE عمروين‎ 

عمرو بن أميّه ۶۵ 

Ye (2 عيسى‎ 

غزالى (امام) ۸۷ DA ۵۷ ۰۲۳ ۰۲۱ ۱۰ ٩‏ 
مع لاع ۶٩‏ 

غزالى» ابوحامد محمّد ‏ غزالی (امام) 

١9 فرعون‎ 

فضل بن عباس ۷۶ 


فضل بن غانم Fo‏ 


فضیل عیاض ۳۴ 


۱ قاضی‌خان (صاحب فتاوی) ۸ 


قرطبی (امام) ۷۵ 

قُشَيرى (امام) AY‏ ۲۳۱ 

قلانسی ۶۹ 

کعب بن مالک ۵۸ 

مالک (امام) AY‏ ۵۴ 

۷۳ ۸۵٩ OF OY oF مخدومی (مولوی)‎ 

مروی» سهل بن سعد VV VO‏ 

مشغر ۱۳ 

معاذ بن انس ۷۱ 

مُقوقس (ملک اسکندریه) ٩‏ 

مکی ابوطالب (شیخ) ۵۱ 

موسى ۱۳ 

۲۴ ۱٩ ۱۸ مولوی‎ 

cu‏ > رسولاللّه 

OF ۳۷ نجاشى‎ 

نسایی ۷۱ 

Fe ۸۵٩ ۵۸ لاف‎ OF ۵۵ نووی (امام)‎ 
۶۶ 

وائلة بن الخطّاب ۴۵ 

وهب بن ورد ۱۴ 

يافعى (امام) ۲۱ 

يحيى معاذ ۰۲۰ ۲۱ 


leks ۷ 


۶۶ عي‎ PY PY OFA آداب (سهروردى)‎ 

آداب المضيفين و زاد الآكلين ۱ ۴ 

ابن ماجه ۷۱ 

احيا > احیاء العلوم 

OY ۵۰ ۰۴۹ ۰۳۷ ۳۶ ۰۲۸ احیاء العلوم‎ 
PY ۱ع عي‎ Fe ۵٩ OF OF ۳ 
كبن عن‎ VN ۸ ۶ 

اذكار (امام نووی) OF OO‏ ٠ع,‏ ۶۶ 

ارشاد ۶۹ 

Ov ام‎ 

. انس التائبین ۳۷ 

۵٩ ۵۵ اوراد‎ 

بستان ۵۳ 

بیان الاحکام ۶۴ 

تاريخ (امام یافعی) ۲۱ 


تحفه ۶۴ 


تحفة الصلوات ۷۲ 

ترجمة رسال امام Syed‏ ۱۳ ۰۲۱ ۲۲ 
تفسیر تیسیر ۶ 

توریت ۴۳ 

حیرةالفقها ۶۴ 

خزانه ۰۴۹ ۸۵۱ اع ۳ع ۶۷ 

خلاصه ۸ ۵۱ OF‏ مى PY‏ ۶۳ ۶۷ 
زاهدی ‏ قنیه 

سراجیّه ۵۲ 

سنن ابی oslo‏ (ترمذی) ۷۱ 

سنن نسائی ۷۱ 

سير (شیخ سعد کازرونی) ۵۸ 

شرح اسماءاللّه ۵٩‏ 

شرح بخارى ۰۴۶ OF‏ ۵۸ ۶۵ ۷۶ 
شرح مختصر وقایه ۴۹ 

۵٩ OA OF شرح مسلم‎ 


شرعه ۶۹ 

شعب الایمان ۴۶ 

شمایل ترمذی ۷۱ 

صحیح بخاری ۶۵ ۶۹ ۸۷۱ ۷۵ 

صحیح مسلم ۶۵ We‏ ۷۵ 

صحیحین ۷۷ 

ظهیری > فتاوای ظهیری 

PY ۶۱ ۶۰ عض‎ OY ۰۲۲ ۰۲۱ عوارف‎ 
VY ۶۶ FO 

فتاواى ظهيرى ۸۵۱ PY‏ ۶۴ 

فتاوى (قاضى خان) ۸ 

فردوس ۵۷ 

قنیه ۴۹ ۵۱ ۲ع مع ۶۶ 

قوت القلوب ۵۱ 

VY کنزالشنن‎ 


ay / نمایه‌ها‎ 


کنزالعباد ۷۴ 

کیمیای سعادت ٩‏ 

مثنوی معنوی (مولوی) ۰۱٩۰۱۸‏ ۲۴ 
مختارالفتاوی ۶٩ FE‏ 


۶۸ POF مشکوة‎ 

۶۴ OF مضمرات‎ 

ملتقط ۱۰ 

منهاج العابدین ۰۷ ٩‏ ۲۳ 
ميزان الاعتدال ۶۵ 


Fo نوادر‎ 


واقعات حسامی ۹ ۶۲ 
alas‏ ۴۴ 


ینابیع ۶۲ 


آبخانه ۳۵ 

آب خنک ۷۴ 
آب خوردن ۷۴ 
آب زمزم ۷۵ 
آرد ۳۳ 

آرد جو ۳۴ 
آرد نابيخته ۶۹ 
آش ۶۵ 

انار ۷۳ 

انار شیرین ۵۰ 
انگبین FY‏ 

انگور ۰۱۲ PA‏ 
بالشت ۴۷ 
برخوان ۳۶ 
برص ۵۷ 
برنج ۵٩‏ 


A‏ خوردنیهاء ابزارهای سفره. واژه‌های مهجور 


بساطى ۴۴ 
پاچه ۴۳ 
پالوده ۶٩‏ ۷۰ 
يشت مازه ۶۴ 
تره ۴۲ ۵۰ 
جاروب ۷۳ 
جامه ۰۱۸ ۳۶ 
cle‏ وضو ۳۵ 
جگر ۶۴ 
جلاجل ۴۴ 
جو ٩‏ 

جوال ۳۶ 
جوز ۶٩‏ 

چراغ ۳۳ 
چراغ سلطان ۰۱۲ ۱۳ 


چمچه ۰ع ۶۲ ۶۸ 
چوب بيد ۷۲ 
چوب خرما ۷۳ 
حرام مغز ۶۴ 
حوضها ۱۲ 
خربوزه 0۳۶ ۶۹ 
خرما ۶۹ 

خسته ۷۰ 

خصیه ۶۴ 

خلال WY VY‏ ۷۴ 
خلال كردن VY‏ ۷۳ 
خمر ۷ 

خوان ۵۰ 

خورش ۲۴ 

خوره ۵۷ 

خون ۶۵ 

خیار اع 

ذثر ۶۴ 

درد درون ۵۷ 

درد دندان ۵۷ 

٩ درع‎ 

دف ۴۴ 

دف زدن ۶۹ 

دیگ ۳۳ 

دیوانگی ۵۷ 

ذكر ۶۴ 


٩۵ | نمایه‌ها‎ 


۶۵ als ذکر‎ 

رجم ۶۵ 

ریحان ۷۳ 

۶۹ طعام‎ ty, 

زره ۳۴ 

زهره ۲۲ 

زیتون ۵۰ 

سبزی eo‏ ۵۱ 
سيو 

PES 

سپست ۷۳ 

سرکه De‏ ۶۱ ۶۲ ۷۵ 
سرگوشی ۶۱ 
سفره De‏ ۶۹ ۷۰ 
شانة گوسفند ۵۳ 
شاة VA‏ 

شأنُ گوشت ۶۵ 
شراب ۱٩‏ 

شربت ۰۲۷ ۶۰ VO‏ 
شربت خنک FY‏ 
شربت شیرین ۷۰ 
شکر ۶٩‏ ۷۰ 

شکنبه ۶۴ 

شوربا ۶۱ 
شوربای عدس ۶۹ 
شير ۸۵ ۷۶ 


۶ / آداب المضيفين و زاد الآكلين 


شيره خرما ۲۷ 
شیرینی ۶٩‏ 

شیرینی خرما ۷۰ 
صاع ۳۲ 

صف نعال ۷۰ 
صورت حيوانى ۴۴ 
طبّاخه ۴۳ 

طبق ۵٩‏ ۶۲ ۶۸ ۷۰ 
طشت ۵۳ 

طعام بازاریان ۱۰ 
ظروف طلا و نقره ۴۴ 
عسل ۰۲۴ ۶۹ 

عوام ۶۴ 

غدود ۶۳۴ ۶۵ 

فرش دیباج ۴۴ 

قبل ۶۴ 

قبله ۳۵ 

VF ۷ قدح‎ 

قدح شیر ۷۵ 

۶۶ FO FY کارد‎ 
۶۸ ۶۲ ۶۱ ۵٩ کاسه‎ 
۵۱ ۰۴٩ کاغذ‎ 

کلب ۶۳ 

کلّه‌های بریان ۵۰ 
کناره نان ۶۲ 

کوزه ا ۷۴ 


كرده ۱۴ 

گرده نان ۵۰ 

گز ۷۳ 

كليم ۴۴ 

گلیمی ۵۳ 

گندنا ۵۰ 

PA عع‎ FO كرشت‎ 

۱۱ oL 

ماه يخي +2 

مثانه ۶۴ 

مردار ۷ 

VÝ مرود‎ 

۷۴ VY مسواک‎ 

مشعلةٌ سلطان e‏ جراغ سلطان 

مشک ۱۳ 

FY WV مطهره‎ 

مغز بادام ۲۱ 

۷۰ ۶۸ OO مندیل‎ 

YY مویز‎ 

۵٩ ۸۵۰ میوه‎ 

وهای كرفي ۲۱ 

FO FY OV نان ۰۲۲ وى ۴۳ ۸۵۱ ون‎ 
Vf عع‎ 

نان پاره ۴۳ 

نان جو / نان جوین ۰۴۲ PA‏ 

نان چرب ۶۲ 


QV / نمایه‌ها‎ 


۷۳ ۰۴۴ نی‎ ۶٩ نان خوردن‎ 
۲۴ نیشکر‎ FY ۸۵۰ FY ۰۲۲ نانخورش‎ 
۶۹ ولیمة عروسى‎ Vo ۶٩ OV OF ۵۵ ۸۵۱ eo ۶ نمک‎ 


نمكدان ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۵ ۷۰ يكريز OF‏ 


4. مكانها و طایفه‌ها 


اسکندربه ٩‏ دجله رود ۱۳ 
اصحاب dine‏ ۳۷ درویشان FA‏ 
اعاجم ۶۵ شافعیه ۵۷ ۶۴ 
انصار ۴۶ صحابی VO‏ 
اهل 55 FA‏ صوفیان | صوفیّه ۰۵۰ ۶۳ 
بدر FA‏ قريش ۷۲ 

بصره 4 كراع ۴۳ 
بنی‌اسرائیل ۰۱۳ ۵۰ مجوس ۵۳ 
بیت‌المقدس ۱۸ مدینه ۴۳ 
e E‏ 
جهود ۳۴ مصر ۲۱ 
خوارزم ۲۱ بهود ٩‏ 


خیبر ۴۹ 


منتشر شده هُ مركز پژوهشی ميراث مكتوب 


به ترتيب شمارةٌ ردیف 


. بخشی از تفسيرى كهن به يارسى / ناشناخته 
(حدود قرن جهارم هجری)؛ تصحيح دكتر سيد 
مرتضى WaT‏ زاده شيرازى 

۲ فرائد الفوائد دز احوال مدارس و مساجد / 

محمد زمان تبریزی؛ تصحيح رسول جعفريان 

۳ جغرافياى نيمروز / ذوالفقار کرمانی (قرن ۱۳ 

ق.)؛ تصحیح عزیزالله عطاردی 

۴. تاجالتراجم فى تفسيرالقرآن للأعاجم / 

ابوالمظفر اسفراينى (قرن ۵ ق.)؛ تصحيح نجيب 
مايل هروى و على اکبز الهى خراسانی 

۵ فوايد راه آهن / محمّد کاشف (قرن ۱۳ ق.)؛ 

تصحیح محمّد جواد صاحبی 

۶ نزهةالزاهد / ناشناخته؛ تصحیح رسول 

جعفریان 

۷ آثار احمدی / احمد بن تاج‌الدین استرابادی 

(قرن ۱۰ ق.)؛ تصحیح میرهاشم محذث 

A‏ دیوان حزین لاهیجی / حزین لاهیجی (قرن 

۲ 3 تصحيح ذبیح‌الله صاحبکار 

4 تذکرة المعاصرین | حزین لاهیجی (قرن ۱۲ 

ق.)؛ تصحیح معصومه سالک 
۰. فتح‌السیل / حزين لاهیجی (قرن ۱۲ ۵.)؛ 
تصحيح ناصر باقری بيدهندى 1 

۱ مرآت الأكوان / احمد حسينى اردكانى (قرن 
۳ ق.)؛ تصحيح عبدالله نورانی 

۲ تسلية العباد در ترجمة مسکن الفواد شهید 
ثانی / ترجماٌ مجدالأدباء خراسانى (قرن ۱۳ 
ق.)؛ تصحیح محمدرضا انصاری 

۳. ترجمة المدخل الى علم احکام‌النجوم | 

ابونصر قمی (قرن ۴ ق.)؛ از مترجمی ناشناخته؛ 
تصحیح جلیل اخوان زنجانی 

۴. فيض الدموع /بدایع نگار (قرن ۱۳ ق.)؛ 

تصحیح اکبر ایرانی قمی 

۵. مصابیح القلوب / حسن شیعی سبزواری (قرن 

۸ تصحیح محمد سپهری 
۶. الجماهر فى الجواهر / ابوریحان البیرونی (قرن 


۵ق) تحقیق یوسف الهادی 

۷. تحفةالمحبّين / یعقوب بن حسن سراج 
شیرازی (قرن ۱۰ ق.)؛ به‌اشراف محمد تقی 
دانش پژوه؛ تصحیح CALS‏ رعنا حسینی و ایرج 
افشار l‏ 

AA‏ عيار دانش / علينقى بهبهانی؛ به كوشش دكتر 
سيد على موسوى بهبهانى 

4. قاموس البحرين / محمّد ابرالفضل محمد؛ 
تصحيح على أوجبى 

۰ مجمل رشوند / محمد على خان رشوند (قرن 
۳ ق.)؟ تصحیح دکتر منوچهر ستوده و عنايت 
الله مجیدی 

۱ شرح القبسات | مير سید احمد علوی؛ تحقیق 
حامد ناجی اصفهانی 

۲ ترجمة تقویم‌التواریخ / حاجی خلیفه (قرن 
۱ شق.)؛ از مسترجمی ناشناخته؛ تصحیح 
میرهاشم محدّث 

۳ تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح‌الاسرار و 
مضابيح الابرار / الامام محمد بن عبدالکريم 
الشهرستانى (قرن ۶ ق.)؛ تصحيح دكتر 
محندعلی آذرشب ۱ 

۴. انوارالبلاغه / محمد هادی مازندرانی (قرن 
۲ ق.)؛ تصحیح محمدعلی غلامی‌نژاد 

۵. جغرافیای حافظ ابرو (۳ج) /حافظ ابرو (قرن 
4 ق تصحیح Gale‏ سجادی 

as VP‏ عبدالرحمان جامی | تصحیح دکتر 
صادق خورشا 

۱۰ رسائل دهدار / محمد دهدار شیرازی (قرن‎ VV 
ق.)؛ تصحیح محمد حسین اكبرى ساوی‎ 

| تحفةالأبرار فی مناقب الا ئمةالأطهار‎ YA 
عمادالدين طبرى (زنده در ۷۰۱ ه.3)؛ تصحيح‎ 
سید مهدی جهرمی‎ 

YA‏ شرح gles‏ صباح | مصطفی خوئی؛ تصحیح 
اكبر ایرانی قمی 

۰ نبراس الضیاء و تسواء السواء فى شرح باب 


البداء و اثبات جدوى الدعاء / المير محمد 
باقر الداماد (المتوفى ۱۰۴۱ ق.)؛ تحقيق حامد 
ناجى اصفهانى 

۱ تسرجمة اناجيل اربعه | ميرمحمد باقر 
خاتون‌آبادی (۱۰۷۰ - ۱۱۲۷ق.)؛ تسصحیح 
زيول حعفويان 

۲ عين الحكمه / مير قوامالدين محمّد رازى 
تهرانى (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحيح على اوجبى 

fie ۳‏ و عشقء ch‏ مناظرات خمس / صائن 
الدين 45,5 اصفهانی ATO - We)‏ ق.)؛ تصحيح 
اکرم جودى نعمتى 

hel .۴‏ حكمت Y)‏ ج) | hide‏ بن قرجغاى 
خان (قرن ۱۱ ق.)؛ تصحيح فاطمه فنا 

۵ منشات میبدی / قاضى حسين بن معین‌الدین 
میبدی؛ تصحيح نصرت الله فروهر 

۶ کیمیای سعادت / ميرزا ابوطالب زنجانی؛ 
تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی 

۷ النظاميّة فى مذهب الاماميّة | خواجگی 
شیرازی؛ تصحيح على اوجبى 

۸ شرح منهاج الكرامه فى اثبات الامامه علآمة 
حلى / تأليف على الحسينى الميلانى 

۳۹ تقویم الایمان | المیر محمد با الداماد؛ 
تحقیق على اوجبی 

۰ التعریف بطبقات الامم /قاضی صاعد اندلسی 
(فرن ۵ ق.)؛ تصحیح دکتر غلامرضا جمشید 
نژاد اول 

۱ رسائل حزین لاهیجی | حزین لاهیجی (قرن 
3۲ تصحیح على اوجبیء ناصر باقری بيد 
هندی: اسکندر اسفندیاری و عبدالحسین 
مهدوی 

FY‏ رسائل فارسی / حسن لاهیجی (قرن ۱۱ ق.)؛ 
تصحیح على صدرائی خوئی 

۳ دیوان ابی‌بکر الخوارزمی / ابوبکر الخوارزمی 
(قرن ۴ ق.)؛ تحقیق الدکتور حامد صدقی 

۴ رسائل فارسی جرجانی | ضیاء‌الدین 
جرجانی؛ تصحیح دکتر معصومه نور محمدی 

۵ ديوان غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلوی 
(قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح دکتر محمد حسن حاثری 


۶. حکمت خاقانیه / فاضل هندی؛ با مقدمة دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دینانی» تصحيح دفتر نشر 
میراث مکتوب 

۷ لطايف الأمثال و طرایف الأقوال / رشیدالدین 
وطواط؛ تصحيح حبيبه دان Spal‏ 

۸ تذکرة‌الشعراء | مطربی سمرقندی (قرن ۱۰ - 
۱ 0( تصحیح اصغر جانفداء على رفیعی 
علامرودشتی 

٩‏ روض ةالأتوار عصباسی / سلامحتّد باقر 
سبزواری؛ تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی 

۰ راحةالارواح و مونس الاشباح | حسن شیعی 
سبزواری (قرن (GA‏ تصحیح محمد سپهری 

۱ تاريخ بخاراه خوقند و کاشغر | میرزا شمس 
بخارایی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق 

۲ خريدةالقصر و جريدةالعصر (۳ ج) | 
عمادالدین الاصفهانی (قرن ۶ ق.؛ تحقیق 
الدکتور عدنان محمد آل طعمه 
لوح فشرده (CD)‏ دوره سه جلدی 

۳ ظفرنامة خسروی / ناشناخته (قرن ۱۳ ق.)؛ 
تصحیح دکتر منوچهر ستوده 

۴ تاريخ آل سلجوق در آناطولی /ناشناخته (قرن 
(GA‏ تصحیح نادره جلالی 

۵ خرابات | فقير شیرازی (قرن ۱۳ ۵.)؛ تصحیح 
منوچهر دانش‌پژوه 

۶ محبوب القلوبا )١ z‏ / قطب الدین 
الاشكورى؛ تحقيق الدكتور ابراهيم الدیباجی - 
الدكتور حامد صدقى 

OY‏ ديوان جامى ج( / عبدالرحمان جامى 
۸٩۷ -۸۱۷(‏ ه. ق.)؛ تصحيح اعلاخان افصحزاد 

DA‏ مثنوی هفت اورنگ (؟ ج) / عبدالرحمان 
جامی AW)‏ ۸۹۸۰ ھ. ق.)؛ تتصحیح جابلقا 
دادعلیشاه اصغر جانفدا؛ ظاهر احراری» حسین 
احمد تربيت و اعلاخان افصح زاد 

۲۰ نقد و بررسى آثار و شرح احوال جامی / 
تألیف اعلاخان افصح زاد 

۰ فهرست نسخه‌های خطى مدرسة علميّة 
نمازی خوی / تألیف على صدرائی خوئی 

۱ منهاج الولاية فى شرح نهج‌البلاغة (۲ ج) / 


ملا عبدالباقى صوفى تبريزى (قرن ۱۱ ق.؛ 
تصحيح حبيب الله عظيمى 1 

۲ فهرست نسخه‌های خطى مدرسة 
خاتمالانبياء (صدر) بابل / تأليف على 
صدرائى خوئی» محمود Eb‏ مراغى؛ ابوالفضل 
حافظيان بابلى * ۱ 

۳ تحفةالأزهار و زلال الأنهار فى نسب أبناء 
الأئمة الأطهار (۴ ج) / ضامن بن شدقم 
الحسينى المدنى؛ تحقيق كامل سلمان الجبورى 

۴ القند فى ذكر علماء سمرقند / نجم الدين 
النسفی؛ تحقيق يوسف الهادی 

۵ شرح ثمر؛ بطلمیوس / خواجه نصيرالدين 
طوسى؛ تصحيح جليل اخوان زنجانی. 

۶ كلمات علية غرًا | مكتبى شیرازی؛ تصحیح 
دكتر محمود عابدى 

۷ مكارم الاخلاق / غياث الدين خواندمیر؛ 
تصحيح محمد اكبر عشيق 

۸ فروغستان | محمد مهدى فروغ اصفهانی؛ 
تصحيح ایرج افشار 

4٩‏ مرآة الحرمين / ايوب صبرى ياشا؛ ترجمة 
عبدالرسول منشى؛ تصحيح جمشيد POLS‏ 
vs‏ نامدها و منشآت جامی / عبدالرحمان 
جامى؛ تصحيح عصامالدين اورون‌بایف و 
اسزار رانف 

۱ بهارستان و رسائل جامی / عبدالرحمان 
جامی؛ تصحیح اعلاخان افصح‌زاد؛ محمد جان 
عمرأف و ابوبکر ظهورالدین 

VY‏ سعادت نامه با روزنامه غزوات هندوستان 
(فارسی) / OLE‏ الدین على یزدی؛ تصحیح 
ایرج افشار 

VY‏ جواهر الاخبار /بوداق منشی قزوینی؛ تصحیح 
محسن بهرام ناد 

VE‏ شرح الاربعين / القاضى سعيد القمی؛ تحقيق 

VO‏ مجموعه رسائل و مصنقات | عبدالرزاق 
كاشانى؛ تصحيح مجيد هادئزاده 

۶ خانقاه | فقير شیرازی؛ تصحیح منوجهر 
دانش‌پژوه 


VV‏ شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی‌بن 
ابى طالب علیهما السلام / مير حسين بن معين 
الدین میبدی يزدى؟ تصحيح حسن رحمانی و 
سيد ابراهيم اشک شيرين 

۸ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام / 
عبدالرزاق کاشانی؛ تحقيق مجيد هادی‌زاده 

V4‏ جواهرالتفسیر | ملاحسین واعظ کاشفی 
سبزواری» تصحیح دکتر جواد عباسی 

۰ راهستمای تسصحیح مستون / نوشتة جوبا 
جهانبخش 

AI‏ ديوان الهامی کرمانشاهی / میرزا احمد 
الهامی؛ تصحیح اميد اسلام‌پناه 

AY‏ شرح نهج‌البلاغه نواب لاهیجی (۲ج) /میرزا 
محمد باقر نواب لاهیجانی؛ تصحیح دکتر سید 
محمد مهدی جعفری. دکتر محمد یوسف نیری 

۳ دیوان مخلص کاشانی / میرزا محمد مخلص 
کاشانی, تصحیح حسن عاطفی 

۴ زیور آل داود / سلطان هاشم میرزا؛ تتصحیح 
دکتر عبدالحسین نوایی 

۵ مجموعه آثار حسام الدین خوئی / حسن بن 
عبد المؤمن خوئی» تصحیح صفری عباس زاده 

۶ تذکره مقیم خانی | محمد یوسف بيك منشی» 
تصحیح فرشته صرافان 

AV‏ سبع رسائل علامة جلال الدين محمد دوانی؛ 
تحقیق و تعلیق دکتر سيد احمد تویسرکانی 

۸ خسلد برین | محمد يوسف واله اصفهانی 
فزوینی» تصحیح میرهاشم محدث 

یا ری او ماي 
(قرن ۱۱ ق)» پژوهش bye‏ جهانبخش 

۰ سراج السالكين /گردآورنده ملامحسن فيض 
كاشانى؛ تصحبح byr‏ جهانبخش ‏ , 

.. الآثار الباقية عن القرون الخالية / أبوريحان 
محمد بن أحمد البیرونی» تصحيح پرویزاذ کایی 

AY‏ حذوات و مواقيت | مير محمد باقر دادماد؛ 
eae‏ 

AY‏ دو شرح أخبار وابيات و امثال عربى كليله و 
دمنه / فضل الله إسفزارى و مؤلفى ناشناخته, 
تصحيح بهروز ايمانى 


۴ هفت ديوان محتشم کاشانی / كمال الدين 
محتشم کاشانی؛ دكتر عبدالحسين نوایی؛ 
مهدی صدرى 

۵ بدايع الملح / صدرالأفاضل خوارزمى؛ 
تصحيح دكتر مصطفى اوليايى 

۶. فهرست نسخه‌های خطى مدرسه امام صادق 
(ع) جالوس / مقدّمه سيد رفيعالدين موسوى؛ 
به کوشش محمود طیار مراغی 

۷ کتاب الادوار فى السوسیقی / صفی الدين 
عبدالمؤمن بن یوسف بن فاخر الارموی 
البغدادی 

۸. تحفةالملوى/ على بن col‏ حفص اصفهانی؛ 
تصحيح على اكبر احمدى دارانى 

4. مثنوى شيرين و فرهاد | سرود سليمى 
جرونی؛ تصحيح دکتر نجف جوكار 

٠‏ .الإلهيات من المحاكمات بين شرح الاشارات 
/ لقطب الدين محمد بن محمد الرازى؛ 
تصحيح مجيد هادى زاده 

۱ الاربمینیات لكشف أنوارالقدسيات /القاضى 
سعید محمد بن محمد مفید القمى؛ تصحیح 

| الصراط المستقيم فى ربط الحادث بالقديم‎ Y 
تصحيح على اوجبى‎ colle مير محمد باقر‎ 

۳. اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت | 
عميدالدين ابوعبدالله عبدالمطلب بن 
مجدالدين الحسينى العبیدلی؛ تصحيح على 
اكبر ضيايى 

.٠١*‏ دقائق التأویل و حقائق التنزيل / ابوالمكارم 
محمودين ابی‌المکارم حسنى واعظ؛ پژوهش 
جويا جهانبخش 

۵ گوهر مقصود / مصطفى تهرانى (ميرخانى)؛ به 
کوشش زهرا ميرخانى 

۶ بلوهر وبيوذسف /مولانا نظام تصحيح محمد 
روشن 

۷ ستدبادنامه | محمدبن على ظهيرى 
سمرقندی؛ تصحيح محمد باقر كمال الدينى 

۸ تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى | 
غیاث‌الدین منصور دشتكى شیرازی. تصحيح 


بروين بهارزاده 

4. جهان دانش / شرف‌الدین محمدين مسعود 
مسعودى؛ تصحيح جليل اخوان زنجانى 

۰ كليات بسحق اطعمة شيرازى / مولانا جمال 
الدين ابواسحق حلاج اطعمه شيرازى معروف 
به بسحق اطعمه شیرازی؛ تصحيح منصور 
رستگار فسایی 

۱ محبوب القلوب (ج (Y‏ / قطب الدین 
الاشکوری؛ تحقیق الدکتور ابراهیم الدیباجی - 
الدکتور حامد صدقی 

۲ تاریخ عالم آرای امینی /فضل اللّه بن روزبهان 
خنجی اصفهانی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق 

۳ روضةالمنجمین / شهمردان بن ابی‌الخیر 
رازی؛ مقدمه» تحقیق و تصحیح جلیل اخوان 
زنجانی 

۴ لیات نجیب کاشانی /نورالدین محمد شریف 
کاشانی؛ تصحیح اصغر دادبه و Sige‏ صدری 

۵ إشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل 
الغرور / OLE‏ الدین منصور دشتکی شیرازی؛ 
تقدیم و تحقیق على اوجبی 

۶ محموعه آثار عبدالله خان قراگوزلو /حاجی 
عبداللّه خان فراگوزلو امير نظام همدانی؛ 
مقدمه» تصحیح و تعلیقات عنایت الله مجیدی 

۷ تعليقه بر لهیات شرح تجرید ملا على 
قوشچی | شمس‌الدین محمد بن احمد خفری؛ 
مقدمه و تصحیح فیروزه ساعتچیان 

۸ مرات واردات | محمد شفیع طهرانی (ره) 
مسقدمه» تصحیح و تعلیقات دکتر منصور 
صفتگل 

۹ جواهرنامة نظامی / محمّدبن ابی‌البرکات 
جوهری نیشابوری, به کوشش: ایرج افشار؛ با 
همکاری: محمّدرسول درياكشت 

۰ تاريخ رشیدی /میرزا محمد حیدر دوغلات. 
تصحیح عباسقلی غفاری فرد 

۱ اسناد يادريان کرملی / بازمانده از عصر شاه 
عباس صفوی به کوشش دکتر منوچهر ستوده با 
همكارى ايرج افشار 

۲ تنکلوشا /ازمؤْلّفى ناشناخته به ضميمه مدخل 


منظوم از عبدالجبار خجندی» مقدمه و تصحيح 
رحيم رضازاده ملى 

۳ ديوان غزليات ميرزا جلال الدين اسير 
شهرستانی (اصفهانی) | تصحيح و تحقيق 
غلامحسین شریفی ولدانی 

۴. جامع التواريخ: تاريخ افرنج» پاپان و قیاصره | 
رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و 
تحشیه محمد روشن 

۵ زادالمسافر /ناصرخسرو قبادیانی بلخی» شرح 
لغات و اصطلاحات سید اسماعیل عمادی 
حاثری؛ تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی 
حاثری 

| جامع‌التواریخ: هند و سند و کشمیر‎ ANS 
رشيدالدين فضل الله همدانی؛ تصحيح و‎ 
تحشيه محمد روشن‎ 

۷ شرح نظم‌الدر / صائنالدين على بن محمد 
تركه اصفهانى (۸۳۵-۷۷۰ ه. ق)؛ تصحيح و 
تحقيق اكرم جودی نعمتی ٠‏ 

۸ المختصر من OES‏ السياق لتاريخ نيسابور | 
ابسوالحسن الفسارسى؛ تحقيق محمد كاظم 
المحمودی 

. جنكنامه كشم / از فرانتده‌ای ناشناسن:ؤ 
حرون نامه /سروده قدری؟ تصحيح و تحقيق 
محمد باقر وئوقی و عبدالرسول خیراندیش 

۰ تحلية الارواح بحقائق الانجاح /المنسوب الى 
كمال الدین عبدالرزاق الکاشانی؛ تحقیق على 
أوجبى 

۱ خلاصةالاشعاروزبدةالافكار(بخ شكاشان) | 
مير تقی‌الاین کاشانی؛ مصحح : عبدالعلی 
اديب برومند و محمّد حسين نصيرى کهنمویی 

۲ نسخه خطی و فهرست‌نگاری در ايران 
مجموعة مقالات و جستارها به پاس قدردانی 
اززحمات سی Le‏ فرانسيس ريشار؛ به 
کوشش احمدرضا رحيمى ريسه 

۳ جامع التواريخ: اغوز / رشيدالدين فضل الله 
همدانی؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن 

۴ اسکندرنامه: (بخش ختا) | منسوب به 
منوچهرخان حکیم؛ تصحیح علی‌رضا ذکاوتی 


قراگزلر 

۵.جامع التواریخ (تاريخ اقوام پادشاهان ختای) 
تالف رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح 
و تحشیه محمد روشن 

۶. ختم الغرائب خاقانی شروانی (تحفةالعراقین) | 
شماره ۸۴۵ کتابخانة ملی اتريش (وین) کتابت 
۳ هھ ؛ به کوشش ایرج افشار 

۷ کتاب ایرانی / چهار مقاله در مباحث 
مستن‌پژوهی. نسخه‌شناسی و کتاب‌آرایی؛ 
فرانسيس ریشار؛ ترجمة ع. روحبخشان 

۸ ماهتاب شسام شرق /گزاره و گزینه‌ی 
انديشهشناسى اقبال | محمدحسين ساكت 

AYA‏ ارج نامه حبيب يغمايى | سید على آل داود 

۰ ديوان اشراق / مير محمدباقر ميرداماد؛ 
بيشكفتار جويا جهانبخش / سميرا بوستيندوز 

۰۱ متن‌شناسی شاهنامه‌ی فردوسی | منصور 
رستگار فسایی 

۲ مجالس جهانگیری | عبدالستار بن قاسم 
لاهوری / عارف نوشاهی و معين نظامی . . 


۴۳. تخسین و تقبیح ثعالبی | مترجم محمدبن 


ابی‌بکر بن على ساوی / عارف احمد الزغول 
۴ مسخرالبلاد /محمّدیارین عرب قطغان /نادره 
جلالی ۱ 
۵ ارشاد / عبداللّه بن محمّد بن ابی‌بکر قلایسی 
as‏ / عارف نوشاهی 
۶ ارج نام ملك الشعراء بهار / على میرانصاری 
۷ مرآت الوقايع مظفرى / عبدالحسين خان 
ملک المورخين / دكتر عبدالحسين نوایی ‏ * 
۸ سفارت نامة خوارزم / رضا قلى خان هدايت؛ 
جمشيد POS‏ 


VFA‏ تاريخ هرات (نسخه برگردان) / موّلف 


ناشناخته | محمدرضا ابويى مهریزی محمد 
حسن مير حسینی با مقدمة ایرج افشنار 

۰ جامع التواریخ: بخش بنی‌اسرائیل | 
رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و 


تحشيه محمد روشن 

۱ خلاصةالاشعاروزبدةالافكار(بخشاصفهان) 
/ مير تقىالدّين کاشانی؛ مصحح : عبدالعلى 
ادیپ برومتك و محمد سين تصیری كمون 

۲ درنندنامه ميرزا حيدر وزيراف / به اهتمام 
جمشید کیان‌فر؛ با همکاری نوری محمدزاده 

۳ خزائن الأنوار و معادن الأخبار | مير 
محمدرضا بن محمد مؤمن خاتون‌آبادی؛ 
تصحيح و تحقيق مریم ايمانى خوشخو. 

Olek, ۴‏ حكيم خيّام طربخانة يار احمد 
رشیدی, رساله سلسلةالترتیب» خطبة تمجيد 
ابن سينا / با مقدمه و حواشی عبدالباقی 
گولپینارلی 

۵ جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و 
غزنویان) / رشیدالدین فضل الله همدانی؛ 
تصحیح و تحشیه محمد روشن. 

۶ جامع‌التواریخ (تاریخ آل سلجوق) | 
رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و 
تحشیه محمد روشن. 

۷ منتخب رسالات صفاءالحق | سید حسن 
مدنی همدانی گزینش؛ ویرایش و تعلیقات: 
علیرضا ذ کاوتی قراگزلو 

۸ دفتر اشعار صوفی اصوفی محمّد هروی (قرن 
نهم)؛ به کوشش: ایرج افشار 

۹ تحفةالسلاطين / محمدین ple‏ انصاری؛ به 
کوشش احد فرامرز قراملكى» زینت فنی اصل و 
فرشته مسجدی 

۰ تحفةالدستور (فرهنگ اعداد کلمات) / 
لطف‌اللّه بن عبدالکریم کاشانی؛ تصحیح مهدی 
صدرى. 

۱ شجرةالملوک (تاريخ منظوم سيستان) | 
سروده صبوری» ناصح و ظهير؛ تحقيق» تصحيح 
و توضيحات منصور صفت‌گل. 

۶۲ سلم السماوات / ابوالقاسم بن ابى حامد 
کازرونی؛ تصحيح عبدالله نورانی. 


۳ بیان الحقايق /رشیدالدین فضل Al‏ همدانى؛ 
تصحيح هاشم رجب ‌زاده. 

۴ قران فارسی كهن: تاریخ. تحريرهاء تحلیل؛ 
سيد محمد عمادی حائرى 

۵. .شرف التواريخ / محمد تقى نوری؛ تصحيح: 
سوسن اصیلی ۱ 

۶ تفسير الشهرستاني (مفاتیح الأسرار و 
مصابیح الأبرار) (۲ ج) / محمد بن عبدالکریم 
شهرستاني؛ تحقيق و تعلیق: محمد علي 
اذرشب 

۷ ارج‌نامة صادق کیا | عسکر بهرامی 

۸ الافادة فى تاريخ الائمة السادة / ابسوطالب 
یحیی بن حسين هارونی؛ تصحیح محمد كاظم ` 
رحمتی 

. جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) / 
رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و 
تحشیه محمد روشن. 

۰ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة عمومی 
جمعیت نشر فرهنگ رشت / تألیف: محمد 
روشن 

۱ روضةالانوار | خواجوی کرمانی؛ مقدمه» 
تصحیح و تعلیقات: محمود عابدی 

۲ اليمينى / فى اخبار دولة الملک يمين الدولة؛ 
ابىالقاسم محمودبن ناصرالدولة ابی منصور 
سبکتکین؛ تاليف: محمد بن عبدالجبار العتبی؛ 
تحقيق: يوسف الهادي 

۳ معرفت فلاحت (دوازده باب كشاورزى) / از 
عبدالعلى بيرجندى؛ به كوشش ايرج افشار 

۴ چین نامه | ماتيو ريجى؛ ترجمه از متن لاتين 
محمد زمان؛ مقدمه. تصحيح؛ توضيح و مقابله 
با ترجمههاى كهن چینی» انكليسى و ايتاليايى از 
لو جین؛ بيشكفتار مظفر بختيار 

۵ قانون شاهنشاهی / حکیم ادريس بن 
حساءالدين بدلیسی؛ تصحيح عبدالله مسعودى 


۳ 


آرانی 


۶ برزونامه سروده: شمس الدين محمد کوسج؛ 
تصحیح: اکبر نحوی 

aay ۷‏ الانفس و روضة المجلس / ابوسعید 
محمد بن على بن عبداللّه عراقى؛ تحقیق و 

۸ رستم نامه / سَراینده ناشناس؛ به کرشش 

۲ ۹ رسالة فى استخراج جيب درجة واحدة | 
موسی بن محمد قاضی‌زاده رومی؛ تصحیح» 
ترجمه و تحقیق فاطمه سوادی 

۰ شرح التلويحات اللوحية و العرشية /(۲ج) 
ابن کمونه. عر الدوله سعد بن منصور؛ تصحیح 
و مقدمه: نجفقلی حبیبی 

۱ گرآن كريم / ترجمة ابوالفضل رشیدالدین 
میبدی 

۲ تحفةالعراقین: ختم الغرایب /سروده خاقانی 
شروانی؛ به کوشش على صفری اق‌قلعه 

۳ ساختار معتابی مثنوی معنوی دفتر اوّل اسیّد 


سلمان صفوی؛ ترجمه مهوش السادات علوی؛ 
با مقدمة سيّد حسین نصر ۱ 

۴ علی نامه (منظومه‌ای کهن) / از سراینده‌ای 
متخلص به ربيع؛ با kadie‏ محمدرضا شفیعی 
کدکنی و محمود امیدسالار 

۵ ارج‌نامة غلامحسین یوسفی | محمّدجعفر 
یاحقی 

۶ دستورالحمهور فى مناقب سلطان العارفین 
ابويزيد طیفور / احمدبن الحسین بن الشیخ 
الخرقانی؛ به کوشش: محمدتقی دانش‌پژوه و 
ایرج افشار 

۷ کتاب الابنية عن حقایق الادوية / ابومنصور 
موفق بن على هروی سدهٌ پنجم هجری؛ با 
مقدمة فارسی ايرج افشار و على اشرف 
صادقی؛ ترجمه فارسی مقدمه زلیگمان 
مصطفی امیری؛ با مقدمة انگلیسی برت گ. 
فراگتر / نصرت‌اللّه رستگار؛ کارل هولوبار؛ لوا 
ایربلیش و محمود امیدسالار 


مراکز فروش (شهرستانها) 
آمل سه راه نورء مجتمع تجاری فجرء طبقه همکفه شعبه ۲ تلفن: ۰۲۲۷۱۴۵۰ ۲۲۵۴۲۸۵ - ۰۱۲۱ 


اصفهان - چهارراه تختی. خیابان چهارباغ پایین روبروی فروشگاه تختی» مرکز آموزشهای تخصصی حوزه 
علمیه اصفهان, واحد فروش, تلفن: ۲۲۲۲۷۸۱ ۰۳۱۱ 

اصفهان - خیابان چهارباغ دروازه دولت» فرهنگسرای اصفهان, تلفن: ۲۲۰۴۰۲۹ - ۰۳۱۱ 

تبریز - خیابان امام خمینی» روبروی سه راه طالقانی. نمایشگاه OLS‏ شايسته تلفن: ۰۴۱۱-۵۵۶۱۹۶۱ 

خراسان جنوبی - بیرجند. خیابان شهدای یکم يلاك ۸۱ کتابسرای سيمرغ تلفن: ۲۲۱۰۰۰۷ - ۰۵۶۱ 

رشت - میدان شهرداری» اول خیابان علم الهدی, انتشارات طاعتی» تلفن: ۲۲۲۲۶۲۷ - ۰۱۳۱ 

شیراز - خیابان طالقانی. روبروی موزه يارس کتابخانه احمدی, تلفن: ۲۳۲۸۴۳۱ - ۰۷۱۱ 

مشهد - خیابان شیرازی -كوجه چهارباغ انتشارات اميرالمؤمنين. تلفن: ۲۲۲۲۸۱۳ - ۰۵۱۱ 

همدان ‏ میدان جهاد (دانشگاه» اول خیابان عارف کتابفروشی شهید مدنی» تلفن: ۰۸۱۱-۸۲۶۶۶۶۸ 


Introduction 


The Treatise 2020 al-Muzifin wa Zad al-’Akilin, as evidenced by its 
name, is on the etiquette of eating, drinking and social gatherings. The 
treatise, probably unique in its kind, was written by an unknown author who 
has introduced himself in the preface of the treatise as Sultan Mahmiid ibn 
Muhammad ibn Mahmiid. There is no account of his life in literary sources 
and biographies. However, from the contents of the treatise, he's found out to 
have been a learned man who was brought up in Trasnsoxiana as he mainly 
gives reference to the books and important ancient texts by the writers of that 
region. The author has dedicated the book to Kh’ajah Jamal al-Din ‘Ata’ 
Allah who seems to have been, like the author, the follower of one of the 
Sufi orders. The author mainly 006Dakes reference to the works of Sunni 
scholars, particularly from Hanafi and sometimes Shafi’i schools. Therefore, 
he might have been a follower of the Hanafi school himself. 

The treatise is especially important in that its discussion of the etiquette 
of eating, drinking and social gathering can provide invaluable information 
on the social history and daily life of the people. In addition to decrees about 
lawful and forbidden foods, the treatise has extensive discussions of the 
etiquette of washing hands, licking fingers, using toothpicks, conversing 
during the meal, eating with others, and compliments paid to the young and 
the elderly at the table, serving the meal, etc. An interesting point 15 
providing menus to advise the guests of the dishes served at the gathering, 
which reminds one of the European courtly customs. There is a special stress 
on the cleanliness in the treatise. The author has advised against cleaning the 
hands with even personal handkerchiefs, and recommends washing hands 
with water. The etiquette of washing hands in a social gathering is carefully 
described, and the Zoroastrian’s custom is criticized. The book also contains 
valuable anthropological information. It describes social customs and beliefs 
of the people such as starting a meal with bread and then salt. This is a 
deeply-rooted custom which is still observed among some Iranian tribes. 

There is only one known manuscript of the treatise which is kept at the 
library of ‘Ayat Allah Mar‘ashi and has been used as the basis for the 
present edition. 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


Oceans of Iranian and Islamic culture lie in manuscript form. These 
manuscripts are not only the record of the achievements of our nation’s 
great scholars, they are also testimonials to our unique national identity. 
It is, therefore, the duty of every generation of Iranians to protect and 
celebrate this priceless heritage and to spare no effort in restoring these 
records on which all studies of Iran’s history and culture depend. 

Many efforts towards better identification, study, and preservation of 
our country’s manuscript collections have been launched. In spite of these 
efforts, and despite the fact that hundreds of books and treatises that deal 
with this important area of learning have been published, much remains 
undone. Thousands of books and treatises either linger as unidentified 
codices in Iranian and foreign libraries, or await publication. Others, 
although previously published, exist in unsatisfactory editions and need 
to be re-edited according to modern scholarly standards. 

It is the duty of scholars and cultural organizations to undertake the 
important tasks of restoring and publishing these manuscripts. The 
Written Heritage Publication Center was established in 1995 in order to 
achieve this important cultural objective with the purpose of supporting 
the efforts of scholars, editors, and publishers who work in this field of 
learning. We hope that by suppoting scholarly work in this area, we can 
help make an essential collection of scholarly texts and sources available 
to the scholarly community that is engaged in the study of Iran’s Islamic 
culture and civilization. 

The importance and necessity of the revival and publication of 
manuscript treatises compelled us to publish them independently along 
with our other published works. In this way, we will provide researchers 
and scholars with a valuable collection on different subjects. 
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